


ه ق ی ک دق ی در ی گ ان گ ی
ه سعادت دن ب ت و رسی عی تِ واق اخ ن ش

ا وز ن ی هٔ اسپ لسف ا الهام از ف ب

ان ی اسحاق حاج
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از غ هٔ ۱در آ ق ۴دقی

دا ارهٔ خ ا ۳۸درب ه‌های ۲ ت ق ۸دقی
گی گان ا ی له ت ج پ ن کم: پ ش ی خ ۹ب
م؟ امی ن ه ب ش دوم: آن را چ خ ۱۹ب

دا عتِ خ ی ش سوم: طب خ ۲۶ب

اور ارهٔ ب ا ۵۴درب ه‌های ۳۹ ت ق ۴۹دقی

ا سعادت اور ت ج ب ن کم: پ ش ی خ ۵۳ب
ج ادرستِ رای اورِ ن ج ب ن ش دوم: پ خ ۶۰ب

صل ایانِ ف ۶۶پ

ت ق ی ارهٔ حق ا ۶۹درب ه‌های ۵۵ ت ق ۶۹دقی

ن ست انِ دان ردب لهٔ ن ج پ ن کم: پ ش ی خ ۷۲ب

ت ق ی منِ حق ج دش ن ش دوم: پ خ ۷۹ب
صل ایانِ ف ۸۵پ

سان ارهٔ ان ا ۹۰درب ه‌های ۷۰ ت ق ۸۸دقی
م ی ی که هست ز ی ج چ ن کم: پ ش ی خ ۹۰ب

ادی ز ا آ ج گام ت ن ش دوم: پ خ ۹۹ب
صل ایانِ ف ۱۰۹پ

ارهٔ سعادت ا ۱۲۵درب ه‌های ۹۱ ت ق ۱۱۳دقی

ن ت رف ی ذ کم: پ ش ی خ ۱۱۷ب

ردن ت ب ش دوم: لذ خ ۱۲۴ب

دن ری ش سوم: آف خ ۱۳۰ب

ری کردن هارم: رهب ش چ خ ۱۳۶ب

دن ی ش خ وردن و ب ه دست آ م: ب ج ن ش پ خ ۱۴۲ب

منِ سعادت ج دش ن م: پ ش ش ش خ ۱۴۷ب
صل ایانِ ف ۱۵۳پ

ه ق ی ج دق ن اب در پ ۱۵۶کت

ده ویسن اس، و ن ‌ها، سپ ت ادداش ۱۶۱ی

ه‌ای ق ک‌دقی دن‌های ی وان ش از خ خ ی دارد، و هر ب ‌های ش خ صل ب صل دارد. هر ف ج ف ن اب پ ن کت ای
د. ون ا می‌ش ن ر ب ر یکدیگ . ایده‌ها ب ج ن رب در پ ج ض ن رب در پ ج ض ن ، پ دن وان : ۱۲۵ خ ده است ه ش ت ساخ

د. ن هاد می‌کن ن ش ی امِ عملی پ ج گ ن ‌ها پ ش خ رِ ب ت ش ی : ب اری است اب ج ک الگو در سراسرِ کت ی



از غ در آ
عت ی دا و طب یِ خ ت ش آ

مان ان ی‌خ ن ب ن ز دای آ خ

ا آمده است ، و از کج ست ی اب چ ن کت ای

م ی از کن غ که آ ن ش از آ ی ه، پ ج واژ ن پ

۴



هٔ ۱ ق ی دق

مان ان ی‌خ ن ب دای آن ز خ

ه سویم ، ب ان ری ، گ مان ان ی‌خ ی ب ن ارک کردم، ز اکس پ ارب لوی است م را ج ن ی ی ماش ت وق

ود و حث کرده ب ر و ب مور ج ا مأ ود. ب ط کرده ب ب وهایش را ض ت هرداری پ آمد. ش

ی مان ش ا چ . ب درش است هٔ پ طف تِ ن رد، که او هدررف می رود ب ود ب ه ب ت ه او گف مور ب مأ

ود. ت ای کاش مرده ب لود گف ک‌آ اش

ایش ه ج س ب . پ عارف رای ت ز ملموسی ب ی چ چ دهم، و هی ه او ب م که ب ت داش ولی ن پ

عارف کردم. ه او ت اه ب گ ک ن ی

دا علتِ تِ خ عی ودِ واق ی خ ت د، وق وان خ ت ب و را هدررف د ت وان طور کسی می‌ت »چ

گِ ، همهٔ آهن ان ت الای سر، درخ ان ب دگ رن . پ اه کن گ رت ن ه دور و ب ؟ ب وست یِ ت هست

ه ود را ب عتِ خ ی ، و طب ط هست ق : ف ک است ری ز ش ی ک چ ه هست در ی . هر چ عت ی طب

ه و ب ی. ت رگ ز اره‌ای از این وحدتِ ب و هم پ اش که ت ه ب ت ن داش ی ورد. یق ا می‌آ ج

علق داری.« ی‌کران ت ی ب دای خ

می‌کرد. ریه ن ر گ کرد. اما دیگ دان عوض ن ن ی‌اش را چ دگ ن ‌هایم ز ن دارم حرف ی یق

اره‌ای از کلی ردی پ م که هر ف وری کن ادآ ودم، ی ه خ ه او، و ب م ب ت د داش ط امی ق ف

. ت اف ه آرامش ی وان در همان لحظ نِ این می‌ت  ست ا دان ، و ب ر است ‌ت رگ ز ب

ک ود، ی ب رای دادن ن ری ب ز دیگ ی ی چ ت دم. وق همی ه را ف لسف درتِ ف ود که ق آن روز ب

ت که وان را داش ه این ت دیش عارف کرد. و آن ان د ت ود که می‌ش ی ب ز ی ها چ ن ه ت دیش ان

ه. ق ی ک دق رای ی ط ب ق ر ف ی اگ د، حت د کن لن ی را ب سان ان

#YOUMUSTEXIST
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م ی از کن غ که آ ش از آن ی پ

ا آمده است ، و از کج ست ی اب چ ن کت ای

ن را وان آ یا اصلاً می‌ت ، و آ ست ی ت چ عی ود. واق از می‌ش غ رسش آ د پ ن ا چ اب ب ن کت ای

، دایی هست م؟ اگر خ دهی ت ب ن اهمی ه آ ی ب م، یا حت ی اش ه ب ت دایی داش را خ د؟ چ همی ف

م ی دان ا ب ، و از کج ت اور داش اید ب ه ب ه چ ود؟ ب ن د، یا صدای ما را می‌ش ن ی یا ما را می‌ب آ

وب ها خ ن نِ همهٔ ای ه درو گون ادیم؟ و چ یا آز م، و آ ی ه هست ؟ ما چ ی راست است ز ی ه چ چ

م؟ ی دگی کن ن ز

دا« هٔ »خ ن واژ را در آ واهی دید چ ودی خ ه‌ز د، و ب رداز ت می‌پ عی ودِ واق ه خ صلِ یکم ب ف

ه اب ب د، کت ه ش ت اخ ن ی ش ن ت یرف ذ ه‌ای پ داز ه ان ت ب عی ی واق ت . وق ه است ت ه کار رف ب

، ت ق ی اور، حق م: ب ی ی کن از ن ب اعده‌های آ ه ق د ب ن د که کمک می‌کن رداز هایی می‌پ ز ی چ

. ه‌ای است ق ی نِ یک‌دق د وان حه یک خ . هر صف ، سعادت ایان ، و در پ ودمان عتِ خ ی طب

حه‌ای در ی گواهیِ یک مرد؛ صف ش خ ی علم، و ب ش خ ، ب ه است لسف اب ف ی از کت ش خ ب

ارِ ی. ب ج سن ی کارم را ب وان ت ا ب ، ت « می‌گوید کدام کدام است ت ق ی ارهٔ حق صلِ »درب ف

ی واست ا که خ اب را از هر ج ، کت ن س از آ . پ ایان ا پ از ت غ ، از آ وان خ ب ب ی رت ه ت ست ب خ ن

. از کن ب

دهم نِ هف ر ردامِ ق راشِ آمست ، عدسی‌ت ه است ت ا الهام گرف وز ن ی اروخ اسپ اب از ب ن کت ای

صل ه ف صل ب هٔ او را ف لسف . اما ف ت اخ ن وان ش ها می‌ت ن لِ ت ا عق دا را ب ان داد خ ش که ن

ا در، ب ود. من مردی اهلِ عملم: همسر و پ ن ب ی ی راست لسوف ی ا ف وز ن ی می‌دهد. اسپ رح ن ش

‌وکارم واده‌ای که از راهِ کسب ان ان می‌دارم و صدها خ گهش وادگی‌ای که ن ان دهای خ ون ی پ

کرد، دواج ن . هرگز از ت داش ها را ن ن ‌کدام از ای چ ادم هی م. است اش ان ب کرش ه ف اید ب ب

ارهٔ صلِ »درب ن است که ف رای همی ودش او را طرد کرد. ب امعهٔ خ ، و ج ت داش دی ن ن رز ف

ایی است که ن ج ری کارت ش داد، آ ن ن ه آ ه ب داگان ی ج ش خ وعی که او هرگز ب اور«، موض ب

ود. دا می‌ش ارِ او ج ت ارِ من از ساخ ت ساخ

ی ش دی ن ی ل ب ق ری و مست ب ال ب یر سؤ ز را ز ی ی که همه چ ست ی وز آماده ن دار. اگر هن یک هش

ای . اول ج کن یر و رو ن ی ز اب چ کت ارِ هی ب ه اعت دگی‌ات را ب ن ی، ز دگی کن ن ل ز ق و مست

ه گی در دلت ب ا یگان مان ت ن ایده ب ا ای عد ب . ب ت را محکم کن ی‌های ت و دوست ای پ

ود. یِ روز ش ن روش
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م ی از کن غ که آ ش از آن ی پ

م ی از کن که آغ ن ش از آ ی ه، پ ج واژ ن پ

ه ، چ ودن ی ب عن ی ی ویم. هست می‌گ ی را ن دگ ن ط ز ق ی، ف ویم هست ی می‌گ ت ی. وق هست

. ست ی ده ن ن د ز ن ، هرچ گ هست . سن دن ه ب ده، چ ه ای ره، چ ه ذ رو، چ ی ه صورتِ ن ب

. ر است ‌ت راخ ی ف دگ ن ی از ز دارد. هست ی ن دن د ب ن ، هرچ ی هست اض ی ری ت ق ی حق

. ی است که هست ز ی ی همهٔ آن چ هست

عتِ ی ویم. طب می‌گ گل‌ها و رودها را ن ن ط ج ق ، ف عت ی ویم طب ی می‌گ ت . وق عت ی طب

کل ه را ش دیش ی که ماده و حرکت و ان روهای ی ویم: ن ت را می‌گ عی ودِ واق خ

د. می‌دهن

ی دگ ن ال ز ی ا خ ل که ب ه عق ا ب وان ی و ت هٔ عاطف ون ر، گ ش وعِ ب : ن داست ی ه پ ت اگف . ن سان ان

د. می‌کن

ه ان ا او چ د، ب ن ن ویم که صدایش می‌ز می‌گ ی را ن ز ی دا، چ ویم خ ی می‌گ ت دا. وق خ

امی ویم »یهوه«، ن گ ی ب ه سادگ م ب ست وان د. ای کاش می‌ت رسن ا از او می‌ت د، ی ن ن می‌ز

م: همان که وان م« می‌خ د و من آن را »هست ردن ه کار می‌ب ن ب ی ست خ نِ ن ا ی ران که عب

ش از هر ی روج ۳:۱۴(، همان که پ د )خ م« دی که هست ن م آ ون »هست موسی او را چ

ود. ه می‌ش ت اخ ن ی‌اش ش تِ هست ه سرش ز ب ی چ

عدی نِ ب  لف ا ت د و ب ی وش می‌آ رِ خ ب ک خ ا ی : ب ه است ک لحظ ی ی وش . خ سعادت

عی : وض ک حالت است اه ی ، همان‌طور که رف ک حالت است می‌رود. آرامش ی

ت خ ب وش ی خ دگ ن د در ز واهن د می‌خ وین ی مردم می‌گ ت داد. وق ک روی ه ی رار، ن رق ب

ه‌ای ت رف ادیِ آرام‌گ : ش د، و سعادت همان حالت است واهن ک حالت را می‌خ د، ی ن اش ب

نِ  ت ش رف ی وب پ ه خ ا می‌دهد و ب ود ج ش را در خ وش ه‌های خ ، که لحظ ودن ده ب ن از ز

. ست ی ه ن ست آن روز واب
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دا ارهٔ خ درب
د و اش د ب وان ه می‌ت ز ن ی چ چ دا هی نِ خ دو ، و ب داست ، در خ ه هست »هر چ

د.« ی صور درآ ه ت ه ب ن

هٔ ۱۵ ی ض ش یکم، ق خ ، ب لاق ا، اخ وز ن ی اسپ

ر ک‌ت دی ز گاهِ ن له، ۲ ن گی — ۵ پ ا یگان له ت ج پ ن ش یکم: پ خ ب

ه ق ی م؟ — ۶ دق امی ن ه ب ن را چ ش دوم: آ خ ب

ر ک‌ت دی ز گاهِ ن له، ۱۶ ن دا — ۵ پ عتِ خ ی ش سوم: طب خ ب

۸



ی گ ان گ ا ی له ت ج پ ن کم: پ ش ی خ ب

ود ش از خ ی لهٔ پ ر پ ی. هر یک ب ست ش می‌دان ی ی است که از پ ز ی له چ هر پ

ه دارد. کی ت

گی ا یگان له ت ج پ ن پ

د اره‌ای از یکی‌ان ۱. همه پ

د ه دارن کی ر یکی ت ۲. همه ب

د ون ه می‌ش ت گه داش ه دستِ یکی ن ۳. همه ب

د رن ی ان را از یکی می‌گ ۴. همه ماده‌ش

د رن ی ان را از یکی می‌گ ه‌ش دیش ۵. همه ان

د ن ست ی دا ن د، اما ج ه‌ان ر: همه یگان ک‌ت دی ز گاهی ن ن

دارد ود ن لأ وج ر: خ ک‌ت دی ز گاهی ن ن

ز است ی مهٔ همه چ ش ه سرچ ن یگان آ

۹



هٔ ۲ ق ی دق

ی گ ان گ ا ی له ت ج پ ن پ

ی. ایست امه ب ی‌ج اب و ب ق ی‌ن ود که ب ه می‌ش ت رداش اه ب گ ن وق آ و و معش ان ت اصلهٔ می ف

اصله‌ای در کار ز ف ی که هرگ اب ود، درمی‌ی ز حل ش ی ود ن ی همان خ اه که حت گ ن و آ

ود. ب ن

ز از ه کسی که هرگ و؛ ب ه ت دا ب ات خ ب رای اث ه ب . ن ن است رای همی له ب ج پ ن این پ

نِ  ت رداش رای ب ط ب ق . ف ست ی دا ن ت کرد که از آن ج اب وان ث می‌ت وده ن ب دا ن ی ج ز ی چ

ه لایه. ، لایه ب ه سدِ راه است چ ن آ

ی رخ . ب وب است ی خ های ن ه ت ک ب ی، و هر ی ش می‌دان ی ی است که از پ ز ی له چ هر پ

ی رخ ی. ب کارش کن ی ان وان می‌ت ش ن ردن ه‌کارب ی‌ب د، از آن دست که ب هودی‌ان شِ ش دان

ی رخ ک داریم. ب ی ز ی ‌های ف ف مایش و کش فِ آز ه لط ی است که ب ش دان

ده از د، دی ه‌ان کت ک ن د. همه ی د می‌دهن ون ی ه هم پ د که آن دو را ب ی‌ان دلال‌های است

ر آن از دارد که ب ی وار ن طهٔ است ق ک ن ه ی ها ب ن ت ت ق ی ، و حق ت اف نِ دری و اگ ون له‌های گ پ

ه ی ق ش از ب ی د ب ای اویه‌ای که ش و می‌دهد، از ز ه ت طه را ب ق ک ن له همان ی د. هر پ ایست ب

دی. سن پ ب

ه م و ب ی ه می‌کن از سی ت ف کی که ن ردهای کوچ اگ ، پ ر هست ک‌ت دی ز اهِ ن گ در راه دو ن

م. ی اه می‌کن گ اطراف ن

ه. ق ی ک دق له ی رو. هر پ الا ب ه ب د. آهست واهی دی ی را خ گ ان گ الا، ی در ب

#FIVESTEPS
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هٔ ۳ ق ی لهٔ یکم   ·   دق ● ○ ○ ○ ○   پ

د کی‌ان اره‌ای از ی همه پ

ی نِ هست ی درو اره‌های د که ما پ د، می‌دان ن اش ه ب ت ه ما آموخ که ب ن ی‌آ ک از ما، ب هر ی

ی را که ما ن ی وان ه ق ران را، ن ه دیگ ده‌ایم، ن ری ف ود را آ ه خ م. ن ی ست ی م. ما کلِ آن ن ی هست

دی که راین ا ف ه ب ت رف کل‌گ ده‌ایم، ش ار سرهم ش سی ای ب ز د. ما از اج ه‌ان ت رف ر گ را در ب

د. اب ی ما ادامه می‌ی ش از ما آمده و ب ی پ

. ما ست ی چ‌کس کلِ آن ن . هی ی است ، هست ی که هست ز ی رکِ هر چ ت ه مش وج

م. ی ن اره‌های آ پ

ون رگ ه را که هست دگ چ ن ط آ ق د. ما ف ای ز می‌اف ی ن ز ی ی چ ه هست چ ب چ‌کس از هی هی

د. از کلی ن ست ی ه ن ت ودساخ ه‌های ما خ دیش ودِ ان هم ما، خ روی ما، ف ی م. ن ی می‌کن

د. ن ز ی رمی‌خ ر ب ‌ت رگ ز ب

ان را ارگ ن و ست می ور و ز ان د، ج ن سان را می‌ساز هن ان ی که ذ روهای ی همان ن

م‌ها را ادها و ات وس‌ها و ب ان ی د، اق ن ان ب ن و را می‌ج ن ت ی که ت ن ی وان د. همان ق ن می‌ساز

د. ن ان ب ن می‌ج

. وز یکی است اره‌ها هن معِ همهٔ پ . حاصلِ ج ست ی ی ن دای . اما ج عی است ت واق ردی ف

م. ی عت ی ک طب ما همه از ی

#ONEBODY
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هٔ ۴ ق ی لهٔ دوم   ·   دق ● ● ○ ○ ○   پ

د ه دارن کی کی ت ر ی همه ب

د. می‌ایست ی ن های ن ه ت ز ب ی چ چ هی

رگ . ب وس هست ان ی ر. موج در اق ی دیگ ز ی ا در چ ود هست ی ا در خ ، ی ه هست هر چ

. ی هست هن ه در ذ دیش . ان ت هست در درخ

ه دارد؟ کی ه ت ر چ هن ب ه دارد؟ ذ کی ه ت ر چ وس ب ان ی رس: اق پ حالا ب

ه ست ش رگ ن ز ارِ ب ت ک ساخ نِ ی ده‌ایم، درو ون دی اکن ره‌ای که ت رو، هر ذ ی یء، هر ن هر ش

الی ه‌ای خ ، صحن ت اف د. و آن ب می‌ایست ی ن تِ هست اف رون از ب ی ز ب ی چ چ . هی است

ادی که ی ن ، ب ی است ت نِ گی ری ی نِ ز  می د. ز ون دار ش دی ی در آن پ اق ف ها ات ز ی ست که چ ی ن

د. ای ز در آن می‌پ ی د و همه چ ی رمی‌آ ز از آن ب ی همه چ

ه همان کف می‌رسی. ، ب ال کن ب ی دن هٔ کاف داز ه ان ی را ب ز ی هر چ

م. ه‌ای ت رف ای گ ا ج ض ک ف م. در ی ی ر هست گ ی دی ز ی م. در چ ه داری کی ز ت ی ک چ ر ی ما ب

#ONECONTAINER
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هٔ ۵ ق ی لهٔ سوم   ·   دق ● ● ● ○ ○   پ

د ون ه می‌ش ت ه داش گ کی ن ه دستِ ی همه ب

ه رخ ت ک هف ش ی رین ف ویم. آ ود رها ش ه حال خ عد ب دیم که ب ش ه ن ت ار ساخ ک ب ما ی

. ه است وست ی ی پ ش ی کوش د. هست ایست عد ب داد که ب ن

ود، ه می‌ش ت گه داش ه دستِ آن ن لکه ب ود، ب اده می‌ش ی ز تِ هست اف ها از ب ن ه‌ت ره ن هر ذ

ر ود مگ می‌ش ون ن رگ د، دگ ای می‌پ د، ن ب ن می‌ج ز ن ی چ چ ه. هی ه و در هر لحظ در این لحظ

گ ی سن ا این حال حت دارد، و ب ه‌ای ن ین گ هز نِ سن  ت گه داش هٔ کل. ن ف ی‌وق ورِ ب ا حض ب

ی در روهای ی د که ن ن م می‌مان ها از آن رو ات ن م‌هایش ت ود: ات ه می‌ش ت گه داش هم ن

اره، ، ست دن د. ب ون می‌ش اموش ن ز خ د و هرگ ن ها کار می‌کن ن ر آ عد، ب ن دم، و دمِ ب همی

ز از ی‌ای که هرگ رژ ا ان ود، ب ه ش ت رداخ ان پ ه‌ش ین ه هز ی ان د هر ث ای ، ب ر آن ون ب ز ، اف هن ذ

ه حال ه ب ک لحظ ی ی ز حت ز هرگ ی چ چ ه هر رو، هی د. ب می‌ایست ن از ها ب ن ان در آ ری ج

. ست ی ود رها ن خ

اری ی ج ش . کن ست ی ه ن ت ش ذ دادی در گ . روی ست ی ه ن ت اف ان‌ی ای ی پ ش رین ف ی آ هست

. است

گه ه ن وست ی ز را پ ی د. همه چ کش ار ب عد کن د که ب ش خ می‌ب ودن را ن ار ب ک ب ی ی ت گی

می‌دارد.

ش ب ن ، در هر ج دار است ی م ب د. در هر ات واب می‌خ ه ن ان ویم آن یگ ن می‌گ رای همی ب

. ر است ی حاض سی که می‌کش ف ، در هر ن ده است ن ز

قِ  ن حالا، از طری ی است که همی ز ی د. چ اش ده ب ام ش ج ست که ان ی ی ن ز ی ی چ هست

ود. ام می‌ش ج و، دارد ان ت

#SUSTAINED
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هٔ ۶ ق ی هارم   ·   دق لهٔ چ ● ● ● ● ○   پ

د رن ی کی می‌گ ان را از ی همه ماده‌ش

دهٔ ن ه‌کن ک عرض ط ی ق ی ف ت از دارد، و در گی ی ه ماده ن د، ب اش دن ب ی ب ز ی که چ ن رای آ ب

ک ؛ همه از ی رک است ت ده مش ه ش ت ه ساخ ا هر چ دهٔ ما ب ن . مادهٔ ساز ماده هست

د. ی ی می‌آ روش ه‌ف ارچ پ

. ست ی ه ن از نِ ما ت  ز در ت ی چ چ هی

ار ار ب نِ ما هز و بِ خ . آ ده است ه ش ت خ اره‌ای پ نِ ست وان‌های ما درو خ مِ است کلسی

رگ و اک و ب نِ سلول‌های ما از خ  . کرب وده است اران ب ر و رود و ب وس و اب ان ی اق

ود. که ما ش ن ش از آ ی ه است پ ت ش ذ ور گ ان ج

ی دن ی ش خ م. این وامی ب س می‌دهی ی همه‌اش را پ ه‌ایم. و روز ت رف رض گ همه‌اش را ق

ها ز ی اه که چ گ ن د، آ ی می‌کن ان رخ چ از رد و ب س می‌گی عت ماده‌اش را پ ی . طب ست ی ن

د. از دارن ی ی ن ون رگ ه دگ د و ب ود را از دست می‌دهن کل خ د، ش ون رسوده می‌ش ف

رو د و ف رن کل می‌گی اره‌ها ش ود، ست ون می‌ش رگ ی دگ رژ ود، ان ا می‌ش ه‌ج اب ماده ج

د. علم می‌ایست ز ن ود و هرگ می‌ش مام ن ز ت ت هرگ عی نِ واق ری ی وهرِ ز د، اما ج ن ز می‌ری

رها ت ود، و دف ی ماده می‌ش رژ ود، ان ی می‌ش رژ د: ماده ان ال می‌کن ب ی‌ها را دن ون رگ دگ

ی‌ها ون رگ رِ این دگ ی اودان ز وهری ج که ج د. این ون ه می‌ش ت گه داش مام ن تِ ت ا دق ب

. اب ، و ادعای این کت ه است لسف ، ادعای ف هست

ده‌ای. از مادهٔ ش ه ن ت ودت ساخ و از مادهٔ خ . ت کی است د، درس ی اش ه ب ام هر چ ن

وده و ب ز ن ش از این هرگ ی کلی که پ ، در ش رض ه ق ده‌ای، ب ه ش ت ه ساخ ان گ ن ی آ

ود. واهد ب خ ز ن س از این هرگ پ

#BORROWEDBODY
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هٔ ۷ ق ی م   ·   دق ج ن لهٔ پ ● ● ● ● ●   پ

د رن ی کی می‌گ ان را از ی ه‌ش ش دی همه ان

ا آمد؟ و از کج لِ ت عق

ا علت ود، ی هار ش م که دو و دو چ ی ت رف گ م ن صمی کردیم. ما ت راع ن ت طق را اخ ما من

ش ی م: از پ ی ت اف ش را ی ران م، همان‌طور که گ ی ت اف د. این‌ها را ی ای ی ش از معلول ب ی پ

. ش راست ی ا، از پ ج ن آ

ی ت د. وق ردان ارات را می‌گ می است که سی ظ وست همان ن نِ ت ه می که در ذ ظ ن

ب د که آ ال می‌کن ب و راهی را دن هٔ ت دیش د، ان ن ه دره‌ای می‌کَ ون گ همی رودی چ می‌ف

د؛ می‌ساز ی ن ز ی د، چ ف می‌کن ی کش رهان ی ب ی‌دان اض ی ری ت . وق ه است ت ر رف ‌ت ش ی پ

اری که ت . ساخ وده است ها ب ز ی تِ چ اف ه در ب ش د که همی کار می‌کن اری را آش ت ساخ

ده وان د که خ ی‌ان ه‌های ما اطلاعات دیش . ان ود دارد، هست اطلاعات را در خ

. ت اف می‌ی کامل ن ی ت هن چ ذ ود، هی ب ر ماده حاملِ اطلاعات ن د. اگ ون می‌ش

و و اسب و الگ ن ی از ت ود دارد. هست د که در خ ار می‌کن ت ایهٔ اصولی رف ر پ ره ب هر ذ

ی ت ی در گی ه هر رو مهمان م؛ ب ظ ا ن ار ی ذ گ امش را هوش ب د. ن روی می‌کن ی رورت پ ض

ه. ت اف ودش ب ار و پ ود، در ت ا ب ج ش از ما این ی . پ ست ی ن

د. ش دی ود می‌ان ارهٔ خ ه درب ان گ ن ی ی است که آ ای و ج نِ ت ه ذ

#FOUNDREASON
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ر ک‌ت دی ز اهی ن گ هٔ ۸   ·   ن ق ی دق

د ن ست ی دا ن د، اما ج ه‌ان ان گ همه ی

ر. ی ذ اپ ی‌ن دای است و هم از کل ج ، هم یکت ه هست هر چ

ا ، و ب ز است مای کل مت ک در ش : هر ی گ ک سن ، ی ت ک درخ ور، ی ان ک ج ، ی سان ک ان ی

د ون ی ه هم پ ز را ب ی ه که همه چ ست ش ی ن ت عی نِ همان واق ک درو این حال هر ی

می‌دهد.

، ت گش ر ان ه دو اث ، ن رف یکی است هٔ ب ه دو دان ی: ن ن ی وع می‌ب ن ی ت اه کن گ ا ن ه هر ج ب

د که اب ی می‌ی رصت عت ف ی د که طب ی د می‌آ دی اه پ گ ن کل، آ ، هر ش سان . هر ان هن ه دو ذ ن

ی از هان د؛ ج دن را ممکن می‌کن اوت است که حرکت و ش ف . ت ده است ش ان ن ی وز ب هن

. ت داش ن ن ت رای رف ی ب ای های یکسان ج ز ی چ

د. ی رآ مار ب ی‌ش وه‌های ب ی ه ش مار ب ی‌ش های ب ز ی د چ ای عتِ الهی ب ی رورتِ طب از ض

ود را ه خ ان ی که آن یگ ماری هست ی‌ش و یکی از راه‌های ب ده‌ای. ت ش ده ن ی ز الب و از ق ت

ر. زِ دیگ  ی ه‌ای که همه چ ارچ از از همان پ ر، و ب ی ذ اپ کرارن روری، ت د، ض ان می‌کن ی ب

ک. دی ز ، از ن ی است گ ان گ . همان ی ست ی ودن ن کی ب دِ ی ودن ض ا ب کت ی

#YOUAREUNIQUE
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ر ک‌ت دی ز اهی ن گ هٔ ۹   ·   ن ق ی دق

دارد ود ن لأ وج خ

د. اورن ن چ ش د که در هی ن صور می‌کن ی ت های ز ی ون چ ی را چ ت ی گی رخ ب

الی ای خ ض ه ف چ ن ی آ . حت ست ی ن در کار ن ی لأِ راست . خ اه کن گ ر ن ک‌ت دی ز اما ن

چ لأ هی ان داده که خ ش ک ن ی ز ی . ف ه است ت اش ب ی ان رژ دان‌ها و ان م از می امی می‌ن

و در »طرح ارد ملودین ون گ و لئ ن ون هاوکی ی ی است ت د. و وق مه می‌کن مز ؛ ز ست ی ن

ش ی ان از پ چِ ایش د، آن هی ی رآ « ب چ د »از هی وان ی می‌ت ت د که گی دلال کردن « است رگ ز ب

ا ک همان‌ج ی ز ی . ف ی است ز ی . آن چ ست ی چ ن ود. آن هی دان‌ها ب ن و می ی وان ر از ق پ

اب امی است که این کت م، گ امی ن « ب ز ی ک چ ز را »آن ی ی که آن چ د. این می‌ایست

رمی‌دارد. ب

ودن نِ ب وا ه ت چ ن . و آ ت داش ودن ن نِ ب وا ا ت ود، آن ج ب ب ای ی غ ای ه در ج ان ر آن یگ اگ

. ست ی ی ن ای دارد، اصلاً ج ن

ک ی‌ورس، ی ون د: ی وی امش می‌گ ه که ن ون ، همان‌گ ه است وست ی نِ پ  ک ت ی ی ت گی

و و ان ت ا، می ج ن ا و آ ج ان این واری می چ دی . هی ست ی ی ن کاف چ ش . در آن هی ش رخ چ

اره. ست

ی ون هست . و چ ست ی چ ن وان و ماده، یا اصلاً هی ا ت ، ب ر است وهر حاض یا ج

. ه است ارچ کپ ت ی عی ، واق ه است وست ی پ

. ن ز ؟ ورق ب ست ی ز چ ی ک چ س این ی پ

#NOVOID
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وش آمدی. ی خ گ ان ه یگ . ب لکان الای پ هٔ ۱۰   ·   ب ق ی دق

ز است ی مهٔ همه چ ش ه سرچ ان گ آن ی

ار. ذ گ ار هم ب که‌ها را کن حالا ت

ه ت گه داش ز ن ی ک چ ه دستِ ی ه داریم. ب کی ز ت ی ک چ ر ی یم. ب ز ی ک چ اره‌ای از ی ما پ

ریم. و ز می‌گی ی ک چ ه‌مان را از ی دیش ریم. ان ز می‌گی ی ک چ ویم. ماده‌مان را از ی می‌ش

. ست ی ی ن کاف ای آن ش چ ج در هی

؟ ست ی ز چ ی ک چ س این ی پ

ی ه علت د. ب ی می‌آ ود ن ز خ ز ج ی چ چ ود از هی د، و خ ی ز از آن می‌آ ی آن است که همه چ

دارد، از ن ی ی ن از ه آغ د. ب اش ش ب ست که علت ی ی ن ز ی رون از آن چ ی ون ب دارد، چ از ن ی ن

ه دارد. کی ر آن ت « هم ب چ یِ »از هی ت ی گی نِ آن رخ می‌دهد. حت مان درو ودِ ز ون خ چ

ست ی ها ن ز ی ه چ ون ون از آن گ لکه چ د، ب ای ی دراز می‌پ مان ون ز ه چ ، ن اودان است ج

ون لکه چ ، ب رگ است ز ار ب سی ون ب ه چ ، ن ی‌کران است د. ب اش ه ب ت ان داش ای ا پ از ی که آغ

گه رد و ن ، می‌گست عت هست ی ک طب د. ی ست که محدودش کن ی ی ن ز ی ر از آن چ رات ف

. ه است ان اره‌ای از آن یگ ی است پ ه در هست می‌دارد، و هر چ

ه ده ب ن دلیِ ران ر از صن ری. دیگ اه‌ت گ ی. حالا آ ست دن می‌دان وان ش از خ ی له را پ و هر پ ت

ادور. ی، دورت اه می‌کن گ ه آن ن الا ب ی. از ب می‌کن اه ن گ ی ن دگ ن ز

. ز است ی مهٔ همه چ ش ه سرچ ان گ ن ی آ

#THEONE
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م؟ امی ن ه ب ن را چ ش دوم: آ خ ب
، یا... عت ی دا، طب ی، خ امش هست ن ب

دا ی می‌گویم خ ت وق

د اسن ن دا را می‌ش همه خ

ود دیدار ش ار پ گذ ، ب دای دیگری هست اگر خ

د اش د ب وان دا می‌ت دایی است که خ در خ ی همان‌ق هست

ار سی دا، راه‌های ب ک خ ی
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هٔ ۱۱ ق ی دق

ا... ، ی عت ی دا، طب ی، خ امش هست ن ب

وهٔ ی ط ش ق دن ف امی دا« ن عت را »خ ی ت طب اه را رد کرد. گف گ اری این ن گ هاور روز ن وپ ش

رسش این است ود که پ ه ب ت رف رض گ . اما او ف ودن است دا ب ی‌خ رای ب ه‌ای ب ان دب مؤ

م ویی دا می‌ج ک خ ه ی رمی‌دارد. ما ن رسش را ب ی این پ گ ان ه. یگ ا ن دا هست ی ا خ ی که آ

. ط یکی است ق ، ف ه هست ون هر چ ماریم، چ می‌ش دا. ما ن د خ ن ه چ ن

ه‌ایم، که همه در ت ساخ ود را ن د که خ رن ی ذ رس. هر دو می‌پ پ دا ب ی‌خ من و از ب از مؤ

ر سرِ ز ب ریم. دعوا هرگ ‌ت رگ ز ی ب عت ی ی از طب اره‌های م، و که پ ریکی عت ش ی ک طب ی

م. امی ن ه ب ود که آن را چ ر سرِ این ب ود. ب ب عی است ن ه واق چ ن آ

رمی‌دارم که ار ب ب در غ ی. آن‌ق ق کن واف ه ت ک واژ ر سرِ ی واهم ب می‌خ و ن س از ت پ

ه ما را ون این واژ گه داریم؟ چ دا را ن هٔ خ را واژ س چ م. پ ی ن ی ب ه را ب ان م آن یگ ی وان ت ب

ده و م، سرهم‌ش روط و معلولی گه می‌دارد. ما مش ودمان صادق ن ارهٔ خ درب

ر ظ ی که این را در ن هن م. ذ ی ست ی ، و آن ما ن اودان است ز ج ی ک چ ها ی ن ر. ت ی ذ طاپ خ

ورد. دا را درآ که ادای خ ه این د، ن اش ه ب ون داگ د خ دارد می‌کوش

ی‌ات را گه می‌دارد، و هست رد، ن و را می‌گست ه ت چ ن . آ ده است ن راز ه ب ون این واژ و چ

ام را از آن ا ن ی . آ ری است رت یِ ب ه‌ای هست ان شِ صادق ج ه هر سن د، ب ون می‌کن رگ دگ

« آن را عت ی اسخ دهد؟ »طب و پ واستِ ت ه خ د ب وان می‌ت ون ن ط چ ق ی ف غ می‌کن دری

هد. دا« آن را حرمت می‌ن د. »خ وصف می‌کن

د. ن ره می‌کن اج امِ آب مش ر سرِ ن د و ب اده‌ان ست ک رود ای دا در ی ی‌خ من و ب مؤ

ت ده صف ز از سی

د وان وهر می‌ت ن ج ز راهی است که آ ی ، و هر چ وهر هست . یک ج دا یکی است خ

د. اش ب

#ONERIVER
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هٔ ۱۲ ق ی دق

دا م خ وی ی می‌گ ت وق

هود ا ش ی است و ب دن ل دی ا عق اور داریم، ب ه آن ب ط ب ق ه ف م، ن اسی ن ی که می‌ش دای خ

ی. دن ط دی ق ، ف ست ی ی ن دن همی مامی ف ه ت ز ب ی، اما هرگ ن ت اخ ن ش

ی. چ دین وای هی ش ی ه پ د ن کارش کن د ان وان د می‌ت من ش ه دان ی که ن دای خ

. ود است سان و هر موج نِ هر ان ی که از آ دای خ

. ز ی ا هست و در همه چ ، که همه‌ج ست ی ی ساکن ن ا در آسمان کلی ی ی که در ش دای خ

ارد. ذ می‌گ رق ن ش ف ان دگ ری ف ان آ دارد و می حی ن ی رج ی که ت دای خ

ز ی چ چ دارد و هی ی ن ب ی ود، که رق واهد ب ه خ ش وده و همی ه ب ش ی که همی دای خ

. ست ی دش ن ن مان

ت داد. سب ا احساس ن ه ی ه او عاطف وان ب می‌ت ی که ن دای خ

دارد از از ن ی ورد، ن می‌خ کست ن دارد؛ که ش ی ن از ی ه دعا ن ی و ب ان رب ه ق ی که ب دای خ

دارد. ل ن لی ج ه ت از ب ی ود، و ن اع ش ه‌هایش دف ان خ

ن را و آ ودِ ت لِ خ . عق ست ی هٔ من ن ت ، و ساخ ست ی صِ من ن ت دا مخ این خ

. ت واهد یاف ی که هست خ دای رین خ ن‌ت ی رین و راست ی‌ت ن ی ق ی

ت ده صف ز از سی

ها ن یرِ آ وهرِ ز د. ج ن اش ه ب ت ایان داش از و پ غ د آ ن وان ی‌ها می‌ت ت ی . گ اودان است دا ج خ

ن رخ می‌دهد. نِ آ مان درو ون ز دارد، چ ی ن ایان از و پ غ آ

#THEGODIKNOW

۲۱



هٔ ۱۳ ق ی دق

د اسن ن دا را می‌ش همه خ

د. ن ، و همه این را می‌دان ست ی ودش ن چ‌کس علتِ خ هی

ه ده، ن ی ز رگ ه ب ی که ن دهای راین ، ف اه است گ د و مرگش آ ولد، رش ی از ت سان هر ان

کل عت ما را ش ی ن طب ی وان م که ق ی اه می‌کن گ از کرده. ما ن ه آغ طراحی کرده، ن

د. ن ی حل می‌کن د، و روز رن د، می‌ب می‌دهن

م. ی ود هست ر از خ ‌ت رگ ز ی ب ز ی نِ چ د که درو ن س همه می‌دان پ

ک ک داور، ی د: ی ن ری را رد می‌کن صوی د، معمولاً ت ن کار می‌کن دا را ان ی مردم خ ت وق

ی را ن می ه ز د، ن ن ه را رد می‌کن ت ری ساخ صوی م. ت ش ت و خ موری ا مأ ودی ب اه، موج ش

د. اده‌ان ر آن ایست که ب

ی، و رورتِ هست ، ض ت عی ن واق ی وان د، ق امن دا می‌ن ی‌خ ود را ب ان که خ ن ی آ حت

عت ی ه طب ز ب ی د که همه چ ن می‌کن کار ن د. ان رن ی ذ یِ علت و معلول را می‌پ گ وست ی پ

د. ن ن از می‌ز دا« سر ب ه »خ عت ب ی نِ آن طب د امی ط از ن ق ش می‌رود. ف ی پ

اودان و ه را ج چ ن د که آ ن ی هست ط کسان ق . ف ست ی دا ن رون از خ ی چ‌کس ب هی

د. ه‌ان ت ش ذ ارش گ ا از کن د، ی ه‌ان ت رف ده گ ادی د، ن ده‌ان امی د ن ر است ب ه‌حاض ش همی

. ست ی دا ن ی‌خ چ‌کس ب ویم هی ؛ من می‌گ ست ی ی ن دای چ خ د هی وی دا می‌گ ی‌خ ب

م. ره ادامه دهی اج ه مش ه ب ر سرِ واژ م ب ی وان می‌ت

. ودن است دا ب نِ خ ش درو ی ود از پ ، خ ودن ب

#NOATHEISTSEXIST
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هٔ ۱۴ ق ی دق

ود دار ش دی ار پ ذ گ ، ب ری هست گ دای دی ر خ اگ

د، و ان ب ن ره را می‌ج د، هر ذ ر می‌کن ا را پ عت که هر ج ی ز آن طب ی هست ج دای ر خ اگ

ان دهد. ش ود را ن ار خ ذ گ د، ب ون حکم می‌ران ان ر هر ق ب

ود. سل و هر موج ر هر ن ود، ب دار ش دی ر پ ی ذ اپ کارن ن و ان ار روش ذ گ ب

وهٔ ی ه همان ش لکه ب ود، ب دار ش دی ده پ ی ز رگ ری ب امب ی رس و پ ه از راهِ راز و ت ار ن ذ گ ب

ارد. اران می‌ب د و ب اب د می‌ت ی ورش کاری که خ آش

ه همهٔ چ ن کل می‌دهد، آ ره ش ه هر ذ ه ب چ ن ، آ ر است ا حاض ه همه‌ج چ ن ، آ مان ا آن ز ت

نِ وا ه عن رای من ب ، ب عت ی ن و آن طب گه می‌دارد، آن ت ه را ن دیش ی و همهٔ ان دگ ن ز

. ه است ت اخ ن م ش ی‌کران اودان و ب دای ج خ

ون رگ ود دگ ز از راهِ خ گه می‌دارد، و ج ز را ن ی ، همه چ ا هست ه همه‌ج چ ن را آ ی ز

. س است ودن ب دا ب رای خ ود، ب می‌ش ن

م. وی می‌ج ری ن گ من دی

ت ده صف ز از سی

د و می‌کن ن محدودش ن رون از آ ی ز ب ی چ چ ن رو کامل. هی ، و از ای ی‌کران است دا ب خ

ز که ی چ چ ؛ و هی ست ی ی در کار ن رون ی ون ب ، چ ست ی ش ن ن علت رون از آ ی ز ب ی چ چ هی

ارِ ما، ه معی ب ب ی‌عی ه ب ا را دارد: ن ن معن . کمال همی ست ی ن کم ن د، از آ اش د ب وان ت ب

مام. لکه ت ب

#ORGANICGOD
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هٔ ۱۵ ق ی دق

د اش د ب وان دا می‌ت ی است که خ دای در خ ی همان‌ق هست

ویم. ر می‌گ م‌ت ی ق ر و مست ی ساده‌ت ز ی . چ د است ز ک ای عت ی ی ویم طب می‌گ ن

ی است که ز ی ، و همهٔ آن چ ده است سن ودب ، خ ه است ارچ . یکپ ی است دای ی خ هست

. هست

ی رون از هست ی ز ب ی چ چ ر هی ود. اگ ر می‌ش ی ز اگ ی ن گ ان ود، یگ ن ش ن که این روش همی

رون از ی کری ب ی ویم؟ پ قِ که ش  ریم عاش ظ ت ردیم؟ من ه می‌گ ال چ ب ر دن ، دیگ ست ی ن

ی در کار رون ی . ب ه است ن سامان اره‌ای از همی الِ ما هم پ ی ی خ ؟ اما حت ت عی واق

. ست ی ن

داری. د دوست ب ای ه که می‌گش ون ی را همان‌گ دگ ن ار ز ذ گ اور. ب ی ن ب ایی اردت را پ گ

ی دوست ه که هست ون ودت را همان‌گ دار. خ ه که هست دوست ب ون ی را همان‌گ هست

دار. ب

ه دستِ آن د و ب ی رمی‌آ ز از آن ب ی ی را دوست می‌داری که همه چ از این راه، آن هست

م. امی دایش می‌ن ی‌کران که خ دهٔ ب ورن رآ ود، آن ب ه می‌ش ت گه داش ن

. اسی است ن ش از . ب ست ی ال هم ن ی ، و خ ست ی مان ن این ای

ی که رمی‌داری، درمی‌یاب ه هست دست ب چ ن رِ آ راب اومت در ب همان دم که از مق

ودی. ی ب گ ان گ وشِ ی از در آغ از آغ

ت ده صف ز از سی

ی عت علتِ هست ی ن طب ز آ ز ج ی چ چ ، و هی داست عتِ خ ی ی طب . هست دا هست خ

. ست ی ن

#RECOGNITION
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هٔ ۱۶ ق ی دق

ار سی دا، راه‌های ب ک خ ی

مرد. وان ش می‌ت ه آن را ن دن ب ، راه‌های رسی ی‌کران است ی ب ز ی ر چ اگ

همِ آن ه و ف رب ج ، ت ان ی رای ب ی ب ان ای ی‌پ د راه‌های ب ای ، ب ی‌کران است یِ ب دا هست ر خ اگ

ک مار در ی ی‌ش ل‌های ب طی رد، مست ه کار ب دسه ب ری از هن صوی ا ت وز ن ی د. اسپ اش ب

د اش ه ب ت ود داش ز را در خ ی مار چ ی‌ش د ب وان ز می‌ت ی ک چ ان دهد ی ش ا ن ره، ت دای

رم: ال وام می‌گی ک مث وان ی ه عن ر را ب صوی د. من این ت ت ف ی ودن ب که از یکی ب ن ی‌آ ب

د. رین ف د؛ آن را می‌آ می‌کن ی ن ف وع را ن ن ی ت یِ هست گ ان یگ

ی از راهِ رخ د، ب الا می‌رون ی از راهِ علم ب رخ ار دارد. ب سی رگ کوره‌راه‌های ب ز کوهی ب

چ تِ واحدی، هی چ سن م. هی ی ق هٔ مست رب ج ی از راهِ ت رخ ، ب مان ی از راهِ ای رخ ه، ب لسف ف

ای ود ج ی‌کران است در خ ه را ب چ ن د آ وان می‌ت نِ واحدی ن مری چ ت ابِ واحدی، هی کت

دهد.

. ن است ت رف وس گ ان ی ای اق ه ج طره را ب ، ق ک دین محصور کردن دا را در ی خ

رای ش ب ی ره از پ رین ذ ک‌ت ی کوچ یِ حت عت دارد. و هست ی دا طب دارد. خ دا دین ن خ

. س است ش ب کار کردن ش آ

ها، در ادامه. ن ا از آ ج ت ن د. پ رسن دا می‌پ ارهٔ خ ی که همه درب ‌های رسش د پ می‌مان

#MANYPATHS
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دا عتِ خ ی ش سوم: طب خ ب

اسخ ها پ ن ه آ ت ب ده صف ز د. سی رسن دا می‌پ ارهٔ خ ی که همه درب رسش ج پ ن پ

د. می‌دهن

چ کاری را دا هی ش دارد. · خ ق دا ن دارد. خ ه ن ش ق دا ن واهد؟ — خ ی می‌خ ز ی دا چ یا خ ۱. آ

اکامل اد است · کاملِ ن دا آز ها خ ن ارد · ت می‌گذ اکرده ن ن

ون ها در اکن ن دا ت د · خ ن ی می‌ب دا ن مار، اما خ ی‌ش نِ ب ما ش د؟ — چ ن ی دا ما را می‌ب یا خ ۲. آ

ه ت عتِ ساخ ی ده، طب ن عتِ ساز ی م · طب ی دای ه‌های خ رب ج د · ما ت دگی می‌کن ن ز

داست · ی رده پ ی دا در مادرِ ش ت می‌دهد؟ — هوشِ خ ه ما اهمی دا ب یا خ ۳. آ

ست · ی ض ن اق ن ی در ت ا هست داست · مرگ ب ی رده پ ی دا در مرگِ مادرِ ش داریِ خ ب ان ی‌ج ب

داست دهٔ خ ن راز کامل ب ورد · ت دگی را می‌خ ن دگی ز ن را ز چ

ود دو ه را یکی ب چ ن ی آ رست اپ ارد؟ — یکت رون می‌گذ ی عت ب ی ا از طب دا هرگز پ یا خ ۴. آ

اره کرد پ

د، دگی را دوست دارن ن ان که ز ن ؟ — آ ت وان دوست داش دایی را می‌ت ن خ ی ن یا چ ۵. آ

علق د · آرامشِ ت دا را دوست دارن خ

دا تِ خ ده صف ز سی

۲۶



هٔ ۱۷ ق ی رسش یکم   ·   دق ● ○ ○ ○ ○   پ

واهد؟ ی می‌خ ز ی دا چ ا خ ی آ

ه اراده. عت دارد، ن ی دا طب خ

ه‌اش ا ت دا. ت مِ خ صمی ه ت ، ن داست عتِ خ ی ی طب س هست ، پ اودان است دا ج ر خ اگ

ه آن ه ب ست ی واب اه هست گ ن ، آ واست ی می‌خ ز ی د چ ای ودن ب رای ب دا ب ر خ . اگ کر کن ف

ه روری است و ن ه ض ه است ن ست ی واب اب خ ت ه ان ه ب د، و هر چ ن می‌ش واست خ

ی رون ی دا ب د. خ ورن د می‌آ دی ی پ رون ی روط را علت‌های ب های مش ز ی . چ اودان ج

دارد. ن

ان اورش ه ب د، همان‌طور که ب اد عمل می‌کن ه ارادهٔ آز دا ب د که خ ی اصرار دارن رخ ب

‌ها اب خ ت ا ان ودمان ب نِ خ رم کرد ه ن ج ن . دست‌وپ ی است کن راف د. این ف ن دم‌ها می‌کن آ

د. ز وی اودان می‌آ نِ ج رد ه گ رمی‌دارد و ب ی‌ها را ب ن اروش و ن

. ش این است عت ی ون طب دهد؛ می‌دهد چ ور ب رما و ن رد که گ می‌گی م ن صمی ش ت ت آ

، اب خ ت ه ان ه ب رون می‌دهد، ن ی ه ب ون ن‌گ هن را همی ی و ماده و ذ دا هم هست عتِ خ ی طب

. رورت ه ض لکه ب ب

ری ور دیگ ست ج وان دا می‌ت عتِ خ ی ی طب عن د، ی اب می‌کن خ ت دا ان که خ نِ این  ت گف

ی های ز ی ، همان چ ار است گ اساز رورت ن ی و ض گ ان ی و یگ گ اودان ا ج د، و این ب اش ب

، داست نِ خ ک کرد ، کوچ م کردن صمی ه ت ه ب ست دا را واب د. خ ن دا می‌کن دا را خ که خ

ایشِ او. ه ست ن

. ط هست ق دا ف د. خ اش رد که ب می‌گی م ن صمی دا ت خ

ت ده صف ز از سی

ه می، ن صمی ه ت ه‌ای، ن ش ق ه ن ه اراده. ن ه ب د، ن ود عمل می‌کن عتِ خ ی ه طب دا ب خ

اید. ش ود می‌گ گِ خ هن ا آ ود و ب نِ خ  ی وان ه ق ی ب ه‌ای. هست ز معج

#PRIMARYCAUSE
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ر ک‌ت دی ز اهی ن گ هٔ ۱۸   ·   ن ق ی دق

ش دارد. ق دا ن دارد. خ ه ن ش ق دا ن خ

دلال د. است اش ه ب ت ی داش های ی ن د هدف ای دا ب د که خ ه‌ها اصرار دارن اری از آموز سی ب

ت د. دق اش ه ب ت ن داش می نِ ز د ری ف رای آ لی ب د دلی ای ل دارد، ب دا عق ر خ د که اگ ن می‌کن

الا، . دستِ ب ن می ط ز ق د. ف ح می‌دهن ی وض هان را ت یِ کی اق لِ ب درت دلی ه‌ن کن که ب

مسی. ومهٔ ش ظ من

دد. ن ی می‌ب سان زِ ان ا ی واعدِ ن ه ق ی‌کران را ب د. ب ک می‌کن دا را کوچ م این خ مان ه گ ب

ش ی دا از پ د. خ از دارن ی ل ن ه دلی اکامل ب د و ن من از ی د و ن وداتِ کران‌من ط موج ق ف

. وِ همان کمال هست رت ، در پ ه هست ، و هر چ کامل است

دا ر از خ الات ت ب ای ی عمل می‌کرد، آن غ ایت رای غ دا ب ر خ . اگ ر هم هست ‌ت رف لی ژ دلی

ش ی ه پ ی ب ا هدف وان ب می‌ت اودان را ن ود. ج ب ن ن ی ست خ ر ن دا دیگ اد، و خ می‌ایست

د. اش ده ب ده ش ی ست که کش ی ه‌ای ن ش ق ی ن ت د. گی ن ه که ما را می‌کش ون د، آن‌گ ی کش

د. کن ان ن ی ود را ب د خ وان می‌ت اودان است که ن ی ج عت ی رِ طب ی ز اگ امدِ ن ی پ

ه ه ب د، ن ون کار می‌کن ان ه ق ش ب ران د. گ ار می‌کن ت ه رف ون گ عاً چ عت واق ی ن طب ی ب ب

ی‌هایش گ ژ ی وی ت ا وق د؛ ت می‌کن ی عمل ن رای هدف س ب اطی ن رومغ روی الکت ی . ن ت ای غ

ایهٔ ر پ ز ب ی ش از هر چ ی ش و ب ی ها پ ز ی د. چ ن کار می‌کن وه‌ای معی ی ه ش ، ب رار است رق ب

د. ن ان عمل می‌کن ن‌ش ی ست خ کارکردِ ن

ده‌ایم. اده ش د ز ار که ب گ ویم، ان ات داده ش ج ودمان ن م که از دستِ خ ی ست ی ا ن ج ما این

. ودمان میِ خ از داریم، اما از سردرگ ی ات ن ج ه ن له، ب ب

د. ی ش درمی‌آ ق ه ن مار ب ی‌ش وه‌های ب ی ه ش دا کارکرد دارد، که ب دارد. خ ه ن ش ق دا ن خ

. ت ای یِ غ ت ه گی ، ن رورت یِ ض ت گی

#GODHASFUNCTIONS
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ر ک‌ت دی ز اهی ن گ هٔ ۱۹   ·   ن ق ی دق

ارد ذ می‌گ اکرده ن چ کاری را ن دا هی خ

د. ه می‌ارز ق ی ک دق ، و ی ی کهن است حث این ب

ض اق ن دا هر کاری را که ت د خ وین ی می‌گ نِ دین ا لسوف ی رون وسطا و ف نِ ق ا لسوف ی ف

ط ق گه می‌دارد و ف ره ن ی خ وان را در ذ دا این ت د خ وین د. می‌گ کن د ب وان د می‌ت اش ب ن

ط ق د، و ف ساز ست ب وان ه، می‌ت ت ساخ دا ن ه را خ رد. هر چ ه کار می‌ب واهد ب خ ی ب ت وق

د. ساز اب کرده که ن خ ت ان

. هٔ آن است ر می‌رسد و درست وارون ظ ه ن ه ب ی ب د که ش وی ی می‌گ ز ی ی چ گ ان هٔ یگ لسف ف

نِ وا ه در ت د. هر چ می‌کن ی ن ف ود را ن نِ خ وا ز ت دا هرگ می‌دارد. خ گه ن ی را ن ز ی دا چ خ

سان روی یِ ان ال‌کردن ی کلِ خ ارد ش لی ار می که هز ود. و این د، می‌ش اش داست که ب خ

ده. از آن از ز ان سر ب ن‌ش ت دا از ساخ ه از آن روست که خ د، ن می‌رون ن راه ن می ز

مِ ظ نِ ن ود درو می‌ش ان کرد، اما ن ال‌ش ی ود خ د. می‌ش ودن ب ز ممکن ن روست که هرگ

ع. رهٔ مرب لِ دای ورد، مث ان آ صورش ه ت ت ب عی واق

سه‌ای از ی می‌دهد که کی از ده‌ب عب و ش ه ت د. اولی ب ه می‌کن دا چ ا خ اه ب دگ ن هر دی ی ب ب

د. را کن ه را اج د کدام حق اب می‌کن خ ت ه در دست دارد و ان ت رف ه‌کارن وان‌های ب ت

ن د، همی کن د ب وان ه می‌ت ان کامل که هر چ ن ی چ دای عت می‌دهد: خ ی و طب ه ت دومی ب

د. حالا دارد می‌کن

ه کار ز ب ی که هرگ وان ر می‌رسد. ت ظ ه ن ر از آن است که ب ک‌ت از کوچ ده‌ب عب دای ش خ

ی هان ست ج وان دا می‌ت که خ نِ این  ت . و گف ست ی ار اصلاً ن گ ی است که ان وان رود، ت ن

رورتِ د، و این ض اش ری ب ور دیگ ست ج وان دا می‌ت عتِ خ ی ی طب عن د، ی ساز ر ب دیگ

د. ای ست دا را ب ادیِ خ ا آز رد ت دا را می‌گی خ

چ دا هی . خ ست ی ز کم ن ی چ چ د. هی اش ست ب وان ، همان است که می‌ت ه هست چ ن آ

ارد. ذ می‌گ اکرده ن کاری را ن

#TIRELESSGOD
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ر ک‌ت دی ز اهی ن گ هٔ ۲۰   ·   ن ق ی دق

اد است ز دا آ ها خ ن ت

س از ی. پ ال کن ی ی خ وان ت امِ هر کاری که ب ج نِ ان وا ی ت عن ادی ی د آز اور دارن اری ب سی ب

د، ه کن ودش را وارون نِ خ  ی وان ، ق واست ه درخ د که ب ار دارن ظ ت ی، ان ت ا از گی دا، ی خ

. از ده‌ب عب ل ش مث

د. می‌کن و ن دا آرز د. خ روی می‌کن ی ودش پ یِ خ تِ هست ق ی ها از حق ن دا ت عتِ خ ی اما طب

. ط هست ق دا ف رد. خ می‌گی م ن صمی دا ت خ

. ر است ادت د کم‌آز اب می‌کن خ ت ی که ان سان ی از ان دای ن خ ی ن ت چ د گف واهن ی خ رخ ب

که ن ی‌آ ، ب ودت عتِ خ ی ها از طب ن ی عمل کردن ت عن ن ی ی ادیِ راست اسخ می‌دهم: آز پ

دا ها خ ن . ت اد است دا آز ها خ ن ه، ت ج ه این سن د. ب ان چ ی پ ت را ب و دست رون از ت ی ی ب ز ی چ

د. ر که محدودش کن ی دیگ ن ی‌ت ، و ب حراف ی‌ان ، ب رورت هست ه ض ب

ذِ و ف رِ ن ی د اما ز ود عمل می‌کن عتِ خ ی ه طب ی، ب دگ ن ه، ز دیش ر، ماده، ان زِ دیگ  ی هر چ

ا این حال م. ب الی مان می‌ب ‌های اب خ ت ه ان . ما ب ارش ی ت رون از اخ ی ی ب روهای ی ن

امعه و ز و ج ن‌ها و مغ ذِ ژ و ف رِ ن ی مان همه ز می‌های ، سردرگ مان ل‌های ، می ی‌مان رژ ان

ده‌ایم. ی ز گ رن ز ب د که هرگ این ی می‌گش هان روهای کی ی ن

م واهی خ از ه این ب « ب سان ارهٔ ان صلِ »درب د. در ف می‌کن اد ن ه ما را آز ین ز نِ گ  ت داش

م. وی ر ش ادت ون راهی هست که آز ، چ ت ش گ

ت ده صف ز از سی

ی رون ی زِ ب  ی چ چ ی‌هی د، ب س عمل می‌کن ود و ب عتِ خ ی دا از طب ها خ ن . ت اد است دا آز خ

ود. ر می‌ش ادت هم آز ا ف ها ب ن ود، و ت ده می‌ش ان ب ن زِ دیگر ج  ی که هلش دهد. هر چ

#FREEGOD
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ر ک‌ت دی ز اهی ن گ هٔ ۲۱   ·   ن ق ی دق

اکامل کاملِ ن

» ب ی‌عی ارِ ما »کاری ب ه معی دارد، و ب ود ن ا در خ ی را یکج ال‌کردن ی زِ خ  ی دا هر چ خ

د، اش ی‌اش ب نِ هست د درو وان ه می‌ت : هر چ دا کامل است . خ داده است حویل ن ت

. هست

مِ ظ ه ن ی ب ه‌سادگ امده، ب ی د ن دی ه پ چ ن . آ ست ی ، ن ست ی ه ن چ ن ولِ آ ز مسئ دا هرگ خ

. ست ی ز کم ن ی چ چ . هی ه است ت داش علق ن ت ت عی واق

ا ، ب ن ی ست خ نِ ن  ی وان ای ق ه ج د، و ب رن رده می‌گی دا خ ر خ ی ب رخ ا این حال ب ب

ل حمی ی ت ر هست ان را ب ی‌ش لاق ارهای اخ ظ ت د. ان ن ی داوری می‌کن های ت‌های ن ای غ

اهی گ ودآ فِ خ صاد د که ت روی کن ی ی پ د از آرمان‌های ای ت ب عی ار واق گ د، ان ن می‌کن

. ده است ری ف آ

ود. ب ی ن ودِ هست ان عمل می‌کرد، خ ن ه‌های آ واست ه خ دا ب ر خ اگ

ض و اق ن ی‌ت ، ب ود است ودن در خ مام ب . کمال، ت ست ی ارها ن ظ ت نِ ان ورد رآ کمال، ب

ی. ی‌کاست ب

و کردن این است که همسرت لِ آرز د، مث اش ه هست ب چ ن ز آ دا ج و کردن که خ آرز

ق ک عاش ارِ ی ت وهٔ رف ی ه ش ت دارد، ن عی ه واق طی ب ه رب ود. ن ر ب دت لن ر یا ب اه‌ت کوت

. است

#FIXTHEEXPECTATIONS
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هٔ ۲۲ ق ی رسش دوم   ·   دق ● ● ○ ○ ○   پ

د؟ ن ی دا ما را می‌ب ا خ ی آ

د. می‌کن دا ادراک ن د. خ صور می‌کن دا ت خ

ود، رون از خ ی ی ب ز ی نِ چ د ی دی عن . ادراک کردن ی ت است ای محدودی ه معن ادراک ب

. ن از آن ت ، آموخ ش ت کردن ب ث

ود. ست که ادراک ش ی ی ن ز ی دا چ ر از خ رات دارد. ف ی ن رون ی دا ب اما خ

د، ن ده می‌کن ن وداتِ ز ه که موج ون د آن‌گ می‌کن ود و حس ن ن می‌ش د، ن ن ی می‌ب دا ن خ

ش هان واکن ه ج دا ب . خ ارِ آن است ت دا ساخ . خ ست ی ی ن ت رِ گی اگ ماش دا ت ون خ چ

. ودن ، در حالِ گش داست دا و حرکتِ خ هٔ خ دیش هان ان می‌دهد؛ ج ان ن ش ن

ی‌کران دا، که ب ود. خ ه‌رو ش ود روب ر از خ رات ی ف ز ی ا چ د که ب اه ادراک می‌کن گ ن هن آ ذ

ی عن د، ی صور می‌کن دا ت س خ ود. پ می‌ش ه‌رو ن ود روب ر از خ رات ز ف ی چ چ ا هی ، ب است

د. ز رون می‌ری ی ش ب ودن عیِ ب ی نِ طب ا ی ون ب ی چ رورد: هست از درون می‌پ

ه‌گام . ما گام‌ب ست ی لِ ما ن دِ عق ن مه، مان ش امِ سرچ دا، در مق لِ خ ن هم عق رای همی ب

روریِ ان‌های ض ی ون ب د، چ ا می‌دان کج ز را ی ی مه همه چ ش م. سرچ ی دلال می‌کن است

. ودش عتِ خ ی طب

#THECONCEIVER
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ر ک‌ت دی ز اهی ن گ هٔ ۲۳   ·   ن ق ی دق

د ن ی می‌ب دا ن مار، اما خ ی‌ش نِ ب ما ش چ

ود، ن می‌ش مار اما ن ی‌ش ‌های ب وش د، گ ن ی می‌ب ود دارد اما ن مار در خ ی‌ش نِ ب ما ش دا چ خ

دارد. ی ن ن ی‌کران اما ت مادهٔ ب

ر ی ر را ز ش د که ب اش ی‌ای ب ت ی هٔ امن دا سامان ار خ گ ، ان ست ی ی ن دا کاست رای خ دن ب دی ن

د. ن ی دا می‌ب دا و از راهِ خ ه خ می ب ش ا این حال هر چ دارد، ب م ن ش دا چ ر دارد. خ ظ ن

ی ا این حال هر صدای دارد، ب وش ن دا گ . خ ست ی ت ن دا محدودی رای خ دن ب ی ن ش ن

. دا هست نِ خ وا نِ ت درو

. ست ی دا ن ی‌خ ز ب ی چ چ ا این حال هی ، ب ست ی ها ن ز ی نِ چ ا ی در می ز ی ون چ دا چ خ

ورده و خ کان‌ن د، ت اودان می‌مان دا ج ؛ خ رین کن ف ای یا ن ست دا را ب خ

یِ ت . اما گی وش ی‌گ ت و ب خ ی‌ت ، ب ری است ی ق دای ف ی خ وی گ د ب ای ده. ش ش ون‌ن رگ دگ

. ری است گ وان ت

#POORGODRICHUNIVERSE
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ر ک‌ت دی ز اهی ن گ هٔ ۲۴   ·   ن ق ی دق

د ی می‌کن دگ ن ون ز ها در اکن ن دا ت خ

ه‌ای ظ دا حاف طِ خ سی یِ ب از دارد. هست ی ده ن ره‌ش ی خ ه اطلاعاتِ ذ وردن ب اد آ ه ی ب

. ده است ه ش ت وش عت ن ی نِ طب  ه در ت چ ن ز آ دارد ج ن

ر ر ب ‌ت رگ ز ی ب روی ی ا ن د ت این ی که می‌پ ن‌های : ت ده است های سرهم‌ش ز ی نِ چ د از آ رن دی

، ط است سی دا ب . خ ست ی ده ن دا سرهم‌ش د. خ ون رسوده ش ا ف د ی ن ز ان ب هم‌ش

ر مان سف دا در ز ون خ د، چ دارن طی ن ه او رب ده ب ین ه و آ ت ش ذ . گ اودان ه و ج ارچ یکپ

ست که ی ه‌ای ن ا لحظ ج « در این ون س »اکن دا رخ می‌دهد. پ نِ خ مان درو د. ز می‌کن ن

ا ی که ما ب ای ها ج ن ه در آن رخ می‌دهد، و ت ی است که هر لحظ اودان رد؛ همان ج ذ گ ب

ویم. ه‌رو می‌ش آن روب

هٔ ، از لحظ ودن ودِ ب ی، از خ دا از هست رم، خ گی ی وام ب سان ه‌ای ان دهی واژ ه ب از ر اج اگ

. « است ادمان ون »ش اکن

ا م، ب وی دا در کارکردش همراه ش ا خ د ب ای ر: ب هت م. یا ب ی اش د ب ای و ما هم ب

. ی هست ه که هست ون ی، همان‌گ ودن در هست ر ب مام‌وکمال حاض ت

ت ده صف ز از سی

. ون ی اکن عن رای ما، ی . ب داست مان در خ ؛ ز ست ی مان ن دا در ز . خ ون است دا اکن خ

#PRESENTGOD
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ر ک‌ت دی ز اهی ن گ هٔ ۲۵   ·   ن ق ی دق

م ی دای ه‌های خ رب ج ما ت

دا نِ خ وا ه ت ویم. ب روط می‌ش ه و مش ت گه داش دا ن ه دستِ خ م. ب ی دا هست ما در خ

ه دا چ رای خ رسشِ »ما ب م. و پ ی دای ه‌های خ رب ج ود: ما ت ه می‌ش ج ی ت س ن م. پ ی ش دی می‌ان

ه . ما ن ست ی رای« در کار ن . »ب هان کرده است ن کش پ هٔ کوچ ه‌ای در یک واژ م؟« حق ی هست

رد و ست م، که از راهِ ما می‌گ ی دای ودِ خ دا. ما خ ه‌های خ چ ی از ه ب م، ن ی دای ه‌های خ روژ پ

د. ی می‌یاب هست

ه صورتِ ، ب دن ی ن رای ش ی ب ه گوش رای دیدن دارد و ن می ب ش ه چ دا، که ن نِ خ  ی‌ت نِ ب وا ت

ا ماش دا از دور ت . خ کلِ ممکن ه از کمال، در هر ش ، در هر درج ر است ی حاض ن هر ت

ود. دا می‌ش هایی که خ ز ی دا رخ می‌دهد، از راهِ چ ه در خ رب ج د. ت می‌کن ن

از ی ه ما ن دا ب . خ اب است ن کت ملهٔ ای ن ج ری دت رومن ی ؛ ن ت ت گف ا دق اید ب عد را ب شِ ب خ ب

ی‌ما هم دا ب دارد. اما خ ی ن ه کامل است کاست چ ن ، و آ ی است از یک کاست ی دارد: ن ن

ون دارایی در ش را چ ‌های ان ی ست که ب ی هان ن ارِ ج ودی کن دا موج دارد. خ ی ن هست

دا از ش ج ت ه که آ ‌گون ، همان هان است نِ ج  ت ی‌یاف دا همان هست د. خ اش ه ب ت دست داش

امِ ه ن ی ب ز ی هن را، چ اره و ذ گ و ست رداری، هر سن ان را ب ی . هر ب ست ی چ ن ش هی ن ت سوخ

د. می‌مان ی ن اق دا ب خ

ه و هر د. هر لحظ ی می‌یاب داست که هست ، همان خ ی‌اش ی، در حرکت و دگرگون ت ی گ

. ود کامل است نِ خ ما ود و ز وعِ خ رای ن کل ب ش

هٔ رب ج د ت وان ه می‌ت گون ج چ ؟ رن عتِ الهی است ی هٔ طب ست ای ه ش گون گ چ رسی: سن پ اید ب ش

د؟ اش دا ب خ

دا . خ د رها کن ج ان می‌سن ه‌ش ج ی ت ا ن ها را ب ز ی ون داوری که چ دا را چ ، خ اسخ رای پ ب

رمان امدها ف ی ر پ دا ب . خ ط هست ق رویی که ف ی ، ن ی است نِ هست  ی ست خ روی ن ی ن

. ودن عی ب رد: واق ست ا یک کار می‌گ ش را ب ت عی دا واق د. خ می‌ران ن

ت ده صف ز از سی

هرهٔ یک . دو چ هن م: ماده و ذ اسی ن نِ او را می‌ش ا ی د. ما دو ب ان می‌کن ی دا ب خ

. هان ه دو ج ، ن عت ی طب

#GODLYEXPERIENCE
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ر ک‌ت دی ز اهی ن گ هٔ ۲۶   ·   ن ق ی دق

ه ت عتِ ساخ ی ده، طب ن عتِ ساز ی طب

وم، و گران می‌ش وم، ن ر می‌ش ی را پ م؟ چ ست ی اودان ن را من ج م، چ ی دای ودِ خ اگر ما خ
ارم؟ ا می‌گذ م را ج دهای کلی

Natura .د ان می‌ارز ‌ش ن ت موخ اسخ داد که آ ن پ ی ارتِ لات ا دو عب ا ب وز ن ی اسپ
دید ی که پ وان عال، همان ت مهٔ ف ش ون سرچ عت چ ی ده، طب ن عتِ ساز ی naturans: طب

، از دید آورده است وان پ ن ت ه آ ه، هر چ ت عتِ ساخ ی می‌آورد. Natura naturata: طب

عتِ ی عه و طب عتِ طاب ی ن دو طب ه ای ی ب لسف ارسیِ ف ‌ها. )در ف رگ ز ا مادرب ‌ها ت ان کهکش
، دیده از دو سو. ت عی . یک واق ز ی ه دو چ د.( ن ن وعه هم می‌گوی مطب

امِ ی‌حال‌وهوا. در مق ده، و ب ش ، سرهم‌ن اودان ، ج ط است سی دا ب مه، خ ش امِ سرچ در مق
ود، مام می‌ش د و ت اره‌ای که می‌سوز : ست راست ده و گذ زِ سرهم‌ش  ی دا هر چ ه، خ ت ساخ

د. ه می‌کن ود، کودکی که گری ه می‌ش ست مردی که خ

، وس است ان ی ودِ اق . خ ست ی وس ن ان ی نِ اق ار. موج مهما سی ‌ها ب ؛ موج کی است وس ی ان ی اق
رد. موج ی می‌گ اه ن ب ت کلِ یک موج اش ا ش وس را ب ان ی ‌کس اق چ . اما هی دن در حالِ موج ز

ه. وس ن ان ی د. اق ت رو می‌اف د و ف ز ی رمی‌خ ب

ن یک عی از آ ی واق ان ی ی: ب دای و خ د. ت ‌ان ون هر دو راست ه دار، چ گ مله را ن س هر دو ج پ
ود، می‌ش ه ن ست مه خ ش : سرچ ست ی و ن لِ ت دا مث گر. و خ زِ دی  ی چ چ ه از هی ت وهر، ساخ ج

کی نِ ی  ت داخ دا از ان ارهٔ خ ی درب طای ش هر خ ی می‌دارد. کماب ه ن گ ود، حساب ن می‌ش گران ن ن
رها. دومی را الای اب ود ب ه‌ای می‌ش گان ی دا ب ، و خ داز ن ی مله می‌آید. اولی را ب ن دو ج از ای
طای دوم را اور« خ ارهٔ ب صلِ »درب . ف اج رگ و دمدمی‌مز ز ود ب دا مردی می‌ش ، و خ داز ن ی ب

را. ی چ ن ی د، و حالا می‌ب وان واهد خ ادرست خ اورِ ن ب

صویر را اره‌ای از ت ها پ ن کلِ ما ت دا در ش ح می‌دهد. خ ی وض طاهای ما را هم ت اسخ خ ن پ همی
م. امی طایش می‌ن ود، همان است که خ ه ش ت ای کل گرف ه ج اره‌ای که ب در دست دارد، و پ

هم ود. ف د دیده می‌ش خِ کلی ، که از سورا داست . خ ست ی دا ن نِ خ اه کرد ب ت طا هرگز اش خ
د. د؛ کاملش می‌کن می‌کن اک ن طا را پ خ

. ست ی وس موج ن ان ی . اق وس است ان ی موج اق

#WAVEANDOCEAN
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هٔ ۲۷ ق ی رسش سوم   ·   دق ● ● ● ○ ○   پ

ت می‌دهد؟ ه ما اهمی دا ب ا خ ی آ

. داست رّ در خ همهٔ ش

ز از راهِ آن ی . همه چ ه هست اودان امد. ج ی ود ن ه وج می ب صمی ا ت اودان ب یِ ج هست

. ست ی ی ن ز ی ه چ ان ز آن یگ ون ج ، چ ه هست ان نِ آن یگ رد و درو ه می‌گست ان یگ

ی در رون ی . ب ست ی دا ن رون از خ ی چ‌کدام ب ی‌رحمی: هی له، ب لز ماری، ز ی ی درد، ب عن ی

. ست ی کار ن

وی ست‌وج م، از ج همی ف ون هست ب هٔ اکن ی که در لحظ دای ون خ ی را چ ت ی گی ت وق

د ای ی می‌گش رمی‌داریم. هست ی دست ب های ی ن ایت ا غ ، اراده‌ای الهی، ی هان ن طرحی پ

ه د و ب ین د می‌آ دی ه امکان پ ها ب ز ی . چ ده است ده ش ی ز رگ ون ب ه چ د، ن ای ون ب چ

د. این رورت می‌پ ض

لاق را د. اخ ج می‌سن امدها را ن ی ده، پ ن عتِ ساز ی ی طب عن مه، ی ش امِ سرچ دا در مق خ

د. ای د. می‌گش می‌کن حساب ن

ش ن می‌دارد. روش رن ت را ب ولی رش مسئ ی ذ . و پ داست نِ خ  ت رف ی ذ ، پ نِ این  ت رف ی ذ پ

د. می‌کن

م و ظ نِ ن وا ل و ت هم و عق ود دارد، ف م در خ امی ر می‌ن ه را ش چ ن ی که آ دای همان خ

ت ه آن اهمی همد و ب ف ج را ب د رن وان کلِ ما می‌ت دا در ش ود دارد. خ صلح را هم در خ

. کارِ ما ست ی ی هم ن ان ، و مهرب ست ی رد هم ن . خ ست ی دا ن رون از خ ی ر ب دهد. ش ب

. نِ آن است نِ آن و عمل کردن درو د همی ، ف ست ی ت ن عی کارِ واق ان

#EVILANDWISDOM
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ر ک‌ت دی ز اهی ن گ هٔ ۲۸   ·   ن ق ی دق

داست ی رده پ ی دا در مادرِ ش هوشِ خ

ی دگ ن رین کارکردهای ز ‌ت رف رین و ژ . در ساده‌ت ست ی اعی ن ز ت ی امری ان هوشِ هست

. ده است ه ش ت اف ب

ا ود. ب ش عوض می‌ش ب رکی اد ت وز نِ ن د رگ ش ز ا ب . ب ست ی وراک ن ط خ ق رِ مادر ف ی ش

م ه لاز چ ن اری از آ سی د، و ب ل می‌کن ق ت ی را من من ود، ای م می‌ش ی ظ ن های کودک ت از ی ن

. اما ست ی ت ن مان عت ض ی ز را؛ طب ی ه همه چ د. ن ، می‌رسان م است ی لاز ت است را، وق

د. ه‌ان ت کی که ساخ ش رخ ی ش از هر ش ی ب

ه ، که در طولِ اعصار ب رورت است ه طراحیِ عمدی. ض ، ن صادف است ه ت این ن

ود را د خ وان ت د که ب ی د می‌آ دی ی پ ای ی ج دگ ن ده. ز ه ش ت رداخ ی پ نِ هست  ی وان دستِ ق

د. اب عت راهش را می‌ی ی نِ طب و ان گه دارد، و ق ن

ی ان کارای ن ا چ د. ب می‌کن راموش ن د، ف می‌کن گ ن می‌دهد، درن عت هدر ن ی طب

. هِ هوش است ی ب م، درست ش اده‌ای ست ی که ما ای ای د که، از ج ای ش می‌گ

#ATHINKINGGOD
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ر ک‌ت دی ز اهی ن گ هٔ ۲۹   ·   ن ق ی دق

داست ی رده پ ی دا در مرگِ مادرِ ش داریِ خ ب ان ی‌ج ب

ض اق ن وان ت ود، مرگِ مادری ج له ب داری و مداخ ب ان ا اراده و ج ودی ب دا موج ر خ اگ

ی از او دای ن خ ی ن مان چ ی‌گ گه می‌دارد. ب رورد، ن د، می‌پ ش خ ی می‌ب دگ ن ود. او ز ب

. ت ش ذ درمی‌گ

. ست ی ان ن ی مهرب ش ین ز دا گ . خ ست ی ی ن رون ی نِ ب دا رحمت‌رسا اما خ

ود، ر می‌ش ه سپ ده ن ن عتِ ساز ی ح‌ها. طب ی رج ه از ت د، ن روی می‌کن ی ن پ ی وان ی از ق هست

. هاست ران‌ب رای ما گ ه ب چ ن ه آ ا ب ن ی‌اعت د، ب ای رورت می‌گش ه ض رد. ب ب می‌گی ان ه ج ن

رد در حالی که می ارد که او ب ذ د، می‌گ ر می‌کن ر پ ی هٔ مادر را از ش ن می که سی ظ همان ن

. ست ی ت ن عی صی در واق ق م ن امی دی می‌ن راژ ه ت چ ن از دارد. آ ی ه او ن وز ب کودکش هن

چ‌کس اتِ هی از د. آن را مج می‌کن ر ن ک‌ت . این داغ را کوچ عتِ آن است ی ابِ طب ت از ب

د. می‌کن ن

د. ین کلِ ما می‌آ دا در ش د. از خ ین می‌آ رود ن الا ف هداری از ب گ ت و ن ای رحمت و غ

ده در ی ش دی د، ان ن دا هم هست ده‌های خ ی ای ان ده‌های رحمت و عدالت و مهرب ای

هان وارد ه ج ه ب ون دا این‌گ ی. رحمتِ خ سان هٔ ان رب ج ه در ت ست ی ی و ز سان ی ان هن ذ

ود: از راهِ ما. می‌ش

ت ده صف ز از سی

ه کلِ ما ب دا در ش رد. رحمت از راهِ خ ی می‌گ ب ن ان عت ج ی . طب ی‌طرف است دا ب خ

ود. هان وارد می‌ش ج

#OURMERCY
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ر ک‌ت دی ز اهی ن گ هٔ ۳۰   ·   ن ق ی دق

ست ی ض ن اق ن ی در ت ا هست مرگ ب

د. ین رمی‌آ ی ب دِ هست راین کارها همه از همان ف ان و ش ی کارچ ری‌ها، ش اکت روس‌ها، ب وی

ت ق ی رون از این حق ی ز ب ی چ چ ود دارد. هی ودن را در خ نِ ب وا ، ت ه هست هر چ

د. می‌ایست ن

، ی است ی از هست ی حالت دگ ن . ز ر است ‌ت راخ ی ف دگ ن ی از ز ، هست اش ه ب ت اد داش ه ی ب

ده. هر ش ط است و سرهم‌ن سی مه ب ش امِ سرچ دا در مق ار. خ سی ای ب ز نِ اج د سرهم‌ش

ده، و ه ش ت ا ساخ ز ، از اج ، مرکب است ودمان مله خ ویم، از ج ه‌رو می‌ش ا آن روب ه ب چ

ر. ی ی غ وشِ ت خ دست

ن و ی ست خ . مادهٔ ن ده است کلی سرهم‌ش نِ ش  . از هم گسست ست ی ی ن نِ هست ا ای مرگ پ

ان ی ود را ب ی از راهِ آن خ ی مدت کلی که هست ط ش ق د. ف می‌رون ان ن ی از می رژ ان

ود. از می‌ش می‌کرد، از هم ب

کل می‌دهد. و ش د، و از ن ز د، درمی‌آمی ی می‌کن ان رخ چ از می‌دهد. ب عت هدر ن ی طب

ر کلی دیگ ه ش ی است که ب کلی از هست ر می‌رسد، ش ظ ه ن ر ب گ ران ه وی چ ن ی آ حت

رد. ذ می‌گ

ها هم ن لِ ما، که آ عت و عق ی د. و در طب اک‌ان وعِ ما دردن رای ن دها ب راین ی از این ف رخ ب

ه ن ه کمی ج را ب یم که رن ساز ی ب ارهای ن و معی ی وان د، هست که ق داین ‌های خ رش گست

، یکی از راه‌های ت کردن ب دن و سامان دادن و مراق ی دیش نِ ما در ان وا د. ت ن رسان ب

د. ای ی می‌گش ی است که هست ان ای ی‌پ ب

ت ده صف ز از سی

می‌رود. همه چ ن ه هی ز ب ی چ چ ید، و هی می‌آ چ ن ز از هی ی چ چ گه می‌دارد. هی دا ن خ

ود. ط دگرگون می‌ش ق ز ف ی چ

#TRANSFORMATION
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ر ک‌ت دی ز اهی ن گ هٔ ۳۱   ·   ن ق ی دق

ورد ی را می‌خ دگ ن ی ز دگ ن را ز چ

ودِ چ موج ده، و هی ه ش ت ده‌ای از آن ساخ ن ودِ ز . هر موج عِ ماده هست ب ک من ی

اک ب و خ ود را از هوا و آ اهان سهمِ خ د. گی ساز چ ب ود را از هی د خ وان می‌ت ده‌ای ن ن ز

ده ه ش ت ر ساخ ‌ت ش ی ه پ چ ن د از آ ای د، ب کن د این کار را ب وان ت ه ن د. هر چ رن ور می‌گی و ن

ر. یِ دیگ دگ ن ی ز عن رد، و این ی گی ب

ه ره را ب ر ب ی . ش ف عی هِ ض ه حکمی علی ه. ن ب ه رت ور. ن ه ز . ن ن است ل همی مامِ دلی ت

ک ط ی ق د: ف وش ارسال را می‌ن ‌های پ رگ ت ب ورد که درخ لی می‌خ همان دلی

د. ن د می‌کن ری ا خ ، و همه از همان‌ج ی هست روش ه‌ف ارچ پ

ورد، کرکس را ر را کرکس می‌خ ی ی. ش اب می‌ی رایش ن ؛ سری ب اه کن گ کان‌ها ن ی ه پ ب

اکی ه خ اره ب ها را دوب ن ی که آ ری‌های اکت ان را ب ده، و همه‌ش رن کرم، کرم را پ

که ن ی‌آ ورد ب می‌خ ز ن ی چ چ ود. هی ره می‌ش ود و علف ب د که علف می‌ش ن ردان رمی‌گ ب

. رخ است . چ ست ی ان ن ردب ود. ن ورده ش خ

ری ور دیگ ست ج وان از دارد که می‌ت ی ه اراده‌ای ن ی‌رحمی ب ؟ ب ه است ی‌رحمان ا ب ی آ

د، ر می‌کن هٔ مادر را پ ن ی که سی ی‌طرف مِ ب ظ دارد. همان ن عت اراده‌ای ن ی د. طب ین ز رگ ب

رد. می‌گی چ‌کدام را ن بِ هی  ان د، و ج ر می‌کن ر را هم پ ی آروارهٔ ش

د وان ر از همه می‌ت هت م که ب ی رخ اره از چ ود. ما آن پ وعِ ما وارد می‌ش است که ن ج این

س ، که از راهِ ما می‌رسد. پ عت است ی د، و آن حس هم طب ره را حس کن سمتِ ب

دکی حرمت ا ان م، و ب ی ک می‌کن ج را سب م رن ی وان ت ا ب اریم، هر ج ذ ون می‌گ ان ق

د. ه ش وج م که مت ی رخ اره از چ اده‌ایم. ما آن پ ایست رخ ن رون از چ ی وریم. ما ب می‌خ

#ONESUPPLY

۴۱



ر ک‌ت دی ز اهی ن گ هٔ ۳۲   ·   ن ق ی دق

داست دهٔ خ ن راز کامل ب ت

د. ی ور درمی‌آ دا ج ر از خ صوی ا این ت د، که ب می‌کن دا را رد ن ها خ ن ه‌ت کامل ن ت

ود که دا معماری ب ود، خ ه ب ست ده واب ی دیش ش ان ی ه اراده‌ای از پ ی ب دگ ن ر ز اگ

، است ه ایست ی ن دگ ن ان می‌دهد که ز ش کامل ن د. اما ت ت را سرهم می‌کن اب کل‌های ث ش

نِ  ی وان ایهٔ ق ر پ ود را ب ود، و خ ار می‌ش گ د، ساز ی د می‌آ دی ده. پ ش طراحی‌ش ی ه از پ ن

د. ش کن د و هدایت ایست رون ب ی که کسی ب ن ی‌آ د، ب رداز ی می‌پ هست

می‌دهد رمان ن ت که ف ار داش ظ ت ی ان دای د از خ ای ی است که ب ز ی این درست همان چ

د. ای لکه می‌گش د ب می‌کن ه ن ارد، دیکت ذ لکه می‌گ د ب می‌کن ل ن حمی د، ت لکه ممکن می‌کن ب

ود ا آن خ ی ب دی که هست راین ، ف دا در کار است عتِ خ ی . طب ست ی دا ن دا ج کامل از خ ت

، ان است ست ده‌ب ست و ب ن‌ب ر از ب د. پ و می‌ساز رد، و از ن گه می‌دارد، می‌گست را ن

ی دای ی است که خ ز ی . این درست همان چ ه است ت رف گ ی را ن ز ی فِ چ ون هد چ

ورد. د می‌آ دی ه پ ش ق ی‌ن ب

د. کار می‌کن ش دا را آ عتِ خ ی د. طب می‌کن ض ن ق دا را ن کامل خ ت

ت ده صف ز از سی

ی اگون دید می‌آورد. گون وده پ ب ر ن ‌ت ش ی ه را پ چ ن ه آ وست ی عت پ ی اید. طب ش دا می‌گ خ

. است ، یکت سان ، و هر ان ز ی ، و هر چ ست ی صادف ن ت

#ALLNATURALGOD
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هٔ ۳۳ ق ی هارم   ·   دق رسش چ ● ● ● ● ○   پ

ارد؟ ذ رون می‌گ ی عت ب ی ا از طب ز پ دا هرگ ا خ ی آ

. ض است اق ن دا در ت گیِ خ ا یگان ه ب ز معج

ه، ز د. معج کن می‌ش د ن گه می‌دارن ن را ن ی را که آ ن ی وان ، ق ی یکی است ا هست دایی که ب خ

ودِ عتِ خ ی ه طب ه ب ه اراده است و ن ت ب عی مِ واق ظ ی ن عن ، ی عت ی قِ طب  علی ای ت ه معن ب

. ط هست ق ود. ف می‌ش دا ن ود ج تِ خ ق ی ه از حق ارچ ی یکپ ه‌راست دایی ب دا. اما خ خ

شِ پ ا ت ان ت شِ کهکش ای اودان می‌گردد، هر رویدادی، از ز عتِ ج ی ه یک طب ی ب ت ی اگر گ

واهد که گار می‌خ ه‌ان دایی دوگان ه خ ز د. معج روی می‌کن ی رورت پ و، از همان ض بِ ت ل ق

رویی ی د. ن ی یکی‌ان دا و هست ارد. اما خ ه درون می‌گذ ا ب اده و پ ست عت ای ی رون از طب ی ب

د. له کن ست که مداخ ی ی ن رون ی ب

، ت عی وهرِ واق م: ج اسی ن عاً می‌ش دایی است که واق ها خ ن ن ت . ای ست ی راعِ من ن ت ن اخ ای

ن است که اصلاً . ای ست ی عت ن ی نِ طب و ان قِ ق  علی ن ت ی هٔ راست ز . معج ودن گاهِ ب است خ

. عت حاکم است ی ر طب می ب ظ ن

ط ق د، و ف اب ی م‌ها ب ‌ها و ات ان وس‌ها و کوه‌ها، در کهکش ان ی کوه را در اق د ش وان ت اگر کسی ن

دایی . او خ ست ی ی ن ت ی ی در گ گردد، کاست دا ب الِ خ ب د دن ت ت از کار می‌اف عی ی واق ت وق

ت را. ق ی ه حق ود، ن م ش واستِ او خ ه خ وید که ب می‌ج

ا از و پ دهٔ ت رون رای پ واهد که ب دا می‌خ واست از خ . درخ ن است تِ دعا هم همی وش سرن

ن حال دعا ا ای . ب ده است ش ه ن ت یرف ذ ده‌ای هرگز پ رون چ پ ارد، و هی گذ رون ب ی عت ب ی طب

اس د: سپ ده را عوض می‌کن ن می‌کرد. دعاکن دا را عوض ن ون هرگز خ ود، چ ب هرگز هدر ن

ان ب ه ز ه‌ای که ب واست د، و خ ن ی ب ش در دست دارد ب ی ه را از پ چ ن د آ م می‌آموز ش ه چ ب

مه دعا را ش امِ سرچ دا در مق . خ ودت ا خ ار ب ن ب ، ای ف است ‌وگوی کش ت آمده، همان گف

ود. ن ده می‌ش ن کلِ دعاکن دا در ش ود. خ ن می‌ش ن

ت ده صف ز از سی

ر ی پ رژ ‌ها و ان دان الی از می ای خ ض ی ف دارد. حت ود ن لأ وج . خ ا هست دا همه‌ج خ

. ست ی ، ن ست ی دا ن ایی که خ ز در ج ی چ چ . هی است

#GODISNORMAL

۴۳



ر ک‌ت دی ز اهی ن گ هٔ ۳۴   ·   ن ق ی دق

اره کرد ود دو پ کی ب ه را ی چ ن ی آ رست اپ کت ی

کل داد. و ش داد. آن را از ن ان ن ای اری پ گ ه‌ان ان ه دوگ ، ب است رخ ی ب رست اپ ی یکت ت وق

ون دا چ د: خ دن ی ش کش ی می پ سی ق اری ت سی ، ب اودان دای ج ک خ اع از ی رای دف ب

ل ت اراده و می اش ذ دمت کرد. گ وب خ ه دین خ ون مادی. این ب عت چ ی امادی، طب ن

د ن ت د. گف ن داز ن ی ر ب ش نِ ب رد ه گ عت را ب ی ‌های طب ب د و عی ت دهن سب ه امرِ الهی ن را ب

رد. ه کار ب ه ب ان ی از ون ت عت را چ ی د که طب ز گی رمی‌ان دا را ب سان خ اهِ ان گن

ه ه ب ها ن ز ی د، و چ ست ش د، ماده پ دا روحِ محض ش در طولِ سده‌ها، خ

عت از هم ی دا و طب د. خ دن ت داوری ش دسی ان از ق اصله‌ش ه ف لکه ب ان ب ت‌ش عی واق

د. دن ده ش کن

د. ده رها کردن ی چ ی ی پ وهم‌های ه سودِ ت ود ب کار ب ی‌واسطه و آش ه را ب چ ن ا این کار، آ ب

ال ی ادهٔ خ ی ز ده‌های ه ای د و ب ن ت ش ذ ود گ ان ب شِ رویش ی تِ ساده‌ای که پ عی ارِ واق از کن

د. دن ی سب چ

ه دو دیش . ماده و ان ست ی دا ن دا از ماده ج د. خ کاف را رد می‌کن مام این ش یِ ت گ ان یگ

د. داین . هر دو خ ست ه آن پ ، ن دس است ه این مق د. ن اودان‌ان وهرِ ج هرهٔ همان ج چ

دا هان از امرِ الهی ج نِ کی  ی ست خ نِ ن  ی وان . ق وان خ ی را ب دا، هست نِ خ د همی رای ف ب

د. ن‌ان ه آ مِ ما ب ی ق رهٔ مست ج ن د. پ ن ست ی ن

#GODEXISTSNATURALLY
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هٔ ۳۵ ق ی م   ·   دق ج ن رسش پ ● ● ● ● ●   پ

؟ ت وان دوست داش ی را می‌ت دای ن خ ی ن ا چ ی آ

می‌دهد؟ اسخ ن ت را پ ق داری که عش ی را دوست ب دای را خ چ

ه م دارد، ن ش ه چ دا ن د. اگر خ ف می‌کن وق رِ مردم را مت ت ش ی ی است که ب راض ن همان اعت ای
ادم خِ است اس ن پ ی ست خ اسخ دهد. ن ت را پ ق د عش وان می‌ت ه سوگلی، ن ، و ن گوش

دا در واهد خ خ د ب وان می‌ت دا را دوست دارد ن ر می‌رسد: کسی که خ ظ ه ن ه ب ران ی ‌گ ت سخ
ا حال‌وهوا و د، ب دل می‌کن ص ب خ ه یک ش دا را ب ن خ ون ای دارد، چ ش ب اسخ دوست پ

د. واهی مان ر خ ظ ت د من ا اب مان و ت سمان ب گاهِ گرمی از آ رِ ن ظ ت ود. من ا او ب سوگلی‌ها. حق ب

، ز ی نِ یک چ د همی د: ف ز می‌مان ی ر، دو چ ی گ ق ب ا. حال‌وهوا را از عش ی ا او ب گر ب اما یک گام دی
ا ود را ب دا خ سد که خ وی حه‌هایش می‌ن ن صف سی ا در واپ وز ن ی . اسپ ن ه آ ن ب ت و »آری« گف

ی احساس دارد. ت ی ست که گ ی ن ن ورش ای ظ ی‌کران دوست می‌دارد. من ی و ب لان ی عق ق عش
ود را تِ خ عی ی که واق ت عی ودن آری می‌گوید: واق ه ب ی ب ن است که هست ورش ای ظ من

ه. اودان د، ج صدیق می‌کن همد و ت می‌ف

ی است ای هن ج ا. ذ ‌ج ن . همی ارگان تِ ست ش ه پ ا رخ می‌دهد. ن دن کج همی ن ف رس آ پ حالا ب
ی : هست ن ی ای ود را دوست می‌دارد یعن دا خ که خ ن س ای د. پ ش دی ن می‌ان ه در آ گان ن ی که آ
ی ت ود. وق ادمان می‌ش ن ش همد، و از آ ن را می‌ف ود، آ ود آگاه می‌ش تِ خ عی ه واق از راهِ ما ب

مودن ی رای پ اصله‌ای ب ی، ف ن را حس می‌کن ادیِ آ ی و ش ه هست اره‌ای از چ ی پ درمی‌یاب
و. امِ ت ه ن طه‌ای ب ق ود را دوست می‌دارد، در ن داست که خ ن خ . ای ست ی ن

د، و وان ر خ ی ن خ ری رت عت را ب ی مامِ طب ا ت حادت ب نِ ات  ت اخ ن ا ش وز ن ی ن است که اسپ رای همی ب

رون ی واده ب ان د: هرگز از خ می‌مان اسخ ن ی‌پ ق هرگز ب ن عش ن است که ای رای همی ب

اره‌ای از ی می‌گوید، پ ن ه‌روش دا را دوست می‌دارد، او ب ن خ ا آ هن ب ی که ذ ق می‌رود. عش ن
ط ق اسخ می‌دهد. ف ت را پ ق دا عش ود را دوست می‌دارد. خ ن خ ا آ دا ب ی است که خ ق عش

دارد. و ن ‌های ت ز دست ی ج دست

ت ده صف ز از سی

ودِ م، که خ ی ن ی ب م ب ی وان ش که می‌ت خ ن ب دا، اما آ ه همهٔ خ . ن ی است ن ت اخ ن دا ش خ
. ی است ن ت ‌داش ود، دوست ده ش همی ه ف چ ن ، و آ ی است دن همی ، ف ت است عی واق

#LOVEDBACK
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ر ک‌ت دی ز اهی ن گ هٔ ۳۶   ·   ن ق ی دق

د دا را دوست دارن د، خ ی را دوست دارن دگ ن ان که ز ن آ

، در ی در صلح است ا هست د، که ب اب دی می‌ی رسن ش خ ش و روز کسی که در ساعت

ی نِ هست  ت ه دوست داش ی ب گ . از آن هماهن ن هن روش ود و در ذ د می‌ش رومن ی روح ن

دا را دوست می‌دارد. ی، خ نِ هست  ت می‌رسد، و در دوست داش

رد ا خ ن را ب ی وان د، و آن ق ای رورت می‌گش ه ض ز ب ی همد همه چ ن کسی که می‌ف ی ن همچ

ی دگ ن ه ز ش ب ق ر، و عش ‌ت رف وری‌اش را ژ ‌آ اب د، ت اب ه می‌ی ش را کاست ج رد، رن ی ذ می‌پ

ر. ون‌ت ز را اف

د. این مارن هان را دام می‌ش ت‌های ج ری، لذ ا مادی‌گ ان ب ‌ش گ ن ، در ج ان ی ی روحان رخ ب

، رین حالت هت . در ب ن رِ ت راب رِ ماده، روح در ب راب دا در ب د: خ ی ار می‌آ گ ه‌ان ان نِ دوگ ه از ذ

د، ن ک می‌کن ی ت ج را رمان است که رن ج ن ها دعوای من آ ن . ت هن است تِ ذ ی رب ان ت ش هدف

ی و علم و ق ر و موسی ی، هن سان یِ ان دگ ن ای ز ن ا غ د، ی مارن لت می‌ش ی ض ود را ف کارِ خ ان

د. ن ر می‌دان ست‌ت ی پ ی را راه‌های ان رگ از ش و ب ورز

ا ودن ب حاد ب . در ات ی است ا هست ودن ب حاد ب ی، در ات دگ ن نِ ز  ت دوست داش

. داست نِ خ  ت ی، دوست داش هست

#LOVEGOD #LOVELIFE
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ر ک‌ت دی ز اهی ن گ هٔ ۳۷   ·   ن ق ی دق

علق رامشِ ت آ

د. عی می‌کن . کارِ واق ست ی ده ن ک ای ط ی ق حاد ف این ات

ی دست ت اهت در گی ایگ ا ج دن ب گی ن ه‌ای، از ج ان اره‌ای از آن یگ ی پ ی می‌دان ت وق

لکه ی، ب ف عی ون ض ه چ ری، ن ی ذ ت‌ها را می‌پ دان و محدودی ق ان و ف وف رمی‌داری. ت ب

د. ی ، آرامش می‌آ رش ی ذ همی. از آن پ ها را می‌ف ن ون آ چ

، هاست ز ی مِ چ ظ رداری از ن رمان‌ب ده. ف رمان ک ف ه از ی ، اما ن رداری است رمان‌ب این ف

د، و د. آن را می‌آموز می‌کن حث ن ا آن ب رد. ب رمان می‌ب اد ف ه که ملوان از ب ون همان‌گ

رسد. ه ب ان ه خ ا ب رد ت ه کارش می‌گی عد ب ب

و دارد. ت دن ن ود ش اب ه ن از ب ی ز ن ی چ چ دارد. هی دن ن ه محکوم ش از ب ی و ن ز در ت ی چ چ هی

همی و ف ت را ب عت ی د طب ای ط ب ق ی. ف طان ی ا ش ه ب دا، ن ا خ ه ب ی، ن گ ن ودت در ج ا خ ه ب ن

ی. روران پ ود ب مامیِ خ ا ت آن را ت

اطرِ د: acquiescentia، آرامشِ خ ن ت رای این داش ه‌ای ب م واژ دی نِ ق ا لسوف ی ف

د. ی دن می‌آ همی ی که از ف رف ژ

#CALMINTHEONE
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لکان الای پ هٔ ۳۸   ·   ب ق ی دق

دا تِ خ ده صف ز سی

هٔ ا؛ واژ وز ن ی ه اسپ ، ن نِ من است هرست از آ د، و ف ده‌ان ش ر کوهی وحی ن ها ب چ‌کدامِ این هی
د گاه کن رای هر که ن عت ب ی ده یا در طب ز ن سی ر دارد. هر یک از ای ‌ت گ ن ایی ت دِ او معن ز « ن ت »صف

انِ ما ا هم، می ود. ب ه می‌ش ج ی ت ی است ن دن ه دی چ صل از آن ن ف دلال‌های ای ا است ، یا ب ی است دن دی
د. ورن گی می‌آ ی یگان و هست

. ست ی ی ن عت علتِ هست ی ن طب ز آ ز ج ی چ چ ، و هی داست عتِ خ ی ی طب . هست دا هست ۱. خ

د. اش د ب وان وهر می‌ت ن ج ز راهی است که آ ی ، و هر چ وهر هست . یک ج دا یکی است ۲. خ
دا. رای خ ه ب ، ن داست های درونِ خ ز ی رای چ مردنِ ما ب وهٔ ش ی ار« ش سی »یکی« و »ب

چ . هی ر است ی پ رژ دان‌ها و ان الی از می ای خ ض ی ف دارد. حت ود ن لأ وج . خ ا هست دا همه‌ج ۳. خ
. ست ی ، ن ست ی دا ن ایی که خ ز در ج ی چ

از و غ ها آ رِ آن ی وهرِ ز د. ج ن اش ه ب ت ایان داش از و پ غ د آ ن وان ی‌ها می‌ت ت . گی اودان است دا ج ۴. خ
ن رخ می‌دهد. مان درونِ آ ون ز دارد، چ ی ن ایان پ

ز ی چ چ د و هی می‌کن ن محدودش ن رون از آ ی ز ب ی چ چ ن رو کامل. هی ، و از ای ی‌کران است دا ب ۵. خ

د، از اش د ب وان ت ز که ب ی چ چ ؛ و هی ست ی ی در کار ن رون ی ون ب ، چ ست ی ش ن ن علت رون از آ ی ب
مام. لکه ت ارِ ما، ب ه معی ب ب ی‌عی ه ب ا را دارد: ن ن معن . کمال همی ست ی ن کم ن آ

م ی وان ی دارد که می‌ت ن ی ت ت . گی هن م: ماده و ذ اسی ن انِ او را می‌ش ی د. ما دو ب ان می‌کن ی دا ب ۶. خ
ه دو د، ن ‌ان عت ی هرهٔ یک طب ن دو، دو چ م. ای همی ف م ب ی وان می که می‌ت ظ م و ن ی لمس کن

. هان ج

ط ق ز ف ی می‌رود. همه چ چ ن ه هی ز ب ی چ چ د، و هی می‌آی چ ن ز از هی ی چ چ گه می‌دارد. هی دا ن ۷. خ
ود. ون می‌ش رگ دگ

ی ه‌ای. هست ز ه معج می، ن صمی ه ت ه‌ای، ن ش ق ه ن ه اراده. ن ه ب د، ن ود عمل می‌کن عتِ خ ی ه طب دا ب ۸. خ
د. ای ش ود می‌گ گِ خ ا آهن ود و ب نِ خ ی وان ه ق ب

رد می ارد که او ب ذ د، می‌گ ر می‌کن ر پ ی هٔ مادر را از ش ن ی که سی ون ان . همان ق ی‌طرف است دا ب ۹. خ
دا رد. رحمت از راهِ خ می‌گی ب ن ان عت ج ی از دارد. طب ی ه او ن وز ب در حالی که کودکش هن

ود. هان وارد می‌ش ه ج کلِ ما ب در ش

صادف ی ت ون اگ ون ورد. گ د می‌آ دی وده پ ب ر ن ‌ت ش ی ه را پ چ ه آن وست ی عت پ ی د. طب ای ش دا می‌گ ۱۰. خ
. است ، یکت سان ، و هر ان ز ی ، و هر چ ست ی ن

ی که هلش رون ی زِ ب  ی چ چ ی‌هی د، ب س عمل می‌کن ود و ب عتِ خ ی دا از طب ها خ ن . ت اد است ز دا آ ۱۱. خ
ود. ر می‌ش ادت ز هم آ ا ف ها ب ن ود، و ت ده می‌ش ان ب ن ر ج زِ دیگ  ی دهد. هر چ

ت عی ودِ واق م، که خ ی ن ی ب م ب ی وان ش که می‌ت خ ن ب دا، اما آ ه همهٔ خ . ن ی است ن ت اخ ن دا ش ۱۲. خ
. ی است ن ت ‌داش ود، دوست ده ش همی ه ف چ ، و آن ی است دن همی ، ف است

. ون ی اکن عن رای ما، ی . ب داست مان در خ ؛ ز ست ی مان ن دا در ز . خ ون است دا اکن ۱۳. خ

#THIRTEEN
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اور ارهٔ ب درب
ی ز ی د که چ ان ب ن در می‌ج ، ما را همان‌ق ی که در راه است ز ی رِ چ صوی »ت

م.« ش شِ چ ی پ

هٔ ۱۸ ی ض ش سوم، ق خ ، ب لاق ا، اخ وز ن ی ه از اسپ ت رف رگ ب

وسی که از دیوار می‌آمد وب ات

اور درتِ ب ق

اور هٔ ب دو گون

ر ک‌ت دی ز گاهِ ن له، ۱ ن ا سعادت — ۵ پ اور ت ج ب ن ش یکم: پ خ ب

له ادرستِ رایج — ۵ پ اورِ ن ج ب ن ش دوم: پ خ ب

ه ق ی صل — ۲ دق نِ ف ایا پ

۴۹



هٔ ۳۹ ق ی دق

وار می‌آمد وسی که از دی وب ات

ی‌ام را دگ ن د ز ای م که ب ت ن داش ی صوا، و یق ت ار می س از ب ودم، درست پ ده ساله ب ز سی

صدِ ه مق هران را ب س ت م. پ دس کن ه امورِ مق دمت ب ورات و خ نِ ت  ت فِ آموخ  وق

م ت ه مدرسه‌ای رف م، و ب ست می‌دان چ ن گش هی رهن وری که از ف رک کردم، کش ل ت ی اسرائ

تِ خ ، دور از دست‌پ ت گه داش ا ن ج ن اور مرا آ . ب ست می‌دان چ ن هٔ من هی ان که از خ

واده‌ام. ان رمای خ مادرم و گ

مارهٔ وسِ ش وب د: ات ر ش ج ف وسی من وب رِ آن مدرسه، ات ‌ت ه آن‌طرف د کوچ ن عد، چ سالِ ب

ر کرد ج ف . مردی که آن را من ت رمی‌گش ی ب رب وارِ غ طی که از دی د، خ گِ رکتِ اِ ۲ ش

وار ارِ دی د دعا کن ن ت اور داش ش ب ران . مساف لت است ی ض رین ف رت هادت ب ت ش اور داش ب

ود. ورده ب ر آ ه‌ای یکدیگ د کوچ ن ا چ ک از ما را ت اور هر ی ش را دارد. ب رین ارز رت ب

د و ای م که ب ت اور داش د، ب وردن رسی ان درآ واده و ن ان تِ خ وب ی ن ت عد، وق سال‌ها ب

رصت ک ف ا ی نِ سرراست ب د ه‌رو ش ز در روب وم. هرگ ق ش درم موف لِ پ م مث وان می‌ت

د. ی‌ان دن شِ رویم حل‌ش ی کلاتِ پ م مش ت اور داش ون ب کردم، چ گ ن درن

ان را همان‌طور ‌ش ش ، ارز ت رو ریخ ودم ف ده ب رگ ش ز ها ب ن ا آ ی که ب اورهای ی ب ت و وق

د که اورهاین . این ب ادن از آن ت رون اف ی ا ب همد: ب ب را می‌ف شِ آ دم که ماهی ارز همی ف

رِ ما ت ش ی م. ب ست ی می‌دان ده سالگ ز در را در سی د. این‌ق کل می‌دهن یِ ما را ش دگ ن ز

در و مادر، د، از سوی پ ده‌ان حویل‌مان داده ش کرده‌ایم؛ ت اب ن خ ت ها را ان ن ز آ هرگ

ر از من ست سالِ دیگ ی ی که ب رسش رس. پ ، و ت مایش حه‌های ن ، صف ان معلم‌ها، کاهن

کل می‌دهد؟ اورهای ما را ش ی ب ز ی ه چ رسد: چ صل می‌پ ت همان است که این ف رف گ

د، و ن دارن ت شِ ساخ اور که ارز ج ب ن کل می‌دهد؟ پ ی، دارد ش ز ی ه چ ا چ ه کسی، ی چ

. ه آن است خِ من ب اس ، پ ن ت اش ذ ار گ شِ کن اور که ارز ج ب ن پ

#WHATSHAPESBELIEF
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هٔ ۴۰ ق ی دق

اور درتِ ب ق

م ی د کاری را که می‌کن وان ه. اما می‌ت د؟ ن ی آن را راست می‌کن ز ی ه چ ن ب ت اور داش ا ب ی آ

د. عوض کن

که ه این اور ب ا این حال ب اور داریم. ب ه آن ب د که ما ب می‌کن د ن اطر رش ه این خ ه ب دان

ور ه آن ن م، و ب دهی ش ب ب ، آ مش کاری د ما را وادارد که ب ای د، ش د کن د رش وان می‌ت

د. دل می‌کن ارکت ب ه مش : امکان را ب ن است اور همی درتِ ب م. ق ی رسان ب

د که اصلاً دری در کار ع‌مان کن ان ا ق د، ی از کن د دری را ب وان اور داریم می‌ت ه ب چ ن آ

دن در همان رای مان ی ب ل‌های ا دلی دهد، ی از کردن ب تِ آغ رئ ه ما ج د ب وان . می‌ت ست ی ن

م. ی ا که هست ج

م و ی اش ه ب ت ن داش ی م یق ی وان . می‌ت ست ی یِ آن ن واهِ راست ، گ ن ی ک یق دیِ ی رومن ی اما ن

م. ی اش اه ب ب ت از در اش ب

ی که ن روت در ف رویم، و آن‌ق ش ب ی اور که پ در ب از داریم: آن‌ق ی ز ن ی ه دو چ س ب پ

ت ق ی نِ حق د ی ز رگ . ب ست ی ودمان ن ه خ ت ب ان ی ، خ رمان ظ نِ ن ویم. عوض کرد اصلاح ش

ی. گ ست ای دلب ه ج است ب

اره‌ای د. ما پ ورده کن رآ مان را ب وهای م آرز ی اش ر ب ظ ت م که من ی ست ی ی ن رون از هست ی ما ب

ر رخ می‌دهد. ی ی غ ی است که ت م، و کارهای ما از راه‌های ی ن از آ

ی. اش که عمل کن ه ب ت اور داش در ب ن‌ق ه کوری. آ دهد، ن ت ب رئ ه ما ج اور ب ار ب ذ گ ب

ی. اموز ی مان که ب وده ب ش در گ ن‌ق آ

. عدی است هٔ ب ق ی ان دق ن‌ش ت اخ ن ، و از هم ش ه هست ون اورها؟ دو گ اما کدام ب

#BELIEVEENOUGHTOACT
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هٔ ۴۱ ق ی دق

اور هٔ ب ون دو گ

. ه است ست ان ب ‌ش ن ت اخ ن ه از هم ش صل ب ن ف ، و ای اور هست ه ب دو گون

ها ادعاهایی ن .« ای ن گرد است می . »ز ی است که هست ز ی ن چ ارهٔ آ اور درب هٔ اول، ب گون

ز دیگری ی واهد چ ی ش ت د. وق ن ت می‌ز عی ر را واق خ فِ آ د، و حر ‌ان ت عی ارهٔ واق درب

اورهای ها ب ن م. ای ی اش ه ب ت ش داش در هم دوست ود، هر ق اید عوض ش اور ب د، ب ن می‌گوی

ط ق رِ مردم ف ت ش ی رای ب « ب ن گرد است می ی »ز ت کن که حت د. دق ‌ان ت عی ر واق ی ب ن ت مب

د همن ف ود که ب ش می‌ش ی دان ت د. وق کرده‌ان ش را وارسی ن ‌های رهان ؛ هرگز ب ده است ی ن ش

د. اش ن ب ز ای ست ج وان می‌ت ، ن عت ی نِ طب و ان رورتِ ق ه ض را، ب چ

ه را ن دان م ای وان د. »می‌ت اش د ب وان ی است که می‌ت ز ی ن چ ارهٔ آ اور درب هٔ دوم، ب گون

ش ی اپ ش ی وان پ می‌ت س ن ، پ ست ی وز ن د که هن ن اره می‌کن ده‌ای اش ن ی ه آ ها ب ن م.« ای روران پ ب

د. ‌ان ت رئ ر ج ی ب ن ت اورهای مب ها ب ن د. ای عهدن د. ت ن ست ی ان کرد. ادعا ن ‌ش ت اب ث

ار کن و ت ت رف عی ون واق عهد چ ا ت ری. ب ی عه می‌گ اج اطی کن و ف ا هم ق ن دو را ب ای

ا حث ب وی، در حالِ ب له می‌ش ار کن و اب ت عهد رف ون ت ت چ عی ا واق وی. ب عصب می‌ش مت

. ت عی واق

ت ق ی مِ حق سلی ی که ت هن ه دست می‌آوری: ذ اب ب ی کمی ز ی گه دار، و چ ان ن ش دای از هم ج

د. رگی دراز می‌کن ز ه سوی ب از دست ب است و ب

ه چ ن ارهٔ آ ی ادعاهایی درب رخ د: ب ه‌ان ت خ یریم آمی ذ صل می‌پ اوری که در این ف ج ب ن پ

د کدام کدام واهی دی د. خ اش د ب وان ه می‌ت چ ن ارهٔ آ عهدهایی درب ی ت رخ ، و ب هست
. ه هست چ ن ارهٔ آ د درب ‌ان ادرست اریم، ادعاهایی ن ذ ار می‌گ اوری که کن ج ب ن . پ است

اور . ب ت اش ذ ار گ م کن صمی ا ت وان ب می‌ت اوری را ن ‌ها. ب هرست ش از ف ی دار پ یک هش

رسد، ر از راه ب ‌ت ن ده‌ای روش ی می‌رود که ای ت می‌رود؛ وق ی که هلش می‌دهی ن ت وق
راغ می‌رود. نِ چ د ن ش ا روش ‌طور که سایه ب همان

#TWOKINDS
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ا سعادت اور ت ج ب ن کم: پ ش ی خ ب
م ر دهی ی ی غ ها را ت ز ی م چ ی وان که می‌ت ن ۱. ای

دیم من ش ا و ارز که یکت ن ۲. ای

ی رخ می‌دهد وب که خ ن ۳. ای

ی است دن همی ت ف عی که واق ن ۴. ای

م اه کن ب ت اید اش که ش ن ۵. ای

ر هت مِ ب صمی ر، ت هت یِ ب ن ی ‌ب ش ی ر: پ ک‌ت دی ز گاهی ن ن

۵۳



هٔ ۴۲ ق ی اور یکم   ·   دق ● ○ ○ ○ ○   ب

م ر دهی ی ی غ ها را ت ز ی م چ ی وان که می‌ت ن ای

را س چ دارد. پ اد ن سان ارادهٔ آز دارد، و ان ی ن دا هدف دارد. خ ه‌ای ن ش ق ی ن ت م گی ی ت گف

دهد؟ ود ب ه خ ی، را ب ز ی رای چ لاش ب ا ت ی، ی ز ی ه چ ن ب ت اور داش حمتِ ب د ز ای سان ب ان

اور همان است که . ب ، ادامه دادن دن ری ف ، آ ام دادن ج : ان ن است ون کارکردِ ما همی چ

ود. از می‌ش ا آن آغ کارکرد ب

ا آن دادی که ب کلش می‌دهد. هر روی د. ش می‌کن ا ن ماش ی‌ات را ت دگ ن ط ز ق و ف نِ ت ه ذ

ه ون گ د که چ ن می‌کن ی عی ارت ت ظ ت رد، و ان ذ ارت می‌گ ظ ت یِ ان وی از صاف ه‌رو می‌ش روب

ه آن اسان ب ن ی. روان‌ش کن ه ب عد چ دهی، و ب اسخ ب ه پ ون گ ی، چ رش کن سی ف ت

ی، وان ی که می‌ت اش ه ب ت اور داش ر ب . اگ ش خ ودکامب یِ خ وی ‌گ ش ی د پ وین می‌گ

هن د. ذ ن اور صف می‌کش تِ آن ب ش ت پ ادن ی حالتِ ایست ، حت ت لاش ، ت ت م‌های صمی ت

د. رین ف طش را می‌آ رای د. ش می‌مان ات ن ب رِ اث ظ ت من

ی ت ش اهمی ران د. گ می‌کن عت را عوض ن ی نِ طب  ی وان اور ق . ب اش اط ب ا این درس محت ب

ی ن می‌کن ی وان نِ آن ق اور کاری را که درو ی. اما ب کر می‌کن ه ف و چ می‌دهد که ت ن

د. ه را رخ می‌دهد عوض می‌کن چ ن ی آ د، و کاری که می‌کن عوض می‌کن

د . امی ه ممکن است ت داش اور ن ده که اول ب ام ش ج ه دستِ کسی ان ی ب رگ ز ر کارِ ب کمت

د. ن ست ی عت ن ی رون از طب ی د، و ب وری‌ان ‌آ اب تِ ت د. سوخ ن ست ی وهم ن اور ت مان و ب و ای

د. و کار می‌کن د، که از راهِ ت عت‌ان ی ودِ طب خ

ه ه ب از ی ت ت ق ی نِ حق اور، آورد ه ب . عمل کردن ب دن است ، علت ش ن ت اور داش ب

. ی است هست

#BELIEVETOCREATE

۵۴



هٔ ۴۳ ق ی اور دوم   ·   دق ● ● ○ ○ ○   ب

م دی من ش ا و ارز کت که ی ن ای

گهش داری. دی ن سن ودپ ره‌ای خ ی‌ذ ی ب وان اوری است که می‌ت این ب

کرار ودش را ت عت خ ی . طب ت عی نِ واق وا ه عن ، ب عارف نِ ت وا ه عن ه ب ی. ن ای و یکت ت

ی که آن اری هست ها ب ن و ت . ت هن ه دو ذ ، ن ت گش ر ان ه دو اث ، ن رف هٔ ب ه دو دان د. ن می‌کن ن

. ت رف واهد گ خ اره ن ز دوب ه، و هرگ ت رف ود گ ه خ کل را ب اً این ش ق ی ه دق ان یگ

رورت ه ض و ب س ت ، پ ست ی رورت ن ه ض ز ب ز ج ی چ چ ر هی . اگ ال کن ب طق را دن حالا من

نِ همان ا ی و ب . ت ت ساخ ی ن صادف ا ت اده ی ت س‌اف کری پ ون ف و را چ ی ت ت ی. گی هست

ه ون اً همان‌گ ق ی د رخ می‌دادی، دق ای د، و ب ن می‌کن ان را روش ارگ ی که ست می هست ظ ن

ی. که هست

ا ، ی ت ده‌های ن ال‌کن ب ، دن ت وان ، عن کی‌ات ان ه از حسابِ ب د. ن ی ا می‌آ ن‌ج و از همی شِ ت ارز

مان در ان ی‌خ نِ ب  ود. آن ز می‌ش . این را ن ت رف ود گ ها را می‌ش ن چ‌کس. آ دِ هی یی أ ت

و کرده هم دارد. ت چ کاری ن وز هی . کودکی که هن ت مام‌وکمال داش گ آن را ت ن ارکی پ

. ت رین روز دت هم داری، در ب

د. ش دارن ی د که از پ ن ی می‌کن ش نِ ارز ورد ه دست آ فِ ب ان را صر رِ مردم عمرش ت ش ی ب

. ش رج کردن ه خ روع کن ب ردار. ش ش ب وردن ه دست آ دست از ب

. اش رو همان ب عد ب ، و ب اورش کن ی. ب ودن ر از ب ی ذ اپ کرارن روری و ت وه‌ای ض ی و ش ت

#YOUAREVALUE

۵۵



هٔ ۴۴ ق ی اور سوم   ·   دق ● ● ● ○ ○   ب

ی رخ می‌دهد وب که خ ن ای

ه لهان وب اب های خ ز ی ارِ چ ظ ت ا ان ی س آ ت کردیم. پ اب دارد. این را ث عت سوگلی ن ی طب

؟ است

. اری است که هست ظ ت رین ان ول‌ت ه. معق ن

رد، هر مادری را هم می ارد مادری ب ذ ی که می‌گ ی‌طرف مِ ب ظ . همان ن ن ی ب واهد را ب ش

رای کودکش ر کرده که ب ری پ ی ه‌اش را از ش ن . سی ورده است د آ دی ه پ یست که ز

، و از هوا هن می ذ ی ه، از ش ت م ساخ ش ور چ ه ن ده. از سلول‌های حساس ب ه ش ت ساخ

د دی و را پ وده که ت ده ب ن ش خ در ب م آن‌ق ظ اردها سال، این ن لی ی. در طولِ می ق موسی

ی. وان ورد، که داری این را می‌خ آ

ی وب زِ خ  ی ی که هر چ ن ی وان ون ق . چ دش رست ون کسی می‌ف ه چ ی رخ می‌دهد. ن وب خ

د. ن می‌ایست د، و ن وز در کارن د هن ه‌ان ت ه‌ای ساخ ت اخ ن ه حال ش ا ب را که ت

د. کسی که دایش می‌کن ی س پ ردد، و پ الش می‌گ ب ی دارد، دن وب ارِ خ ظ ت کسی که ان

ت اب ودش را ث یِ خ س درست د، و پ ن دست می‌کش ت دارد، از گش چ ن ارِ هی ظ ت ان

ردد. وز دارد می‌گ ان هن ط یکی‌ش ق د. ف ن ی می‌کن دگ ن ی ز ت ک گی د. هر دو در ی می‌کن

دمِ دلسرد د و آ ن ی ب طری را ن د خ وان دوار می‌ت دمِ امی ؛ آ ست ی ی ن ن ی ع‌ب نِ واق مو د آز امی

ه ا ب ی ت وب زِ خ  ی ها راهی است که هر چ ن ن ت ت د. اما گش ن ی ب ن ب د آن را روش وان می‌ت

. ده است دا ش ی ا آن پ حال ب

ون ه دار، چ گ از ن ت را ب م‌های ش عد چ ی رخ می‌دهد. ب وب اش که خ ه ب ت اور داش ب

لی می‌رسد. ب ی‌اعلامِ ق رش ب ت ش ی ب

#GOODHAPPENS
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هٔ ۴۵ ق ی هارم   ·   دق اور چ ● ● ● ● ○   ب

ی است دن همی ت ف عی که واق ن ای

رِ ت ش ی ادی است که ب ی ن در ب ، و آن‌ق اور هست ک ب ری ی دِ دیگ اورِ سودمن رِ هر ب ی ز

د. د که آن را دارن ون می‌ش ه ن وج ز مت مردم هرگ

اب دارد. هان حساب و کت اور که ج این ب

ه را می‌دهد. ج ی ت ط همان ن رای د. که همان علت در همان ش که معلول‌ها علت دارن

ن ادامه دهی، ت ه گش ر ب ، و اگ ی است دن همی همی، ف می‌ف کلی که امروز ن که مش

. ت اف واهی ی ش را خ ت ش وکارِ پ ساز

در و کی، هر پ ش ز ده‌ای هم، هر پ ن د. هر ساز اور کار می‌کن ا این ب دی ب من ش هر دان

لاش اور، ت ی‌این ب ریه می‌کرد. ب ه گ چ را ب ده چ همی ه حال ف ا ب مادری که ت

ای ه ج واری‌ای ب ، هر دش ا آن ود. ب ب دن در کار ن همی رای ف ی ب ز ی ون چ ، چ است ی‌معن ب

ود. ، معما می‌ش رین ف ن

هٔ داز ه ان ار که ب . هر ب ر است ش خِ ب اری اورِ ت رین ب موده‌ت . آز ست ی نِ کور ن ما و این ای

م. ی اب ی م ب ی وان می دارد که می‌ت ظ هان ن ده ج اه کرده‌ایم، معلوم ش گ ق ن ی ی دق کاف

. امده است ی ب درن ر از آ ی ذ اپ هم‌ن ز ف ی چ چ وز هی ده. اما هن ش ده ن همی ز ف ی همه چ

اش که ه ب ت اور داش د. ب دل می‌کن ه معما ب کل را ب اوری است که مش این همان ب

د. ران ذ واهی گ ن خ ت موخ ، و عمرت را در آ ی است دن همی ت ف عی واق

#ITMAKESSENSE
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هٔ ۴۶ ق ی م   ·   دق ج ن اور پ ● ● ● ● ●   ب

م اه کن ب ت د اش ای که ش ن ای

د. ی می‌کن ان گهب ر ن اورِ دیگ هار ب اوری است که از چ این ب

ک عمر، م، ی ش ا دو چ ه، ب ت رف کل گ ودی محدود ش ه دستِ موج اوری که داری ب هر ب

مامیِ نِ ت د رای دی ه ب ده، ن ه ش ت ا ساخ دن در ساوان ده مان ن رای ز ی که ب ز و مغ

ت کرد، رگ ز کل داده، کسی که ب ا آمدی ش ی ه دن ی که ب ای ت را ج اورهای . ب ت عی واق

ه. ی ن رخ د. ب ان درست‌ان ی‌ش رخ د. ب اش ی راست ب ت م داش ه لاز چ ن ارت داد، و آ ه آز چ ن آ

د. ون ور حس می‌ش ک ج اً ی ق ی ان دق ، همه‌ش و از درون

د وان د می‌ت د. کسی که می‌دان اموز ی د ب وان می‌ت د، ن اه کن ب ت د اش وان می‌ت کسی که ن

ت عی ه واق چ ن ه آ ه ب ست گه می‌دارد، آماده که ب از ن ا دستِ ب اوری را ب د، هر ب اه کن ب ت اش

د. ا رهایش کن گهش دارد ی ان می‌دهد، ن ش ن

ر دا. اگ ه خ ش از همه ب ی دم‌ها، و ب ه آ د، ب ول صدق می‌کن ه پ ت ب اورهای ارهٔ ب این درب

یِ زِ ارث  ی واهد که هر چ اره‌ای را می‌خ اهِ دوب گ ، همان ن ی است دا ارث رت از خ صوی ت

ک ز ی ی ج ز ی اورد، چ ی ر ن . اگ ده است ر ش دت رومن ی ورد، از این راه ن ر دوام آ ر. اگ دیگ

داده‌ای. ر از دست ن صوی ت

ت مداری گف است اه از سی رای دادگ ود، ب ان ب ش در می ان راط، در محاکمه‌ای که ج سق

ک از آن مرد زِ کوچ  ی ک چ ط در ی ق ت ف د. گف دن وان دش می‌خ ردمن که همه خ

ن مامش همی د. ت می‌دان د که ن ی را می‌دان ز ی د چ می‌کن مان ن : گ ر است دت ردمن خ

د. اب هم صدق می‌کن ارهٔ این کت ، و درب است

چ اره‌ای، و هی و پ نِ این است که ت  ت ه یاد داش . ب ست ی ود ن نِ خ مرد ی، کم ش ن روت ف

د. ن ی می‌ب اره‌ای کل را ن پ

#OPENHAND
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ر ک‌ت دی ز اهی ن گ هٔ ۴۷   ·   ن ق ی دق

ر هت مِ ب صمی ر، ت هت یِ ب ن ی ‌ب ش ی پ

ت می‌رسد. ه دست‌های ه ب ون اور در عمل این‌گ ب

ش از ی رد. پ م می‌گی صمی ی ت ن ی ‌ب ش ی ا پ رد. ب می‌گی م ن صمی ون ت ایهٔ اکن ر پ ط ب ق ز ف مغ

ه ی چ کن ر ن ود و اگ ه می‌ش ی چ کن ر ب د که اگ ی می‌کن ن ی ‌ب ش ی ی، پ که عمل کن ن آ

وذ در علومِ ف رن تِ پ ک روای د. ی ین ز رمی‌گ دد ب سن ی‌ای را که می‌پ ن ی ‌ب ش ی ود، و پ می‌ش

ه وست ی ی، که پ ن ی ‌ب ش ی نِ پ  ی د: ماش ن‌طور وصف می‌کن دام را همی اعصاب کلِ این ان

د. ودش را اصلاح می‌کن د خ اه می‌کن ب ت ی اش ت د و وق ی ه می‌آ عد چ د ب ن حدس می‌ز

. دی است ر، اما مدلِ سودمن خ فِ آ ه حر ، ن ک مدل است این ی

ده است که ال‌ش ی امدی خ ی م، پ صمی د. ت م را عوض می‌کن صمی فِ ت  عری این ت

، ه است ست امدها ب ی الت از پ ی تِ خ ی ف ه کی ت ب م‌های صمی تِ ت ی ف س کی ده. پ ده ش ی ز رگ ب

ده. ده ش وران ه خ ن چ ی ‌ب ش ی ه پ ه است که ب ست ه این ب و آن ب

ی. ه می‌مان ان و در خ ود، و ت مام می‌ش د ت ی ب ن ی ‌ب ش ی ، و هر پ وران خ ه آن ب رس ب ت

ری صوی دارد. ت ود ن د که وج ی می‌کن ن ی ‌ب ش ی ی را پ هان ، و ج وران خ ه آن ب ده ب ی ن ش

و د که ت ی می‌کن ن ی ‌ب ش ی رای کسی پ ده‌ای را ب ین ، و آ وران خ ه آن ب ودت ب ن از خ ی دروغ

ی. ست ی ن

ری صوی ی، و ت ست که کی ارهٔ این ت درب ق ی ، حق وران خ ه آن ب ت ب عی ارهٔ واق ت درب ق ی حق

د، و ون ر می‌ش هت ی‌ها ب ن ی ‌ب ش ی ود، و پ ه می‌ش ج ی ت ه ن ه از چ که چ ن از این روش

د. ین ر می‌آ اب آسان‌ت خ ت هٔ ان ر در لحظ هت م‌های ب صمی ت

د. ه عوض می‌کن ر از موعظ مادت لِ اعت اب ار را ق ت هم، رف ن است که ف رای همی ب

ا که ن می‌رسد، همان‌ج ش از آ ی هم پ اب می‌رسد. ف خ ت هٔ ان ه در لحظ موعظ

ود. ام می‌ش ج اب ان خ ت ان

#PREDICTIONS

۵۹



ج ادرستِ رای اورِ ن ج ب ن ش دوم: پ خ ب

لِ ماست دا مث که خ ن ۱. ای

واهد اسخ می‌خ که هر احساسی پ ن ۲. ای

د ‌ان ش فِ مردم دان ده و حر ی ن ی، ش که حسِ درون ن ۳. ای

داست ه سوی خ ها راه ب ن گاه ت ادت ک عب ن یا ی ک دی که ی ن ۴. ای

ان است اورت ارز که ب ن ۵. ای
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هٔ ۴۸ ق ی ادرستِ یکم   ·   دق اورِ ن ● ○ ○ ○ ○   ب

لِ ماست دا مث که خ ن ای

صور می‌کرد. ی ت لث دا را مث د، خ دیش ن ی ست ب وان لث می‌ت ر مث اگ

س م. پ همی م می‌ف ی ود هست ه که خ ون لکه آن‌گ د، ب ن ه که هست ون ه آن‌گ ها را ن ز ی ما چ

ن مگی ش ، خ ن مگی ا غ اد ی ود، ش ی می‌ش م که احساسات ی صور می‌کن ی را ت دای خ

از دارد از ی د، و ن رش را عوض می‌کن ظ گه می‌دارد، سوگلی دارد، ن ود، حساب ن می‌ش

ه‌ای ان و همان لهج ب ه همان ز د که ب ن صور می‌کن ی را ت دای ی خ رخ ود. ب کر ش ش او ت

ی وسواسی دای طرب خ دمِ مض د. آ ن ن ان امروز حرف می‌ز ودش د که خ ن حرف می‌ز

ود که ی می‌ش ز ی دا هر آن چ . خ ن دوهگی ی ان دای وار خ دمِ سوگ د. آ صور می‌کن ت

رسد. ا از آن می‌ت از دارد ی ی ه آن ن ش از همه ب ی من ب مؤ

. اه کن گ مه ن ش امِ سرچ دا در مق نِ ما و خ ا عیِ می اوتِ واق ف ه ت حالا ب

ی گ رسن ه دستِ گ ده ب ده، ران رن ده، می ون ر ش ی اده، پ ده، ز ا سرهم ش ز م. از اج ی ما مرکب

، از ارهٔ ماست ه درب ه. هر چ عد از هم گسست ه و ب ت گه داش ارِ هم ن ی کن رس، مدت و ت

م. که‌هایی ت از ت ی موق دمان ی د که چ ی ، از این می‌آ مان مله حال‌وهوای ج

، و در اودان ، ج ی‌کران ده. ب ون ر ش ی ه پ اده، ن ه ز ده، ن ه سرهم‌ش . ن ط است سی دا ب خ

ون حال‌وهوا دارد، چ ء حال‌وهوا ن ز ی‌ج ودی ب ر. موج ی ذ اپ ی‌ن ون رگ ش دگ عت ی طب

د. ن د می‌کن ون ا می‌ش ه‌ج اب ی ج ت ا وق ز همان کاری است که اج

دا در . خ ده است ی سرهم‌ش ز ی یِ چ گ ژ یم، وی ز وی دا می‌آ ه خ ی که ب سان یِ ان گ ژ هر وی

، و ن ز ار ب ی‌ها را کن کن راف ده. ف ش ی است که سرهم ن ز ی ک چ مه همان ی ش امِ سرچ مق

. ر است ت ش ی . ب ست ی ال ن ی دای خ ر از خ د کمت ه می‌مان چ ن آ

امِ ه. در مق ت عتِ ساخ ی ده و طب ن عتِ ساز ی ام داد: طب هره ن ه این دو چ صلِ یکم ب ف

لِ ما دا مث م. خ دایی . ما خ دا ماست ه، خ ت امِ ساخ . در مق ط است سی دا ب مه، خ ش سرچ

. ست ی ن

#NOTLIKEUS
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هٔ ۴۹ ق ی ادرستِ دوم   ·   دق اورِ ن ● ● ○ ○ ○   ب

واهد اسخ می‌خ که هر احساسی پ ن ای

ت ز ن کارِ مغ ی ست خ . ن ن است ه‌اش همی ت می‌دهد. حق ق ی د، حسِ حق رومن ی احساسِ ن

د را هدی ی و ت گ رسن واب و گ ی و خ رژ ه‌ای از ان ودج . ب ت است ن نِ ت  ت گه داش ده ن ن ز

د. د می‌کن ولی ه ت ودج ی از آن ب ‌های ارش ز ون گ د، و احساس‌ها را چ ردان می‌گ

ود. ده ش وان م خ ش د خ وان ی می‌ت گ رسن ود. گ ده ش وان دی خ اامی د ن وان ی می‌ت گ ست خ

هان ارهٔ ج ه درب چ ن . آ عی است ود. احساس واق ده ش وان ن خ ی د یق وان د می‌ت هدی ت

دهکاری ودت ب ه خ ه، و ب ودج ارهٔ ب اهی درب هان است و گ ارهٔ ج اهی درب د گ وی می‌گ

همی کدام. ف که ب

م. اما هی ش می‌ن ، و ما حرمت ی است دگ ن ورِ ز د. موت ن‌طور کار می‌کن ل هم همی می

وب ت خ رای ه ب ا چ ه راست است ی که چ ه این واهی، ن ه می‌خ د چ وی و می‌گ ه ت ل ب می

. است

ی ‌های رایش رین گ ‌ت رگ ز لی. از ب ب ن : ت اش رین احساس از همه ب ‌ت اموش بِ خ  و مراق

نِ هر اور کرد ه ب د ما را ب وان ون می‌ت د، چ ورن ار می‌آ ش اورهای ما ف ر ب است که ب

وی ت‌وگ واهد آمد. گف خ اران ن د. ب ی کن واهد راض ری می‌خ لاشِ کمت ی که ت ز ی چ

ه کسی ن چ ی ب ع می‌رسد، ب ه‌موق اوری راحت و ب ی ب ت د. وق ر کن د صب وان ت می‌ت سخ

. اده است رست ف

اب ت از ی از سرِ ب اگهان لِ ن ه می ر. ب ب رمان ن ، از آن ف د است لن ی احساسی ب ت س وق پ

ه ن چ رس ت پ و. ب ج ار ب ی دو ب ز ری رون ب ی که ب ن ش از آ ی ت را پ ده. احساس‌های اسخ ن پ

ه‌ای ودج ا ب عد ب ، ب کش س ب ف ا ن اسا ی ی ا ب ور ی خ م است ب ا لاز ارش می‌دهد، هر ج ز گ

. اه کن گ رسش ن ه پ اره ب عادل دوب مت

. روش ف رعه را ن مد، مز اران آ ون ب . چ م است لی ت اق ق ی د. حق احساس‌ها هواین

#FEELINGSAREWEATHER

۶۲



هٔ ۵۰ ق ی ادرستِ سوم   ·   دق اورِ ن ● ● ● ○ ○   ب

د ‌ان ش فِ مردم دان ده و حر ی ن ی، ش که حسِ درون ن ای

. ست ی ش ن چ‌کدام دان د، و هی ن ن ا می‌ز ش ج ود را دان ز خ ی سه چ

ه‌ای هم هست که ز ری ود. همان غ ه حس می‌ش دان ردمن ، و خ د است ن ی. ت حسِ درون

ر ظ ه ن ن‌طور ب اً همی ق ی ون دق ردد، چ ن می‌گ می د دورِ ز ی ورش د خ وی ه همه می‌گ ب

و ست‌وج ک ج زِ ی ا رای آغ . ب ی کهن است ز ن حدسِ مغ ی ست خ ی ن می‌رسد. حسِ درون

ده. ای ی‌ف ش ب ان دادن ای رای پ د، ب سودمن

رض ود ق می‌ش ت را ن ق ی ده. حق ی ن د. عمویم ش ن . همه می‌دان ت ده. یکی گف ی ن ش

کلِ همان ا ش ود، ت م می‌ش ار کمی خ ردد هر ب ه دهان می‌گ ه دهان ب چ ن . آ ت رف گ

. واست رین دهان می‌خ خ رد که آ گی ی ب ز ی چ

ی ز ی ر که چ ف ون ن لی ک می د. ی ی ا عدد می‌آ ون ب نِ هر سه، چ ری اک‌ت طرن فِ مردم. خ حر

دن د ش یی أ ودن همان ت د. داغ ب ن دش می‌کن لن د؛ ب ن می‌کن د آن را راست ن ن کرار کن را ت

. ست ی اهد ن م همان ش ش ، و خ ست ی ن

و می‌دهد. ه ت ارش را ب ز «، اب ت ق ی ارهٔ حق عد، »درب صلِ ب ف

#NOTKNOWLEDGE
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هٔ ۵۱ ق ی هارم   ·   دق ادرستِ چ اورِ ن ● ● ● ● ○   ب

داست ه سوی خ ها راه ب ن اه ت گ ادت ک عب ا ی ن ی ک دی که ی ن ای

ی، که در تِ محراب ش ه پ ده، ن ل ش ف ی ق ن ه در مت ده، ن هان ش ن ه در آسمان پ دا ن خ

، از ودن است نِ ب  می دا ز د. خ اش رس ب ن در دست ی معی دم‌های ن از راهِ آ ی معی های روز

نِ هوا در حالِ  ست دا، ج نِ خ  ست و. ج نِ ت رامو ی و، و پ نِ ت و، درو شِ روی ت ی ش پ ی پ

. دن است ی س کش ف ن

الای کوه، ه ب د ب ، راهی‌ان رین حالت هت د. در ب ن ست ی من ن ان دش ه‌هایش ان دین‌ها و خ

موده‌ام و ی ودم یکی را پ د. من خ ه‌ان ت ر رف ‌ت ش ی ان که پ ن ه دستِ آ ده ب اری‌ش ذ ه‌گ ان ش ن

، ها راه است ن د ت ، و راهی که ادعا می‌کن ست ی ارم. اما راه، کوه ن ز اسگ رایش سپ ب

د. اره می‌کن ودش اش ه خ د و ب می‌کن اره ن دا اش ه خ ر ب دیگ

ن رای همی ، و ب ک آرمان است ای ی ادن پ ر از ایست ده آسان‌ت ادی ی ن دای نِ خ ی کرد راض

ا ات ی از رس از مج ا ت ادت‌ها ب رِ عب ت ش ی ود. ب لی می‌ش ب ن اهِ ت اهگ ن لب پ در اغ دین این‌ق

ز ک احساس هرگ ، اما ی ری است هت تِ ب ق سوخ د. عش ردن ه امرِ الهی می‌گ ق ب عش

ط دلت را. ق ه ف اور، ن ی ت ب ادت ه عب ت را هم ب هن د. ذ اش ک عمل ب ها علتِ ی ن د ت ای ب ن

د ودن ی ب لکه از سوی کسان د، ب ودن ب رس ن دس از ت ابِ مق ی‌ها در کت ان رب ن ق ی ست خ ن

د. اسخ دادن ه، و پ ت ی آن را ساخ ز ی د که چ دلال کردن د، است اه کردن گ هان ن ه ج که ب

ا. ا و هر ج ، همه‌ج اب ی هودت ب دا را در ش ی‌کران دارد. خ ی‌کران راه‌های ورودِ ب ب

ا ه ب چ ن ود از آ واهد ب ر خ ‌آمدت وش ر. خ ب د ب ه معب ی ب ت اف ه را ی چ ن ی، آ واست ر خ عد اگ ب

ردی. ه درون ب ود ب خ

#EVERYWHERE
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هٔ ۵۲ ق ی م   ·   دق ج ن ادرستِ پ اورِ ن ● ● ● ● ●   ب

ان است اورت ارز که ب ن ای

ه رِ مردم آن را ب ت ش ی ی است که داری، و ب ز ی رین چ دت رومن ی . ن ست ی ان ن و ارز اورِ ت ب

د. واهد می‌دهن خ هر که ب

د. اک می‌کن ه را پ ان یِ خ اق اعده‌ای است که ب این ق

دلال، ه است هود، ن ه ش ی کرد، ن ان ب ی ت ش وان پ ت ت ن ق ی چ روشِ حق ا هی ی را ب ر ادعای اگ

اوارِ د سز ای . ش ست ی و ن اورِ ت اوارِ ب ماد، سز لِ اعت اب اهدی ق ی ش ه حت ، ن مایش ه آز ن

.» هٔ »راست ه واژ صه. ن ک ق ا ی د، ی اش کاوی ب ج کن

عه‌ای که ای رین‌ها و طلسم‌ها. ش ف د. ن ن ار می‌ز ها را کن ز ی اری چ سی اعده ب ک ق ن ی همی

ش ت ش عی پ ب چ من د. آماری که هی ش ش خ ا پ د همه‌ج که کسی وارسی‌اش کن ن ش از آ ی پ

رای ری که ب ت ی . ت ست ی ش ن ت ش امه‌ای پ رن چ ب ی‌ای که هی ات اب خ ت . وعدهٔ ان ست ی ن

. ودن رای راست ب ه ب ده، ن ه ش ت وش دن ن ه‌دست ش دست‌ب

الی ی ش از هر خ ی عت ب ی ون طب ه، چ ی را ن ت گف د. ش ن می‌ز ار ن ی را کن ز ی ه چ ت کن چ دق

ی است که ز ی رین چ ده‌ت ی‌ش ان ب ی ت ش ه پ ان ون آن یگ ه، چ دا را ن د. خ راهم می‌کن از آن ف

ه ادعا. ، ن عهد است د ت ون امی ه، چ د را ن اده‌ای. امی نِ آن ایست و درو : ت هست

یکی ز ی ط ف ق ، ف ست ی یکی در کار ن ز ی اف عی را. مت ی راطب ه ف دار، ن عی را دوست ب ی طب

ه ر چ . دیگ عی است ی راطب ش ف ی ودش از پ عت خ ی ده‌ایم. طب همی ف وز ن هست که هن

د؟ ی‌مان کن ا راض د ت کن د ب ای ب

ده ادی ن است ن نِ آ ه درو چ ن ، در حالی که آ ت است عی راسوی واق ه ف چ ن وی آ آرز

اش که ه ب ت اور داش ی ب دای ه خ . ب ی است هٔ هست ز نِ معج د، از دست داد می‌مان

ه. ت الِ ما ساخ ی ی که خ ن ه آ ه ب د، ن ز را می‌ساز ی همه چ

ده، در ادامه. رن ک پ د؟ ی ی ه کار می‌آ ه چ مان ب س ای پ

#CHECKABLE
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صل نِ ف ا ای پ
از دارد ی ال ن ا و ب ه پ ده ب رن پ

ه ق ی ک دق ن ده، در ی آ
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هٔ ۵۳ ق ی دق

از دارد ی ال ن ا و ب ه پ ده ب رن پ

ده رن ی است که پ اهای ل پ د. عق دمان می‌کن لن ی که ب روی ی ، ن ال‌های ماست مان ب ای

د. ایست ر آن ب د ب ای ب

د، ای ی رود ب د ف وان می‌ت ز ن رد، اما هرگ گی د اوج ب وان ا می‌ت ی‌پ ال و ب ا ب ده‌ای ب رن پ

هان را ز ج رود، اما هرگ د راه ب وان ال می‌ت ی‌ب ا و ب ا پ ده‌ای ب رن د. پ ساز ه ب د، لان اسای ی ب

رواز ش از پ ی : پ بِ درست  ی رت ه ت از دارد، و ب ی ه هر دو ن د. ب واهد دی خ الا ن از ب

د. ای ی رود ب ر ف هت ی ب ای ا ج د ت رواز می‌کن د، و پ می‌ایست

وری وآ ویم، ن ار ش گ یم، ساز ز ری امه ب رن ارد ب ذ . می‌گ سان است ارِ ان ز رین اب ‌ت رگ ز ل ب عق

ی ‌های اب خ ت ، و ان ان همدش د، می‌ف اب م. علت‌ها را می‌ی ایی ی ار ب ا هم کن م، و ب ی کن

. ن است می د. ز ین ور درمی‌آ ت ج عی ا واق د که ب می‌کن

فِ کا . ما را از ش ر است الاب روی ب ی اور، ن هٔ دومِ ب ون ، همان گ ش وب وعِ خ ، از ن مان ای

د. ران ذ د می‌گ اش د ب وان ه می‌ت چ ن ه هست و آ چ ن نِ آ ا می

ا د ت ال داده‌ان ی هن خ ه ذ رود. ب ا راه ب ا ت رد و پ ی گ ا اوج ب د ت ال داده‌ان ده ب رن ه پ ب

رود صدت ف ز در مق ر، و هرگ ی گ ده ب ادی ل را ن د. عق ش دی ن ی ا ب ل ت رد و عق ی گ اوج ب

ی. ی می‌آ ن

#USEYOURWINGS
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هٔ ۵۴ ق ی دق

ه ق ی ک دق آن ده، در ی

ر: ی ذ پ ها را ب این

ه را چ ن اور داری، آ ه ب چ ن ؛ آ ک علت است اور ی م. ب ر دهی ی ی غ ها را ت ز ی م چ ی وان ۱. می‌ت

کل می‌دهد. ی ش می‌کن

ود می‌ش س ن ده، پ ش ورده ن ه دست آ ز ب و هرگ شِ ت دیم. ارز من ش ا و ارز ۲. یکت

. ش ت رف گ

د ه‌ان ت اسی ساخ ن ی را که می‌ش وب زِ خ  ی ی که هر چ ن ی وان ی رخ می‌دهد. ق وب ۳. خ

د. وز در کارن هن

. رین ف ه ن ، ن واری معماست . هر دش ی است دن همی ت ف عی ۴. واق

ی‌ها را. ه ارث ژ ه‌وی گه دار، ب از ن ا دستِ ب اوری را ب م. هر ب اه کن ب ت د اش ای ۵. ش

ار: ذ گ ار ب ها را کن این

اودان ط و ج سی دا ب م. خ ی اج ده و دمدمی‌مز . ما سرهم‌ش لِ ماست دا مث که خ ۱. این

. است

د. ن‌ان اسیِ ت ن ‌های هواش ارش ز واهد. احساس‌ها گ اسخ می‌خ که هر احساسی پ ۲. این

ود وارسی‌اش می‌ش ر ن د. اگ ‌ان ش فِ مردم دان ده و حر ی ن ی، ش که حسِ درون ۳. این

ده‌ای. ی ن ط ش ق کرد، ف

ی‌کران ی‌کران راه‌های ورودِ ب . ب ها راه است ن مان ت ت ک ساخ ا ی ک دین ی که ی ۴. این

دارد.

عی را ی ده. طب ی است ب دن ه وارسی‌ش چ ن ه آ ط ب ق . آن را ف ان است اورت ارز که ب ۵. این

. عی هست ی راطب ی ف هٔ کاف داز ه ان دار. ب دوست ب

#TENINONE
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ت ق ی ارهٔ حق درب
ت ق ی اریکی را، حق د و هم ت کار می‌کن ود را آش ور هم خ ه که ن ون »همان‌گ

ی.« اراست ارِ ن ود است و معی ارِ خ ز معی ی ن

صره ب هٔ ۴۳، ت ی ض ش دوم، ق خ ، ب لاق ا، اخ وز ن ی اسپ

م ت درسی که از همسرم آموخ

؟ ست ی ت چ ق ی حق

له ن — ۵ پ ست نِ دان ا ردب لهٔ ن ج پ ن ش یکم: پ خ ب

له ت — ۵ پ ق ی نِ حق م ج دش ن ش دوم: پ خ ب

ه ق ی صل — ۲ دق نِ ف ایا پ
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هٔ ۵۵ ق ی دق

م ت درسی که از همسرم آموخ

د. در دهن د رخ ب ای ش از همه ب ی د که ب ی‌ان وها معمولاً همان‌های ت‌وگ رین گف ت‌ت سخ

م، و ست طاها می‌ب ر خ مم را ب ش ، چ ش ش خ هٔ ب ه روحی م. ب ت ریخ ها می‌گ ن ی از آ وان ج

د، دی کم‌کم دور می‌ش ر کارمن ن می‌کردم. اگ حسی ود ت اوارش ب ه کار سز چ ن ش از آ ی ب

رد پ اره ب ود و دوب دار ش ی دم که ب ر می‌مان ظ ت م و من ت اش ذ رام می‌گ اصله‌اش احت ه ف ب

ود. ی ب م. راحت ت اش ذ ر می‌گ د. اسمش را صب دا کن ی ری پ ود کارِ دیگ ق ش ا موف وسط، ی

ی‌ای که ران گ نِ هر ن د ی ن ا ش ه. ب ا موعظ ه ب ، و ن ت ه من آموخ ری ب زِ دیگ  ی همسرم چ

دارد که کالی ن دم اش همی ا ف اورد، ت ی رو ب ه اب م ب که خ ن ی‌آ ، ب ت ردم آموخ ش می‌ب ش ی پ

ا ی کج وی گ اً ب ق ی ی‌ات دق دگ ن کِ ز ری ه ش م: ب ی ن ز های مهم حرف ب ز ی ارهٔ چ درب

وی. ن ش اسخ همان را ب ارت می‌دهد، و در پ ه آز ی، و چ ن ی ه می‌ب اده‌ای، چ ایست

ر را تِ یکدیگ عی ر واق ف ی که در آن دو ن وی ت‌وگ ، همان گف ف وی کش ت‌وگ گف

رکت را د ش ای ران ب . مدی ست ی دواج ن رای از ی ب وب هٔ خ وصی ط ت ق د، ف ن اب درمی‌ی

امه‌ای رن د، و هر ب ن ی ب ن‌طور ب ری را همی ت د مش ای ده ب ن روش د، ف ن ن‌طور اداره کن همی

تِ خ ود و ب ه می‌ش اهان گ ر آ ه است که سف ون ود. این‌گ از ش ن‌طور آغ د همی ای ب

الا می‌رود. ش ب دن رسی

چ ردیم. هی الش می‌گ ب ه دن ش ق ی است که روی ن ز ی ن چ ی ست خ د« ن ی ا هست ج ما این »ش

ن رای همی ت ب ق ی م. حق ی دا کن ی ا آن را پ د ت ی می‌آ ه کار ن ه ب ش ق ری روی ن زِ دیگ  ی چ

ها، ز ی رهٔ چ ی ج ن ود در ز ای خ نِ ج  ت اف ه ی ان لکه صادق ، ب حث دن در ب ده ش رن ه ب : ن است

ج ن : پ طه است ق نِ آن ن  ت اف ارهٔ ی صل درب ی. این ف ت ار، در گی از ک ب ، در ی دواج ک از در ی

م. ی اه کن گ د ن ارن ذ می‌گ من که ن ج دش ن ، و پ ت الا رف د ب ای ن که ب ست نِ دان ا ردب لهٔ ن پ

#YOUAREHERE
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هٔ ۵۶ ق ی دق

؟ ست ی ت چ ق ی حق

. ت است عی فِ واق رین وص ‌ت ق ی ت دق ق ی حق

ار گ دهٔ آن است ساز ه ای چ ن ا آ د ب ای دهٔ راست این است که ب ک ای یِ اصلیِ ی گ ژ وی

ی که ز ی ا چ د ب وان می‌ت د، و ن اش ض ب اق ن ودش در ت ا خ د ب وان می‌ت دهٔ راست ن د. ای اش ب

تِ ق ی ا »حق « ی تِ من ق ی . »حق ست ی ی ن سب ت ن ق ی د. حق اش ض ب اق ن د در ت ش می‌کن وصف

ت دارد. ق ها مطاب ز ی عیِ چ عتِ واق ی ا طب ده‌ای است که ب . ای ست ی و« ن ت

ها ن ه آ رسد. ب ت ب ق ی ه حق ل ب ا عق ر از آن است که ب ن‌ت ایی سان پ د ان وین ی می‌گ رخ ب

م ش ی‌پ ی ب ن رای ت لی که ب ریم. عق ذ گ وس ب ان ی اری که داریم از اق ز ا اب د ب ای ویم: ب می‌گ

همد، ات را می‌ف ی اض لی که ری ار، عق ز ال اب گ ن ی‌چ ی ب رای دست د و ب رم می‌ساز امهٔ گ ج

سان را لِ ان ان که عق ن دد. آ ون ی پ ز ب ی مهٔ همه چ ش ه سرچ همد و ب ف ت را ب ق ی د حق وان می‌ت

ه ان ب ودش ا خ د، ب واهن ت را می‌خ ق ی حصاریِ حق قِ ان د معمولاً ح مارن ک می‌ش کوچ

. از ی نِ امت ا نِ صاحب وا عن

ودش : خ ور است دِ ن ن دهٔ راست مان . ای دیهی است د، ب ده ش همی ن که ف ، همی ت ق ی حق

. این اش اط ب مله محت ا این ج دارد. ب از ن ی ی ن رون ی دی ب یی أ ه ت د و ب کار می‌کن را آش

ه این حس را که ده، ن ده ش همی ه، ف ا ت مامی، ت ه‌ت د که ب ده‌ای را وصف می‌کن مله ای ج

عد راهی است که حه‌های ب نِ صف ا ردب ؛ ن ان است . آن حس ارز دیهی است ی ب ز ی چ

. هم است ودِ ف ب ؛ ن ست ی ت ن ق ی دِ حق ی ض اراست اسی. ن ن ش این دو را از هم ب

ای ود. روی پ ف می‌ش هود کش ل و ش ا عق ود. ب می‌ش ل ن حمی ر ما ت ت ب ق ی حق

د. ست ودش می‌ای خ

. ن ایی ، از پ ان ردب لهٔ ن ج پ ن ی؟ پ ا می‌دان س از کج پ

#TRUTHISLIGHT
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ن ست نِ دان ا ردب لهٔ ن ج پ ن کم: پ ش ی خ ب

لهٔ دوم ز از پ رِ مردم هرگ ت ش ی . ب رین دت رومن ی ا ن ن ت ست رین راهِ دان ‌ت ف عی از ض

د. می‌رون ر ن الات ب

ده ی ن ۱. ش

ه رب ج ۲. ت

دلال ۳. است

ش مای ۴. آز

هود ۵. ش

د ا می‌دان د از کج ه را ادعا می‌کن چ ن اب آ ن کت ای
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هٔ ۵۷ ق ی    ·   دق ان ردب لهٔ یکمِ ن ● ○ ○ ○ ○   پ

ده ی ن ش

ده. ی ن د. عمویم ش ن . همه می‌دان ت یکی گف

د: ن ی می‌کن دگ ن اورها در آن ز رِ ب ت ش ی ی است که ب ای ، و ج ان است ردب نِ ن  ایی این پ

چ‌کس ه که هی ت ه دهان گش در دهان ب ، آن‌ق ران ن‌های دیگ ی عه‌ها، یق ای ت‌ها، ش سن

ه چ ن . آ ت رف رض گ ود ق می‌ش ت را ن ق ی ه کسی وارسی کرده. حق ست چ ی ادش ن ی

گِ ه رن ود، ب م می‌ش دن کمی خ ه‌دست ش د در هر دست‌ب ر می‌کن دم‌ها سف نِ آ ا می

ه از دست می‌دهد. ت ی داش مان دی را که ز یی أ د، و هر ت ی ده درمی‌آ وین های گ از ی ن

ک رد، همان که ی ر می‌گی دیم در ب صلِ دوم دی رسروصدایش را هم که در ف وعِ پ ن

. ه راست د، ن ن د می‌کن لن ی را ب ز ی ون صدا چ لی می

اده‌ای همی که ج ن راه می‌ف د. از همی می‌کن ده ن ای ی‌ف ده را ب ی ن ها ش چ‌کدامِ این هی

خ ا سرن است که ب ج ن طا آ . خ خ است ک سرن . ی وب است ی خ وران ا رست ه است ی ست ب

ی. ار کن ت ون حکم رف چ

ر ه؟ اگ ون گ ه کسی؟ چ ود وارسی کرد؟ چ ا این را می‌ش ی . آ ه یکی است ش مون همی آز

ده‌ای. ی ن ط ش ق ی. ف می‌دان ، آن را ن ست ی رای وارسی‌اش ن راهی ب

؛ ست ی ده ن ی ن ودش کار را کرده، ش ده از کسی که خ ارشِ وارسی‌ش ز دار. گ ک هش ی

د. رب چ ودت ب تِ خ رداش ر ب د ب وان ده، و می‌ت و رسی ه دستِ ت ، که ب مایشِ اوست آز

ود وارسی‌اش ا می‌ش ی ه. این است که آ ت ه کسی گف ست که چ ی ز این ن رسش هرگ پ

کرد.

. ف وق رای ت ی ب ای ز ج ر. هرگ ی گ و ب ست‌وج زِ ج ا رای آغ ی ب ای ده را ج ی ن ش

#NOHEARSAYLIFE
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هٔ ۵۸ ق ی    ·   دق ان ردب لهٔ دومِ ن ● ● ○ ○ ○   پ

ه رب ج ت

ماد ه آن اعت ش از همه ب ی له‌ای است که مردم ب دم.« این پ ودم دی م‌های خ ش ا چ »ب

ود. ش می‌ش ب صی ری از آن است که ن ت ش ی یِ ب مان دگ اوارِ ب د، و سز ن می‌کن

ع را ب ی من وان ون دستِ کم می‌ت د، چ رب عه می‌چ ای ر ش ودت معمولاً ب هٔ خ رب ج ت

و، طِ ت رای و آمد، در ش ر سرِ ت ه ب دی چ ک. دی ه‌ای است از ی مون ی. اما ن واست کن خ از ب

اسد. ن ان را می‌ش رگ از ه، آن ب ت اش ذ ان کلاه سرش گ رگ از ک ب ار. مردی که ی ک ب ی

اسد. ن می‌ش ان را ن ان رگ از ب

دمِ صادق د؛ دو آ ار می‌ساز ظ ت که‌ها و ان ز از ت د. ادراک را مغ ن ست ی ن ن ی م‌ها دورب ش و چ

د. ورن خ سم ب اوت ق ف ‌های مت گ ر سرِ رن د و ب ن ا کن ماش داد را ت ک روی د ی ن وان می‌ت

و ز آن را از ن وری، مغ اد می‌آ ه ی دادی را ب ار که روی . هر ب ست ی ط ن ب ه ض ظ ر، حاف دت ب

ی که ان . داست ت ه سایهٔ حالِ امروز ، ب دش ساز اوت ب ف د کمی مت وان د، و می‌ت می‌ساز

و. تِ ت ای ی‌رض ، ب ودت ه دستِ خ ده، ب رایش ش ارها وی ی، ب ن ه آن مطمئ ب

د ن رس: چ پ عد ب ر. ب ب ه کارش ب . ب ف عی اهدِ ض ، و ش عی است اهدِ واق ه ش رب ج س ت پ

اسخ این است که ر پ د؟ اگ ن را می‌دی ری هم همی ا کسِ دیگ ی طی؟ آ رای ه ش ار؟ در چ ب

ده. ن ادامه ب ت الا رف ه ب لهٔ دومی. ب م، روی پ می‌دان ودم، و ن طِ خ رای ار، ش ک ب ی

#CHILLWITHEXPERIENCES
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هٔ ۵۹ ق ی    ·   دق ان ردب لهٔ سومِ ن ● ● ● ○ ○   پ

دلال است

د می‌دهد، ون ی ه هم پ رد و ب ی می‌گی ه را می‌دان چ ن ل آ د. عق ت ه کار می‌اف هن ب حالا ذ

د. مای رِ هم می‌آز راب ه‌ها را در ب ج ی ت د، و ن رون می‌کش ی ود ب ه می‌ش ج ی ت ه را ن چ ن آ

ه ده‌ای ب ی که دی های ز ی و را از چ د ت وان طق می‌ت . من عی است ی واق ت رف ش ی این پ

ت عی که واق ن ش از آ ی رد پ گی ی را ب ض اق ن د ت وان رد، و می‌ت ب ده‌ای ب دی ی که ن های ز ی چ

ه ، و هر چ ون ان ه ق ک دست ا، ی ض ک ف ه‌ایم، ی ت اف ه ماده ی ون ک گ رد. ما ی گی و را ب ت

ه ون ، دو گ ودن رای ب ه ب ان داگ نِ ج  می ارد. دو ز ذ ر می‌گ ر اث زِ دیگ  ی ر هر چ ه‌ایم ب ت اف ی

ه‌ای آن رب ج چ ت . هی ن یکی است می س ز د؛ پ رسن ه هم ن ز ب واست که هرگ ماده می‌خ

ان می‌دهد. ش دلال ن می‌دهد. است ان ن ش و ن ه ت ر را ب خ امِ آ گ

ر صی که ب ق ی‌ن قِ ب ط . من وب است ش خ از طه‌های آغ ق هٔ ن داز ه ان ط ب ق دلال ف اما است

ان ن اه می‌رسد، و همان اطمی ب ت ای اش ه ج ان ب ن ا اطمی ده، ب ا ش ن وب ب ی معی عریف ت

رِ ت ش ی د، و ب ه‌های ب لسف رِ ف ت ش ی رهان می‌دهد. ب دلال حسِ ب ون است ، چ طر است خ

د. ان‌ان ز وی ده آ وسی ی پ لاب د که از ق ‌ان ب ی‌عی ی ب رهای ی ج ن د، ز ‌وکارِ ب طرح‌های کسب

دا ی لاب را پ رو ق . ب کن ن ن حسی ر را ت ی ج ن د، ز دلال می‌کن وب است ی کسی خ ت س وق پ

ر ن‌ت ایی له‌های پ رض از پ ا آن ف ی ه، و آ ت رف رض گ ی را ف ز ی ه چ دلال چ رس است پ . ب کن

. آمده است

لهٔ ه پ ، ب ن رای آ د. ب ن می‌ز هان دست ن ه ج ود ب ودیِ خ ه خ د می‌دهد. ب ون ی دلال پ است

از داری. ی عدی ن ب

#ARGUMENTISFORPHILOSOPHY
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هٔ ۶۰ ق ی    ·   دق ان ردب هارمِ ن لهٔ چ ● ● ● ● ○   پ

ش مای ز آ

رسد. ی می‌پ رسش ت پ عی د و از واق دن دست می‌کش هن از حرف ز ا ذ ج این

تِ اخ ن رای ش ه حال ب ا ب سان ت اری است که ان ز رین اب مادت لِ اعت اب روشِ علمی ق

د، و د می‌کن یی أ وها را ت د، الگ مای هان می‌آز رِ ج راب . ادعا را در ب ه است ت عت ساخ ی طب

ارهای ما، ز ه حس‌های ما، اب ، ب د. محدود است ادرست را اصلاح می‌کن ‌های ن رض ف

ی ت د و وق وی گ در صادق هست که این را ب م، و آن‌ق ی ن می‌کن ی عی طی که ت رای و ش

ن ی ن ه حال چ ا ب ه‌ای ت ر آموز د. کمت ی کن ن ی ب از ودش را ب د خ دا ش ی ری پ هت نِ ب مو آز

د. ه می‌کن وست ی . علم پ کرده است

حهٔ ؛ صف اده است له ایست ر این پ د ب وی عت می‌گ ی ارهٔ طب اب درب ه این کت چ ن رِ آ ت ش ی ب

ی. ان کن ی وارسی‌ش وان ت ا ب د، ت هرست می‌کن ان آن ادعاها را ف ردب الای این ن ب

مایش ک آز ی ی وب مِ خ صمی داری. هر ت از ن ی اه ن گ مایش ه آز له ب نِ این پ رد ه کار ب رای ب ب

ی ان رگ از ه رخ داد. ب چ ن ه آ ه ب ان اهی صادق گ عی، ن ی واق مون ، آز ن اری روش ظ ت : ان است

ماد ی‌اش اعت ه حسِ درون د. آن که ب د دارد علم می‌ورز ال می‌کن ب ه‌ها را دن ج ی ت که ن

ری. ‌ت رگ ز رِ ب ت ا دف لهٔ دوم است ب د، روی پ می‌کن ز وارسی ن د و هرگ می‌کن

چ ؛ هی ست ی ی ن رسش رای هر پ ، و ب ست ی ، اما مطلق ن ماد است لِ اعت اب ش ق مای آز

. ن هست ر از آ الات له ب ک پ ، ی ن رای آ . ب ی هست ز ی د که چ وی می‌گ و ن ه ت ی ب ش مای آز

#EXPERIMENTISFORSCIENTISTS
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هٔ ۶۱ ق ی    ·   دق ان ردب مِ ن ج ن لهٔ پ ● ● ● ● ●   پ

هود ش

دهکارم. و ب ه ت داری ب ی، هش ایست که رویش ب ن ش از آ ی ، و پ ان ردب الای ن ب

. ست ی د« ن ی رم درست می‌آ ظ ه ن ا »ب ی، حدس، ی ای حسِ درون ه معن ا ب ج هود در این ش

ردد. ن می‌گ می د دورِ ز ی ورش د که خ وین ه همه می‌گ وز ب ی هن حس‌های درون

د. ده‌ان ی وش م پ ج ن لهٔ پ اسِ پ د که لب لهٔ دوم‌ان احساس‌ها پ

نِ د د. دی ده‌ان ده ش همی ی ف ن ه‌روش مامی و ب ه‌ت ، که ب ت‌هاست ق ی رین حق هود ساده‌ت ش

د. اش ز این ب ست ج وان می‌ت ی ن ز ی که چ نِ این  ت اف ، دری رورت است ک ض مِ ی ی ق مست

ماری. آن را ش اره ب ست دوب ی م ن ود، لاز هار می‌ش را دو و دو چ همی چ ی می‌ف ت وق

د و هم اش نِ واحد هم ب د در آ وان می‌ت ی ن ز ی .« »چ ی هست ز ی ی. »چ مامی می‌دان ه‌ت ب

رای ی ب ز ی ون چ د چ دارن از ن ی مایش ن ه آز ها ب م.« این س هست م، پ دیش د.« »می‌ان اش ب ن

. ست ی مودن ن آز

رد، ه در می‌ب ان ب کارش ج رای ان ی ب ش هودِ راست از هر کوش . ش مون ساده است آز

: ی هست ز ی ی که چ ک کن رد. سعی کن ش ه کار می‌ب ودش آن را ب ش خ ون آن کوش چ

دارد. اهی ن ن ن پ ی ن د، چ اش د راست ب ای ی ب ز ی که چ . حسِ این و هست کِ ت ش

ون ه چ ، ن رای آن است ک ب ر که هر ی ب ه کار ب رای همان کاری ب له‌ها را ب س پ پ

اد. ی ن رای ب هود ب د. ش ران ری‌ای حکم ب ه‌گی داز ر ان ارد حدسی ب ذ گ دی‌ای که ب ن ه‌ب ب رت

اهد، ون ش ه چ رب ج نِ آن دو. ت د داد ون ی رای پ دلال ب . است هان رای ج مایش ب آز

ا ن ، ب ودِ من است نِ خ دما ی ان چ ردب ز حکم. این ن ، هرگ خ ون سرن ده چ ی ن ده. ش ی ج سن

ها. ن ی از آ ت وش ه رون ا، ن وز ن ی تِ اسپ اخ ن هٔ ش ون ر سه گ ده ب ش

#SIMPLETRUTHS
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ان ردب الای ن هٔ ۶۲   ·   ب ق ی دق

د ا می‌دان د از کج ه را ادعا می‌کن چ ن اب آ ن کت ای

ی. ی کارم را وارسی کن وان ت ا ب دهم، ت ت ب ان ش ارهایم را ن ز ار اب ذ گ ب

هود. : ش ه دستِ آن ه ب ت گه داش م، ن ی ن اره‌های آ که ما پ ، و این ی هست ز ی که چ این

ری. ب ه کارش ب که ب ن ی‌آ ی ب کارش کن ی ان وان می‌ت ن

ک ک ماده، ی ه‌ایم در ی ت اف ه ی دلال. هر چ ه دو: است ودن هست و ن نِ ب  می ک ز که ی این

نِ  می ارد؛ دو ز ذ ر می‌گ ر اث زِ دیگ  ی ر هر چ ک است و ب ری ون ش ان ه ق ک دست ا و ی ض ف

ی‌های ت ا گی ی که آ د. این رسن ه هم ن ز ب واست که هرگ ه ماده می‌خ ون ه، دو گ ان داگ ج

ن یِ ما سخ ت اب از گی ویم. این کت گ م ب وان می‌ت د، ن ن ر هست عت‌های دیگ ی ا طب ری ب دیگ

د. وی می‌گ

، ست ی الی ن لأ خ که خ د، این اب کامل می‌ی ی ت دگ ن که ز ، این ه است ایست که ماده پ این

ر د، و اگ ین ها از علم می‌آ . این مایش ود: آز ار می‌ش گ ا کودکش ساز رِ مادر ب ی که ش این

واهم کرد. ی خ ن ی ب از ا آن ب د، من هم ب ان کن ی‌ش ن ی ب از علم ب

ر این ده ب ا ش ن دلال، ب ه از اراده‌ای: است د و ن ش عمل می‌کن عت ی ه از طب ان که آن یگ این

د. اش ه ب ست ی واب اب خ ت ه ان د ب وان می‌ت اودان ن هود که ج ش

ط ق . ف ق ، و عش اری است ذ ام‌گ . ن ست ی ش ن : این اصلاً دان داست امِ خ هٔ ن ایست که ش این

ود دارد. ا داده در خ ز معن ه هرگ زِ اساسی را که این واژ  ی م که هر چ ادعا می‌کن

هٔ ان واهیِ صادق ، گ ن یست وهٔ ز ی رمی‌ها، ش ها، دلگ درز ، ان اب ری در این کت زِ دیگ  ی هر چ

ودت یِ خ دگ ن ده، در ز ی ن ر از ش الات له ب ک پ ر، ی گی ه ب رب ج ون ت . آن را چ ک مرد است ی

گه دار. ب درآمد ن ه را راست از آ چ ن ، و آ مایش از ی ب

#MYTOOLS
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ت ق ی نِ حق م ج دش ن ش دوم: پ خ ب

ن ایی ان پ ردب ز که ما را از ن ی ج چ ن لکه پ ، ب الی است ای خ ط ج ق ی، که ف ادان ه ن ن

د. ن می‌کش

ی ۱. راحت

ود ه می‌ش ت ه دیگران گف ی که ب ۲. دروغ

م ی ود می‌گوی ه خ ی که ب ۳. دروغ

لوسی اپ ۴. چ

گری ۵. سطحی‌ن
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هٔ ۶۳ ق ی من یکم   ·   دق ● ○ ○ ○ ○   دش

ی راحت

. اب ت کمی ق ی . حق راوان است ت ف عی واق

لب اول ود. ما اغ ده می‌ش ی الش است کش ی‌چ ه آسان و راحت و ب چ ن ه سوی آ ز ب مغ

ردیم ل می‌گ الِ دلی ب عد دن د، ب اش م راست ب واهی ی را می‌خ ز ی ه چ ریم چ م می‌گی صمی ت

رین درد را از ت ش ی م که ب ی ین ز رمی‌گ ت را ب عی ی از واق م، و آن روایت ی هش کن ی وج ا ت ت

د. ما دور می‌کن

ی‌اش را رژ هن ان د، و ذ ی مصرف می‌کن رژ . درد ان است ق هٔ ب ز ری . غ ست ی ب ن این عی

ودش را ه حسِ خ د و از هر چ وی اومت را می‌ج رین مق د. راهِ کمت دی می‌کن ن ه‌ب ودج ب

د. د دوری می‌کن ن ز ر هم ب ب

اه گ ن ود. آ دار ش ی ودش ب عتِ خ ی ه طب دمی ب رار است که آ رق ی ب ت ا وق ط ت ق اما این ف

نِ  ست . از ج ی‌اش لخ ی در ت ود، حت ت می‌ش ق ی اکیِ حق قِ پ  ود. عاش ی عوض می‌ش ز ی چ

د. رداز عی است می‌پ ه واق چ ن نِ آ  ست ه ج د و ب ه آسان است دست می‌کش چ ن آ

د داز ن ی ی ب وشِ کسان ه آغ ودش را ب ست که خ ی ی‌ای ن ت روسپ ق ی ت حق هاور گف ن وپ ش

رای ش را ب ز ی ی آن که همه چ ، و حت وددار است ی خ اروی یب د. ز واهن می‌خ که او را ن

د. اش ن ب ش مطمئ د از لطف وان می‌ت او می‌دهد ن

اراحت د ن رن ان که حاض ن ط آ ق . ف اب است ت کمی ق ی . حق ا هست ت همه‌ج عی واق

د. هش دارن گ د ن ن وان د می‌ت ن اش ب

#TRUTHISRARE
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هٔ ۶۴ ق ی من دوم   ·   دق ● ● ○ ○ ○   دش

ود ه می‌ش ت ف ران گ گ ه دی ی که ب دروغ

د. داین ا خ ی ب گ ان د در یگ وین ت را می‌گ ق ی ان که حق ن د، آ ت یکی‌ان عی دا و واق ون خ چ

د. رن ود را از آن می‌بُ د خ ن ی می‌کن دگ ن ی ز اراست ان که در ن ن آ

ودت وهمی که خ نِ ت ، درو ت است عی اصله از واق ن در ف یست ، ز ن ت دروغ گف

ی از وان . اما می‌ت ست ی ی در کار ن رون ی ی؛ ب رک کن ی را ت ی هست وان می‌ت ه‌ای. ن ت ساخ

ی. کش ه آن دست ب اه کردن ب گ ن

د ای ه ب ش د. همی ن ی کن دگ ن ان را ز ودش تِ خ عی د واق ن وان می‌ت ی ن ان که حت ن اره آ چ ی ب

الی را که ی اتِ خ ی ئ ز د، ج ن مرین کن ی را ت ش ق د، ن گه دارن ی را سرِ هم ن ان داست

روع . همان دم که ش ده است ن ه‌کن ست ب خ ری د. ف ارن سپ اد ب ه ی د ب ه‌ان ت ان ساخ ودش خ

م. ی ت مان می‌اف ‌های الوگ نِ دی راموش کرد طرِ ف م، در خ ی ی می‌کن ش ق نِ ن ی کرد از ه ب ب

دار، و ش ب ، دوست ی‌اش کن دگ ن ی. ز ی می‌کن دگ ن ت را ز ت عی ، و واق اش صادق ب

ده. کلش ب ش

#LIVEYOURREALITY

۸۱



هٔ ۶۵ ق ی من سوم   ·   دق ● ● ● ○ ○   دش

م ی وی ود می‌گ ه خ ی که ب دروغ

ده ون ن و و ش گ ون دروغ ، چ وست ودِ ت ش داد خ ریب ود ف رین کسی که می‌ش آسان‌ت

د. واهن ز را می‌خ ی ک چ ی

وش ه گ ح ب ی وض هِ ت ی ب وش می‌رسد. ش ه گ هِ دروغ ب ی ب درت ش ه‌ن ی ب ریب ودف خ

ه از ه را ن هان ی را اصول. ب گ ست اط. دلب ی رس را احت م. ت امی ر می‌ن ز را صب ری می‌رسد. گ

ه‌ای ین ت هز ق ی لکه از آن رو که حق ریم که وارسی‌اش کرده‌ایم، ب ی ذ آن رو می‌پ

ی. لِ مکان ق ی، ن ش وز ری، پ ی ی غ : ت ت داش

ده‌ای ون ن ی‌ش ش وصف کرد، اما ب ی حهٔ پ ت است که صف عی اصله از واق ب همان ف آسی

عی است سست ه واق چ ن ر آ ت را ب گ ن ده چ ه‌ش ت رف ی ذ هٔ پ هان رد. هر ب گی ت را ب که مچ

ر. عدی را آسان‌ت هٔ ب هان د و ب می‌کن

ه ش ق ی که روی آن ن م‌های صمی د، و ت ن ت ن از هم دور می‌اف می ه و سرز ش ق مان ن رِ ز ذ ا گ ب

د. ودن ده ب ش ده ن ی ه کش ش ق ز روی ن د که هرگ ورن ی می‌خ ره‌های ه صخ ده ب ه ش ت رف گ

ی که ود. دروغ رده ش اد سپ ه ی د ب ای ود دستِ کم ب ه می‌ش ت ران گف ه دیگ ی که ب دروغ

ویسد. اطرات را می‌ن رِ خ ت ودش دف ی، خ وی ودت می‌گ ه خ ب

روج ۲۳:۷(. نِ دروغ دوری کن )خ  د: از سخ وی ورات می‌گ ن است که ت رای همی ب

. کن ی ن دگ ن کش هم ز دی ز و. ن گ ن را ن ط آ ق ه ف : ن دوری کن

#KEEPFAR
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هٔ ۶۶ ق ی هارم   ·   دق من چ ● ● ● ● ○   دش

لوسی اپ چ

. ن ی فِ دروغ  عری ر از صد ت هت ه ب ان نِ صادق  وهی ک ت ی

فِ  عری د. ت هان می‌کن ن ای اصلاح کردن پ ه ج ‌ها را ب ب ، اما عی لوسی آسان است اپ چ

دِ ق گه می‌دارد. ن ک سال ما را کور ن ی می‌دهد و ی وب ه حالِ خ ک لحظ ن ی ی دروغ

ی ز ی ها چ ن ت ت عی د، و واق کار می‌کن ت را آش عی ده، واق ن اراحت‌کن در ن ه، هر ق ان صادق

ط ق دارد ف ود ن ی در خ ت ق ی چ حق ی که هی ن وهی م. ت ی ا کن ن ر آن ب م ب ی وان است که می‌ت

د. ون درست‌ان د چ ورن د که درد می‌آ ن دارن ت گه داش شِ ن ی ارز های ن ؛ آ سروصداست

ا ی . مهم این است که آ ط است ی‌رب ه ما می‌دهد، ب ه حسی ب ت چ ق ی که حق این

ویم. ه‌رو ش ا آن روب ریم ب حاض

د، اما ی می‌ساز ن ت روش ق ی . حق اش ه ب ت اد داش ه ی رمی را ب درتِ دلگ ا این همه، ق ب

از ی ت ن ش از صداق ی ی ب ز ی ه چ د ب ه دارن کی ه ما ت ی که ب دم‌های د. آ رو می‌ساز ی اور ن ب

د. از دارن ی ه ممکن است ن چ ن ری از آ صوی ی، و ت ان ب ی ت ش س، پ ف ه ن ماد ب ه اعت د. ب دارن

ود. د کردن همراه ش لن ردِ ب ا خ د ب ای ت ب ق ی حق

#HONESTANDKIND
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هٔ ۶۷ ق ی م   ·   دق ج ن من پ ● ● ● ● ●   دش

ری گ سطحی‌ن

ن ی‌ها دف رت وهم‌ها و حواس‌پ ‌ها و ت رض رِ ف ی د. ز می‌دهن ت ن ه دست ت را ب ق ی حق

. ده است ش

رِ مردم روی ت ش ی د. ب ن ن کَ د ب رن ی است که حاض رِ کسان ظ ت اک، من رِ خ ی دِ طلای ز ن مان

الش ه چ ، از ب دن رسی رسان از پ ا ت ل ی ی‌می اهرها، ب د از ظ رسن د، خ ن سطح می‌مان

. ن ت ر رف ‌ت ق ، از عمی دن ی کش

ر رات دیهی ف د، و از ب ن مل می‌کن أ د، ت ن د، که وارسی می‌کن ن ن ان که می‌کَ ن رای آ اما ب

ر. ی ذ اپ کارن ن و ان ورد، روش رمی‌آ ت سر ب ق ی د، حق می‌رون

ش دای ی ردار، و پ اک ب ی خ هٔ کاف داز ه ان ود. ب ف می‌ش ود. کش می‌ش ت داده ن ق ی حق

واهی کرد. خ

#DIGDEEP
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صل نِ ف ا ای پ

ت ق ی ن حق ری ‌ت رگ ز ب

ه ق ی ک دق ن ده، در ی آ

۸۵



هٔ ۶۸ ق ی دق

ت ق ی ن حق ری ‌ت رگ ز ب

واهِ ک گ ودِ ش ک داری؟ خ . ش ی هست ز ی ت این است که چ ق ی رین حق رت ی ذ اپ کارن ان

د. کار کن د ان وان می‌ت چ‌کس ن در را هی ی. این‌ق و هست این است که ت

دلالی ، همان است ر است رات امی ف ه دارد، گ کی اودان است ت ه ج چ ن ر آ ز ب ی که این چ این

دارد. ی ن از دارد، آغ ی ن رون ی ه ب چ ن د، و آ ی می‌آ چ ن ز از هی ی چ چ صلِ یکم کرد: هی که ف

د وان هن می‌ت اسی‌ای است که ذ ن ش از رین ب . ساده‌ت ست ی اعی ن ز ت ریه‌ای ان ظ این ن

م که ی ریم. می‌دان ‌ت رگ ز اره‌ای از کلی ب م که پ ی م. می‌دان م که معلولی ی د. می‌دان کن ب

ت دا از درخ رگ ج . ب ست ی وس ن ان ی دا از اق د. موج ج می‌ایست ی ن های ن ه ت ز ب ی چ چ هی

. ست ی ن

هم رین ف رت . ب ست ی ر ن ‌ت رف همی ژ اً ف ه، صرف وست ی ه‌هم‌پ ک کلِ ب ون ی ی چ نِ هست د دی

. ر است ی رین خ رت ، ب ودن ا آن ب ی ب گ ان . و در یگ است

های ز ی ه چ رسد. هر چ ر ب ظ ه ن کل ب ک‌ش ز ی ی ست که در آن همه چ ی هی ن ی مِ گ ان و یگ

ر ت ش ی ه را ب ان ک کودک، آن یگ ری، ی ت ک مش ک سلول، ی همی، ی ف ر ب ت ش ی ی را ب ئ ز ج

د. وان دی می‌ت ی‌هایش ن ئ ز ز در ج ز ج ه را هرگ ان ون آن یگ همی، چ می‌ف

م ی ی را رها می‌کن دای وهمِ ج ی ت ت از دارد. وق ی ی ن ن ه روش دارد. ب از ن ی مان ن ه ای این ب

ت ق ی ادی و آرامش و حق م، آز ی ن ی اودان می‌ب تِ ج عی ی از همان واق ان‌های ی ود را ب و خ

م. ی اب را می‌ی

ا ی ب گ ان گ ر، ی ی رین خ رت . ب اودان هست ی ج ز ی ت این است که چ ق ی رین حق ‌ت رگ ز ب

. ن است آ

#HIGHESTGOOD
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هٔ ۶۹ ق ی دق

ه ق ی ک دق آن ده، در ی

: ن ست نِ دان ا ردب لهٔ ن ج پ ن پ

ز حکم. ، هرگ خ ده. سرن ی ن ۱. ش

ه دستِ ده ب ‌ش رایش ک، وی ه‌ای از ی مون . ن ف عی اهدِ ض عی، ش اهدِ واق ه. ش رب ج ۲. ت

ه. ظ حاف

. دا کن ی لاب را پ رو ق ؛ ب کن ن ن حسی ر را ت ی ج ن دلال. ز ۳. است

دهد. اسخ ب ار پ ذ گ رس، و ب پ ت ب عی رسش را از واق . پ مایش ۴. آز

ود. رده ش ه کار ب که ب ن ی‌آ کارش کرد ب ود ان می‌ش ه ن چ ن هود. آ ۵. ش

: ت ق ی نِ حق م ج دش ن پ

الِ ب عد دن د، ب اش م راست ب واهی ی را می‌خ ز ی ه چ ریم چ م می‌گی صمی ی. ت ۱. راحت

ردیم. ل می‌گ دلی

ارد. ذ اصله می‌گ ت را در ف عی . واق ران ه دیگ ۲. دروغ ب

د. ریب ار می‌ف ده را دو ب وین ود. گ ه خ ۳. دروغ ب

د. هان می‌کن ن ای اصلاح کردن پ ه ج ‌ها را ب ب لوسی. عی اپ ۴. چ

. ن کَ . ب ده است ن ش ت دف ق ی ری. حق گ ۵. سطحی‌ن

#TENINONE
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سان ارهٔ ان درب
د اه‌ان گ ود آ ها از آن رو که از کردارِ خ ن د، ت دارن ن اد می‌پ ود را آز ان خ دمی »آ

اه.« گ اآ د ن ن می‌کن ی عی ی که آن کردار را ت و از علت‌های

صره ب هٔ ۲، ت ی ض ش سوم، ق خ ، ب لاق ا، اخ وز ن ی اسپ

کودکِ گریان

ر ک‌ت دی ز گاهِ ن له، ۳ ن م — ۵ پ ی ی که هست ز ی ج چ ن ش یکم: پ خ ب

ر ک‌ت دی ز گاهِ ن ادی — ۵ گام، ۴ ن ا آز ج گام ت ن ش دوم: پ خ ب

ه ق ی صل — ۳ دق نِ ف ایا پ

۸۸



هٔ ۷۰ ق ی دق

ان ری کودکِ گ

الای سرش ریه می‌کرد. کمک‌معلم ب دم که در کلاسی گ ه‌ای را دی چ سرب ار پ ک ب ی

ود. اده ب ایست

رس رمان ت ون ف د، چ ر ش دت ریه ب کرد. گ ه‌ای؟« کار ن چ ر ب . مگ کن ریه ن : »گ ت گف

ود. کل ب ودِ مش ش خ ی رس از پ د، و ت ای ز می‌اف

رس را ن آمد، ت ایی ا سطحِ او پ اد. ت ایست الای سرش ن د. ب عد معلمِ اصلی وارد ش ب

ه او داد: اول ر ب ‌ت رگ ز ه‌ای ب د، و عاطف حث کن ا آن ب که ب ن ای آ ه ج ت ب رف دی گ ج

ه را ک عاطف د. ی مام ش ودش ت ریه خ ی. گ از ه، ب ق ی ک دق ر از ی عد، در کمت ، و ب ت ی امن

. معلمِ اول آن را ون است ان د. این ق لوب کن د مغ وان ر می‌ت دت رومن ی ه‌ای ن ط عاطف ق ف

رد. ه کارش ب رس. دومی درست ب رس روی ت ود، ت رده ب ه کار ب ه ب وارون

سرک ه پ رمان ب ارد. ف ذ تِ سر می‌گ ش ی است که هر رویکرد پ ز ی اوت در چ ف ت

ی م علت د که غ ه او می‌آموز رس ب نِ ت  ت رف دی گ . ج اک است طرن م خ د که غ می‌آموز

اسخ داد. ها پ ن ه آ دا کرد، و ب ی ود پ دارد، و علت‌ها را می‌ش

ه ، ن ن ی ه ماش وط‌کرده، ن ه‌ای سق ت رش ه ف ؟ ن ست ی سان چ . ان صل است آن کلاس، این ف

ر از ی کهن‌ت ه دستِ احساس‌های ده ب ودی معلول، ران . موج ان جِ داست طهٔ او ق ن

ج ن . پ دش ه می‌ران چ ن نِ آ د همی ه ف اره، ب گ و ست فِ سن لا رخ ا، ب وان ، و ت ل‌هایش دلی

ودِ معلول د موج وین حهٔ دوم می‌گ ج صف ن م. پ ی ه هست د چ وین حهٔ اول می‌گ صف

ی. کر می‌کن ش از آن است که ف ی اسخ ب ود. پ اد می‌ش ه آز ون گ چ

#THECRYINGCHILD
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م ی ی که هست ز ی ج چ ن کم: پ ش ی خ ب
م ی هن ۱. ما ماده و ذ

ده‌ایم ۲. ما سرهم‌ش

م ی ست ی اد ن ۳. ما آز

ست ی ی در کار ن اب ر: کت ک‌ت دی ز گاهی ن ن

م، و درد دارد گاهی ۴. ما آ

ل داریم ۵. ما می

مان ده ب ن ط ز ق ه ف ، ن اش ر: ب ک‌ت دی ز گاهی ن ن

ه است ان ش ادی ن ر: ش ک‌ت دی ز گاهی ن ن
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هٔ ۷۱ ق ی    ·   دق ج ن ● ○ ○ ○ ○   یکم از پ

م ی هن ما ماده و ذ

اری ت یکی دارد، و ساخ ز ی اری ف ت ه دارد. ساخ ب ن م دو ج ی اهده کن م مش ی وان ت ه ب هر چ

. دش همی ، و ف ت رف ه‌اش گ داز ش کرد، ان ود وصف کلی که می‌ش ر، ش ی ذ هم‌پ ف

ی داری که ه‌های دیش ش کرد، و ان ن ود وز ی داری که می‌ش ن م. ت ی ست ی ا ن ن ث ما است

ده ده ش ان سب ه هم چ د که ب ن ست ی وهر ن ها دو ج د. این ن اش ا دروغ ب د راست ی ن وان می‌ت

ک حال‌وهوا دو ون و ی ی در خ ای می ی د. ماده‌ای ش ن ز ی ک چ هرهٔ ی د. دو چ ن اش ب

. ان ب ه دو ز ده ب وان د، خ دادن ک روی د؛ ی اش ری ب د که یکی علتِ دیگ ن ست ی داد ن روی

. م است ظ ک ن ت ی ن ی‌های ت ون رگ مِ دگ ظ و و ن ه‌های ت دیش مِ ان ظ ن

ان ی ه‌ای که ب دیش ، و ان ر است کارت ش آش مان د، ساز اش ر ب ده‌ت ی چ ی ی پ ز ی ه چ هر چ

ار سی ی ب ، سطح‌های مدن ، ت هن ده، ذ ن ودِ ز کل دارد. موج ن ش هٔ ش ر. دان ‌ت رف د ژ می‌کن

وردهٔ رآ ، و ف ست ی دا ن د. هوش از ماده ج ن ان می‌کن ی ت را ب سب م و ن ظ ر از ن الات ب

ه داز ه همان ان ه ب دیش ده، ان ده ش ی ر چ ‌ت ف ری ا ماده ظ . هر ج ست ی یِ آن هم ن ب ان ج

. ده از درون د، دی دمان‌ان ی ک چ ون این دو همان ی ، چ ر است ی‌ت ن غ

ست ی پ ز ی ون چ ت چ ن ا ت د. و ب ی دا می‌آ ی ج لمروی ه‌ات از ق دیش کن ان رض ن س ف پ

د. اش ا ب ر از معن ن‌ت ایی ار ماده پ گ ، ان کن ار ن ت رف

ا د، و ب ی‌ان تِ هست اف ا هم، ب . ب ست ی ی ن ای ه، معن ش دی ی‌ان . ب ست ی وری ن ، حض ن ی‌ت ب

، واب رسی. خ هن ب ه ذ ن ب ی از راهِ ت وان ن است که می‌ت رای همی د. ب ن و هست هم، ت

د. همان ون ده ش ه روح ز د که ب ن ست ی ی ن ه‌های ا حق ذ ک وعدهٔ غ اده‌روی، و ی ی ک پ ی

ری. ی گ ی در دست ب وان ن سو که می‌ت ه از آ ت رف د، گ ی‌ان ون رگ ک دگ ی

#TWOFACES
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هٔ ۷۲ ق ی    ·   دق ج ن ● ● ○ ○ ○   دوم از پ

م ده‌ای ما سرهم‌ش

م. ی ست ی . ما ن ط است سی دا ب خ

راع ت ی که اخ ان ب اطره‌ها، عادت‌ها، ز دام‌ها، خ ده‌ایم: سلول‌ها، ان ا سرهم ش ز ما از اج

دی که راین ه دستِ ف مان ب کردیم. در طولِ ز اب ن خ ت ی که ان وی ‌وخ لق کردیم، و خ ن

ویم، و ه می‌ش ت گه داش ارِ هم ن ی کن دیم، و مدت ه ش ت اش ذ ارِ هم گ ش از ما آمده کن ی پ

د. ودن د که از آن آمده ب ردن رمی‌گ ا ب ه همان‌ج ا ب ز عد اج ب

ی گ رسن م. گ که‌هایی ت از ت ی موق دمان ی د که چ ی مان از این می‌آ ی حال‌وهوای حت

دن ی است که آمادهٔ دوی ای ز رس اج د. ت واهن ت می‌خ ی است که سوخ ای ز اج

وهٔ ی ه، ش ت ا ساخ ق رای ب دمان ب ی اری است که این چ ز اهی اب گ ی آ د. حت ون می‌ش

. ف عی ا معده‌ای ض م، و ب ش ی‌پ ال، ب گ ن ی‌چ ودی ب نِ موج  ت گه داش ده ن ن رای ز عت ب ی طب

د. اش اده ب عت ایست ی رون از طب ی ست که ب ی وهٔ روحی ن ق

د، ون رسوده ش ی ف ت د. وق ن ن کار می‌کن ارهای ت ز د که اب ی کار می‌کن ت ا وق اهی ت گ آ

ر از آن ردد و دیگ رمی‌گ وس ب ان ی ه اق ه که موج ب ون ود، همان‌گ اهی حل می‌ش گ آ

. ست ی ز ن مای مت

ت عی د. واق اش واده ب ان ک خ رای ی د ب ای د ش ن ، هرچ ست ی دی ن راژ ی ت ت رای گی این ب

ه د ب ای ی که ب ست ی می ن ی دائ ز ی و چ . ت ش خ ی‌ب ی رهای ب ی زِ عج ه‌طر ی ب ت عی ، و واق است

د. رایش می‌کن ی اج ه مدت ان ی که آن یگ ی هست وی و الگ ود. ت اع ش ی از آن دف مت ی هر ق

د. اه کن گ د ن وان ی که می‌ت اش اره از کل ب ی، که آن پ از ی ه امت و چ

#ASSEMBLED
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هٔ ۷۳ ق ی    ·   دق ج ن ● ● ● ○ ○   سوم از پ

م ی ست ی اد ن ز ما آ

عت ی ه طب . ما ب ودش ز خ ز ج ی چ چ ه هی ه ب ست ، ب اد است دا آز عتِ خ ی ها طب ن ت

. ان ای ی‌پ ن‌طور، ب ال کرد، و همی ب ن دن ی ش ی ی پ ا علت ود ت ی را می‌ش ه‌ایم. هر علت ست ب

کل می‌دهد. هر زِ ما ش  عِ مغ تِ ما، حالِ ما، و وض ی رب یِ ما، ت رژ همِ ما، ان ارادهٔ ما را ف

ه ود، ن ه می‌ش ت ه ساخ رب ج هن از راهِ ت ارد، و ذ ذ ر ما می‌گ ی ب ش ق یکی ن ز ی دادِ ف روی

ود. حویل داده ش نِ آن ت رو ی که از ب این

ر از رات ی ف روهای ی ه دستِ ن د. هر عملی ب ی ود می‌آ ش از خ ی ی پ ز ی ه از چ دیش هر ان

ه چ ن م و آ واهی ه می‌خ چ ن ، آ ه حرکت م ب صمی ی ت ود. حت روط می‌ش آن مش

د. ی اهیِ ما می‌آ گ رون از آ ی ی ب لب از علت‌های م، اغ ی ین ز رمی‌گ ب

لمرو می‌کرد، نِ ق ی درو لمروی سان را ق . ان ت ری می‌گف ورِ دیگ می ج دی رِ ق صوی ت

رمان ر او ف وان ب الای سرِ حی ی ب ت خ ، که از ت عت ی نِ طب  ی وان ی معاف از ق ن می سرز

ر همه لهٔ ش ات و مسئ از اداش و مج ون پ ، چ ت از داش ی ر ن صوی ه آن ت د. دین ب می‌ران

دایش ی رد و پ گ ت ب خ الِ ت ب . دن ان است ز وی چ آ د که از هی ه‌ان ست ه اراده‌ای واب ب

واهی کرد. خ ن

م از ی وان ا. می‌ت یب اور و ز هن لعه‌ای پ ی‌ای است در ق دان ن ادیِ ز ادی‌ای داریم، آز ر آز اگ

نِ ه درو ش ه. ما همی وارها ن ر از دی رات ز ف رویم، اما هرگ ر ب قِ دیگ ا ه ات ی ب اق ات

. ن هن و از ت م، از ذ ی ی هست عت ی طب

مهٔ ی . ن مان ا من ب د. ب ه ش ست د دری ب ن د و حس می‌کن ون ن رِ مردم این را می‌ش ت ش ی ب

ه ا ب ی ت دک کسان ه ان ، و چ اق هست د ات ن ارهٔ این است که چ صل درب دومِ این ف

د. ده‌ان ها را دی ن حال آ

#CAUSED
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ر ک‌ت دی ز اهی ن گ هٔ ۷۴   ·   ن ق ی دق

ست ی ی در کار ن اب کت

ه ت وش ایی، ن د: کسی، ج ون ن ت می‌ش وش د، سرن ون ن م« را می‌ش ی ست ی اد ن ی مردم »آز ت وق

ی. ن ط داری ورق می‌ز ق و ف ورد، و ت واهی خ ه خ که امروز چ

. ست ی ی در کار ن اب . کت راموش کن صویر را ف ن ت آ

ده، ن ش ی عی ود ت دا می‌ش ت ج ت ش گ د همان دم که از ان ت ا می‌اف که کج ن . ای داز ن ی سکه‌ای ب

ود. ه ب ت وش ن ش ن ی ه را از پ ج ی ت ز ن ی چ چ . هی ش ه، هوا، و گران رب روی ض ی ه دستِ ن ب

ود، ن ب ی وان یرِ همان ق ت ز داخ ن را ان ی که آ د. دست کردن ط هرگز سکه را رها ن ق ن ف ی وان ق

د. داز ن ی ت ب م گرف صمی ی هم که ت هن و ذ

د، و هر ن است عمل می‌کن رایطی که در آ ی از ش ز ی . هر چ ن ی همی عن روط« ی »مش

ر. ی ج ن امه. ز لم‌ن ی ه ف . ن ن آمده است ی ش ی رایطی پ رایطی از ش ش

‌های ون ان ه ق ید، ب ره‌ای درمی‌آ کلِ ذ ه ش دا ب ی خ ت . وق کل است ودِ ش رط، خ ن ش ی ست خ و ن

کلِ ه ش ی ب ت ر؛ وق ی تِ ش ه ساخ ید، ب ر درمی‌آ ی کلِ ش ه ش ی ب ت د؛ وق ره کار می‌کن همان ذ

ا ی است ب الب کل ق ه می‌دهد. هر ش از سان اج تِ یک ان ه ساخ چ ن ه آ ید، ب سان درمی‌آ ان

ن دروژ ‌هایی دارد که هی ون ان ‌طور که آب ق ده، همان ه ش ت ن ساخ ودش که در آ اصولِ خ

د. می‌کن ن دارد کار ن ر ت ی که ب الب رون از ق ی ه هرگز ب ن یگان د، و آ دارن ن ن ژ و اکسی

ود که ی ب ه. او امکان ود؟ ن ده ب ه ش ت وش یا ن د. آ ن ب می‌ز سی ر. مردی آ ‌ت ت حالا موردِ سخ

ن ه‌ای که در آ ان ا آمد، خ ی ه دن ن ب ا آ ی‌ای که ب م‌کش را کرد: سی رایطِ او اج یرِ ش ی ز هست

ده ز ان ست در پ وان : معلمی که می‌ت ت کن . اما دق ت گرف د، کمکی که هرگز ن رگ ش ز ب

ی هم که د، دوست وان اید می‌خ ی هم که ش اب ود. کت رایط ب رسد هم در ش ه او ب سالگی ب

. هاست ن هم یکی از آ ار دارد، و ف سی ه‌های ب ر حلق ی ج ن د. ز گ می‌ز ن اید ز ش

ی ز ی ویسد، و چ ن ی ب ت وش ست که سرن ی رون از آن ن ی ی ب ز ی . چ داست رایط، خ کلِ ش
ه چ ن ، و آ ، هست ه هست چ ن ط آ ق د. ف اطل کن ی را ب ت وش ست که سرن ی رون از آن ن ی ب

د. عد ممکن می‌کن امِ ب در گ

#NOBOOK
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هٔ ۷۵ ق ی    ·   دق ج ن هارم از پ ● ● ● ● ○   چ

م، و درد دارد اهی گ ما آ

ودمان را می‌دهد. اما نِ خ د همی ، و ف اب کردن خ ت ، ان مل کردن أ نِ ت وا ه ما ت اهی ب گ آ

م. ی اب ان می‌ی ای م که پ ی ه‌ای دارد: می‌دان ین این هدیه هز

واهی و رخ ی ی‌خ عت ب ی م که طب ی ن ی ریم. می‌ب دکی می‌می م که هر روز ان ی ن ی می‌ب

ده، که ما ش ه ن ت رای ما ساخ ی ب ت م که گی ی ن ی ردد. می‌ب صی می‌گ خ ی ش ارت ظ ی‌ن ب

ود ادامه می‌داد. و این ه ش وج که مت ن ی‌آ ودیم ب ب ر ن م، و که اگ ی ست ی تِ آن ن ای غ

ن درد دارد. ست دان

ه آن را ان اهِ آن یگ گ ارهٔ آ ط پ ق . ف گ از این معاف است د. سن ‌ان وران از این معاف ان ج

. ت اش ذ ش گ ن می ود ز می‌ش د، و ن حمل می‌کن

. است نِ آن درد، معن درما

نِ د ت رسان علی ه ف ا ب م. ب ی وان ی می‌ت ت ی‌اهمی یم. اما از ب ز ری گ م ب ی وان می‌ت ی ن رای از می

دِ راین د، در ف س از ما می‌مان ه پ چ ن ه آ کل دادن ب ، و ش ن ت ، ساخ دن ری ف ا آ ود، ب نِ خ وا ت

ون ان د، ق وی می‌گ ن ن مه سخ ش امِ سرچ دا در مق م. خ ی رکت می‌کن ی ش نِ هست ی‌کرا ب

اره از د. ما آن پ ن می‌کن ی ن کلِ ما چ دا در ش د. خ می‌کن راع ن ت لاق اخ ویسد، اخ می‌ن ن

ی ا هست ی ب گ ان ی و در یگ ن ا روش ی ب ت ه می‌دهد. وق عت واژ ی ه طب م که ب ی عت ی طب

م. ویی ن می‌گ دا سخ ودِ خ ون خ م، چ ویی ن می‌گ سخ

. ن است نِ آ رد ه کار ب ، ب ش . درمان عی است ارِ آگاهی واق ب

#THEBURDEN
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هٔ ۷۶ ق ی    ·   دق ج ن م از پ ج ن ● ● ● ● ●   پ

م ل داری ما می

د. ش می‌ران ی ه پ ی را ب ی است که هست روی ی . ن ست ی ی ن ی در هست ب ل عی می

د، ای پ ود که ب ده می‌ش ، ران هن رین ذ ده‌ت ی چ ی ا پ ره ت رین ذ ودی، از ساده‌ت هر موج

ا ه سوی دری د. رود ب ی ور کش می‌آ ه سوی ن ت ب د. درخ وی ج رو ب ی د، ن د کن رش

. این رورت ه ض لکه ب ، ب اب خ ت ه ان ه ب د. ن مان ده ب ن ا ز د ت کار می‌کن ور ش ان می‌دود. ج

، عت است ی . طب ست ی ا ن ن ث سان است لِ ان ، و می ی است ز ی اتِ هر چ ش ذ کوش

ه. ت اف ادامه‌ی

ده ن م ز واهی می‌خ ط ن ق ال، ف ی ا خ د. ب ل می‌کن رورت می ر از ض رات سان ف نِ ان ه اما ذ

ه را چ ن ط آ ق ه ف م ن ی وان م. می‌ت واهی درت و هدف می‌خ ی و ق ای یب ا و ز م؛ معن ی مان ب

. ردمان ه را می‌گست چ ن لکه آ م، ب واهی خ گه‌مان می‌دارد ب ن

اکامی و ی و ن گ ست ه دلب ، ب هت ی‌ج ود. کور و ب ج می‌ش ده، رن ش لِ وارسی‌ن می

ی اب الِ کامی ب دن دن د. دوی می‌کن رش ن ی سی ت اف ی چ ض امد که هی ج ی‌ای می‌ان گ رسن گ

. الِ سراب است ب دن دن ، دوی ه‌اش همِ ریش ی‌ف ب

ن می رِ ز ی ه ز ر آن را ب ت ش ی د، ب مودن ی که این را آز ت‌های . سن ست ی ل ن نِ می  ت اسخ کش پ

ه چ ن نِ آ  واست : خ ت ق ی ا حق ش ب ا کردن ، و هم‌راست نِ آن است د همی اسخ ف د. پ دن ران

ورد. ی می‌آ گ ، هماهن وب ای آش ه ج ه ب چ ن ، و آ ه ممکن است چ ن ، آ عی است واق

ده. ن ن ‌ز ب ت و آسی ه موق چ ن ماد است از آ لِ اعت اب دار و ق ای ه پ چ ن نِ آ  ت اخ ن ش

. ن است ر همی مامِ هن . ت ل کن ی می ن ا روش ب

#DESIRE
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ر ک‌ت دی ز اهی ن گ هٔ ۷۷   ·   ن ق ی دق

مان ده ب ن ط ز ق ه ف ، ن اش ب

ی مان ی ز وان ا می‌ت وده‌ای. ی ب ز ن ار که هرگ گ ی ان ی کن دگ ن مام ز ک عمرِ ت ی ی وان می‌ت

ه‌ای. یست ی ز دگ ن دین ز ن ار که چ گ ی ان اش اه ب کوت

ش ی زِ پ لِ رو که هر روز مث کِ روی ساحل از این فُ  . س است ور ب ان رای ج دن ب ده مان ن ز

مام هایش ت از ی ود که ن مام می‌ش ا ت ار همان‌ج گ اهی‌اش ان گ ؛ آ ست ی رده ن است آز

د، ی ملموس حس کن ز ی ون چ ی‌اش را چ د هست ای سان ب ه. ان اهیِ ما ن گ د. آ ون می‌ش

. است ج د که این ن ی ب اهدی ب د ش ای ب

ت اب د. دارد ث می‌کن ‌کاری ن ف ی د. کث ی می‌کن اش ق وار ن ن که روی دی ی ب کودکی را ب

ی ن ی ن که ماش ی ب ی را ب الغ . مردِ ب وار است ات حالا روی دی ب ، و اث د که هست می‌کن

ه آن ی ب از ی د که ن داز ی راه می‌ان ا دعوای د، ی ی می‌آ رن ه‌اش ب ین سِ هز رد که از پ می‌خ

ر. دت ریِ ب ه‌گی ان ش ا ن ، ب ی است گ رسن لب همان گ دارد. اغ ن

ه آن ی ب ز ی ه چ رسش این است که چ ها پ ن س ت می‌رود، پ ن ن ی ی از ب گ رسن این گ

د. لن اً ب ی صرف ز ی ا چ ده، ی ه‌ش ت ی ساخ ز ی ا سروصدا. چ ه، ی ج ی ت ی. ن وران می‌خ

ی‌ای هست در . هست ه است ست ودت ب ه خ ، ب طت رای ی، در حدِ ش در هست ق که چ این

رده، که هر اک‌سپ ه خ ل‌کرده، ب دِ مث ولی ده، ت یه‌ش ذ غ اده، ت ، ز عت ی ایهٔ طب مِ پ ی ظ ن ت

ده ت‌ش ه و هدای ت رف م‌گ صمی ه‌ها، ت ج ی ت ی‌ای هست از ن ش دارد. و هست ی ه‌ای از پ ون گ

و« ک »ت ه هر حال ی عت ب ی ه دهد. طب از طت اج رای ه که ش داز ه هر ان و، ب ه دستِ ت ب

ن داری. ت رای گف ی ب ک، حرف که کدام ی و در این د. ت می‌ساز

#EXISTMORE
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ر ک‌ت دی ز اهی ن گ هٔ ۷۸   ·   ن ق ی دق

ه است ان ش ادی ن ش

ل همان دوه. می ادی، و ان ل، ش : می ی است ن روکاست ا ف ه سه ت م ب ه‌ای که داری هر عاطف

ودن رای ب ر ب ت ش ی ی‌ای ب ای وان ه ت ر ب ، گذ وست نِ ت وا ایشِ ت ز ادی احساسِ اف . ش ش است کوش
، رت ف ، ن ق گری، عش هٔ دی . هر عاطف وان است ن ت دوه احساسِ کاهشِ آ . ان و عمل کردن

ده. ‌ش وست ی ی پ ا علت ن سه است ب کی از ای ، ی رور، حسادت رس، غ د، ت امی

وان می‌آورد، دِ ت ادیِ رش ماد ش لِ اعت اب ه‌طورِ ق ه ب ما می‌دهد. هر چ ‌ن طب و ق ه ت ن ب ای

ی‌ات ای وان ، دارد ت ت نِ کاری سخ مام کرد ، ت ن نِ ت د ان ب ن ، ج وردن د خ ون ی ، پ ن ت ، ساخ ن ت موخ آ
دن می‌آورد، ک ش دوهِ کوچ ماد ان لِ اعت اب ه‌طورِ ق ه ب ایش می‌دهد. هر چ ز ودن را اف رای ب ب

ه. ن

م که واهی می‌خ ن رو ن ها را از آ ز ی د. ما چ ه می‌کن بِ معمول را وارون ی رت ن ت ت کن که ای دق
طا را ن خ ما ای ‌ن طب . ق ان م‌ش واهی ن رو که می‌خ م از آ امی وب می‌ن ها را خ ن د؛ آ ‌ان وب خ

ه داوریِ اید، ب ز ف ی ن ب ست ی رای ز و ب نِ ت وا ه ت ی ب ه‌راست ن است که ب وب آ د: خ اصلاح می‌کن
ها. ت ه داوریِ اش ه ب هم، ن ف

ر هت ه ب چ ن ه آ ا ب ت می‌دهد ت ه داری اهمی چ ن ه آ ر ب ش کمت اداش هٔ پ . سامان ر است ظ ز هم‌ن مغ
ه از عد عادیِ ت ی می‌دهد و ب وب ه حالِ خ ت وق یک هف ایشِ حق ز ش می‌رود. اف ی ار پ ظ ت از ان

وان ون ت ی می‌دهد، چ وب وی هر روز حالِ خ ر می‌ش هت ن ب ی که داری در آ ود. مهارت می‌ش

ر از هت ه ب چ ن ه آ ه ب : سامان اداش یِ پ ن ی ‌ب ش ی ن می‌گوید پ ه آ د. علومِ اعصاب ب د می‌کن رش
ودی از حساب ه‌ز ت ب ارش می‌رف ظ ت ه ان چ ن اسخ می‌دهد، و آ ش می‌رود پ ی ار پ ظ ت ان

اصله. ا سه سده ف ه، ب اب ی مش مای ‌ن طب ادی. ق ت ش ن می‌گف ه آ ه ب لسف د. ف ت می‌اف

ن لوسی همان مدارها را روش اپ مایش و چ حه‌های ن کر و صف . ش اش ی ب لاب ادیِ ق بِ ش مراق
د. ارن ا می‌گذ ه ج رت ب ه‌ت ن گرسن رای همی د، و ب ن ای ز ف ی عی‌ای ب نِ واق وا که ت ن ی‌آ د ب ن می‌کن

ر؟ ی، یا کمت کن ر ب ت ش ی ی ب وان ، می‌ت ت ش ادی گذ که ش ن س از آ : پ مون آز

و ه ت ه است که ب ان ن یگ ارد. آ ا می‌گذ ه ج رت ب دت رومن ی ال کن که ن ب ادی‌ای را دن ش
ی. هتِ درست حرکت می‌کن می‌گوید در ج

#JOYISTHESIGN
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ادی ا آز ام ت ج گ ن ش دوم: پ خ ب
یر ذ پ ر را ب ی ج ن ۱. ز

ود ه می‌ش ت ن گرف ی ای م در پ صمی ر: ت ک‌ت دی ز گاهی ن ن

ده ص ب ی خ ش ت را ت ۲. حالت

گ ن ج ا احساس ب ا احساس، ب ر: ب ک‌ت دی ز گاهی ن ن

هم ف ۳. علت را ب

د می‌کن د رها ن قِ ب  را عش ر: چ ک‌ت دی ز گاهی ن ن

را رس چ پ ار ب ج ب ن ر: پ ک‌ت دی ز گاهی ن ن

رت اصلاح کن ف ی‌ن ۴. ب

دار ه را هست دوست ب چ ن ۵. آ
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هٔ ۷۹ ق ی ام یکم   ·   دق ● ○ ○ ○ ○   گ

ر ی ذ پ ر را ب ی ج ن ز

م. ی ست ی وان هم ن ات م. اما ن ی ست ی اد ن ما آز

د: ن د می‌کن ون ن « را می‌ش ست ی اد ن ی »اراده آز ت اً همه وق ریب ق اهی است که ت ب ت این اش

م؟ ی کوش را ب ، چ ز معلول است ی ر همه چ . اگ است ی‌معن لاش ب د که ت رن ه می‌گی ج ی ت ن

. و یکی از علت‌هاست شِ ت ون کوش چ

و، مِ ت صمی و، ت اورِ ت و، ب همِ ت د. ف و عمل می‌کن د. از راهِ ت می‌کن و عمل ن عت دورِ ت ی طب

د. ن اش اده ب رهٔ علت و معلول ایست ی ج ن رون از ز ی د که ب ن ست ی ی ن ران اگ ماش و ت لاشِ ت ت

عد رخ ه را ب چ ن عی است و آ ت واق دن ی ج ی، سن ج ی می‌سن ت د. وق ی در آن‌ان ه‌های حلق

هان ی در ج روی ی اور ن ی، آن ب وان اور داری که می‌ت ی ب ت د. وق می‌دهد عوض می‌کن

. است

ون ی د کن رن ا این حال گ . ب ده است ن ش ی عی ن ت می ش و ز ران ه دستِ گ مامی ب ه‌ت رود ب

د. ن را می‌کَ

رسش این است ها پ ن ی. ت ش هست ی ود. از پ واهی ب ا علت خ ی د که آ رسن می‌پ و ن از ت

ا ورد؟ ی خ و ب ه ت ه ب ه دستِ هر چ وی، ب ده می‌ش ان ب ن گ ج لِ سن ا مث ی وع. آ ه ن که از چ

همی؟ ه می‌ف چ ن ه دستِ آ ، ب هن لِ ذ مث

ن ی عی اور« ت ارهٔ ب صلِ »درب ر در ف ‌ت ش ی و پ شِ ت . ارز ست ی ده ن ده همان درمان ن‌ش ی عی ت

، هان است ر ج و ب رِ ت رسش است اث ه موردِ پ چ ن . آ ست ی رسش ن ا موردِ پ ج د، و این ش

د. ی ی می‌آ ه می‌کن چ ن ط از راهِ آ ق و آن ف

#YOUAREACAUSE
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ر ک‌ت دی ز اهی ن گ هٔ ۸۰   ·   ن ق ی دق

ود ه می‌ش ت رف ن گ ی ای م در پ صمی ت

اه گ ه‌ها ن ین ز ه گ م، که ب ی صور می‌کن دهی ت رمان هٔ ف ی روی عرش دای اخ ون ن اراده را چ

رمان می‌دهد. د و ف می‌کن

ت د هر وق ن واست دم‌ها خ هور، از آ ی مش مایش د. در آز می‌کن ز این‌طور کار ن مغ

ان ش ز د. مغ ن ت کن ادداش ان را ی م‌ش صمی هٔ ت د و لحظ دهن کان ب ی را ت ت گش د ان ن واست خ

از یِ حرکت را آغ د، آماده‌ساز ه‌ان ت رف م گ صمی د ت وین گ که ب ن ش از آ ی ه پ ی ان کسری از ث

حث د ب ت می‌کن اب ی را ث ز ی ه چ اً چ ق ی که این دق ر سرِ این وز ب دان هن من ش ود. دان کرده ب

ش از ی م پ صمی ی از ت رگ ز شِ ب خ : ب ده است ا مان رج اب ه پ ت اف کلِ کلیِ ی د، اما ش ن می‌کن

. ان است ری رسد در ج اهی ب گ که آ ن آ

ه ست ش ن ن ایی ی از آن پ رگ ز شِ ب خ دهد. ب رمان ب ه که ف ست ش ن الا ن اً آن ب س اراده صرف پ

‌های اب خ ت رای ان ه ب ژ ه‌وی ی می‌رسد، ب زِ آماده‌ساز ا س از آغ لب پ اهی اغ گ . آ است

. ن است ر روش ر کمت صوی ده، ت ی ج ه و سن ‌های آهست اب خ ت رای ان د؛ ب ن ک و ت کوچ

ی سرِ عن . ی اب است رِ عملیِ این کت ب رین خ هت ر می‌رسد. ب ظ ه ن دی ب رِ ب ب این خ

ه از ی از آن لحظ رگ ز شِ ب خ ون ب ، چ ی است ف عی ارِ ض ز ه اب دن در لحظ ودت داد ز خ

ی، از رین عوض می‌کن ی نِ لایهٔ ز ا عوض کرد م‌ها را ب صمی . ت ان است ری ش در ج ی پ

د. ی ور درمی‌آ ی ج ا آن که هست ی که ب اداش ا پ ، ب مرین ا ت ، ب ا اطلاعات هم، ب ا ف : ب ش ی پ

ب اوت از آ ف ی مت عد آماده‌ساز هٔ ب ت ، و هف یه کن ذ غ ری ت ورِ دیگ امروز آن لایه را ج

ی. اب می‌کن خ ت ی داری ان ی حس کن که حت ن ش از آ ی د، پ ی درمی‌آ

ردن اطر سپ ه خ رای ب اعده‌ها ب موعه‌ای از ق اب مج ن است که این کت رای همی ب

د. دا می‌رون اخ ه ن رمان‌ها ب . ف رای اطاعت رمان‌ها ب موعه‌ای از ف ه مج ، ن است

ه ت رف ع گ م‌ها در واق صمی ا که ت د، همان‌ج رین می‌رون ی هٔ ز ه عرش اعده‌ها ب ق

د. ون می‌ش

#WILLBELOW
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هٔ ۸۱ ق ی ام دوم   ·   دق ● ● ○ ○ ○   گ

ده ص ب ی خ ش ت را ت حالت

. دن هست ده ش ان ب ن رای ج د. دو راه ب ه کلی ، ن م است ی ظ ن چِ ت ی ادی پ آز

ن رِ کسی دیگر، آ ظ م، هوس، ن ش رس، خ د، ت ان ب ن و را می‌ج و ت رون از ت ی ی ب ز ی ی چ ت وق

هان حرکت ودت و ج ودت از خ همِ خ ی از ف ت ود. وق و عمل می‌ش ر ت . ب عال است ف ان

ی. و عمل می‌کن . ت عل است ن ف ی، آ می‌کن

چ را ی ی پ وان د، اما هر روز می‌ت می‌کن دگی ن ن ن دو ز مامی در یکی از ای ه‌ت ‌کس ب چ هی

ی. ان رخ چ ب

را همد چ ده. مردی که می‌ف ده ش ان ب ن رون ج ی ود، از ب ی حمله‌ور می‌ش ن وهی ه ت مردی که ب

د؛ یکی ده. هر دو معلول‌ان ده ش ان ب ن د، از درون ج ن ی رمی‌گز ش را ب اسخ د، و پ اب ش رت پ

. ر است ادت آز

یم، از ن می‌ساز ن از آ عال همان دم که ایده‌ای روش ف . ان ارِ عملی است ز ن اب ی ست خ ن ن ای

ی صد که می‌آموز ن س از آ ی پ د حت ی ورش رود؛ خ اید احساس ن د. ش ت ودن می‌اف عال ب ف ان

ر می‌رسد. اما ظ ه ن ر ب ‌ت ‌طرف ن ر آ وز صد مت ، هن ر دور است لومت ون کی لی اه می ج ن و پ

د: ن اره می‌کن ن سو اش ه همی ز هم ب ‌های مغ وهش ژ می‌دهد. پ رمان ن احساس دیگر ف

ود«، رسم«، »حسودی‌ام می‌ش د، »می‌ت ه درمی‌آورن ه واژ دم‌ها احساسی را ب ی آ ت وق

ام د. ن ن ت ه کار می‌اف ده ب ن ش دی ه‌های ان احی د و ن روکش می‌کن ز معمولاً ف دارِ مغ خِ هش اس پ

ید، ر سرت می‌آ ی که دارد ب ز ی ن را از چ د. آ می‌کن دید ن اپ ن را ن ر یک احساس آ هادن ب ن

. چ است ی نِ پ د ی رخ ن همان چ د. ای دل می‌کن ی ب گاه می‌کن ن ن ه آ ی که داری ب ز ی ه چ ب

عتِ ی یِ طب همِ کاف . عمل کردن از ف ست ی ی ن ال کن ی ی خ وان ت امِ هر کاری که ب ج ادی، ان آز

عل دگی‌ات ف ن ری از ز ت ش ی شِ ب خ همی، ب ف ر ب ت ش ی ه ب ی. هر چ ادان ه از ن ، ن ودت است خ

ه می‌گوید: ورودِ ای دیگرش چ ه معن اد« ب ت کن »آز عال. و دق ف ری ان شِ کمت خ است و ب

اد« ا »آز ن معن ه آ ، ب ن است ت ه‌اش آموخ ن ی ادی‌ای که هز . آز ت رداخ ی‌پ ه، ب ن ی ی‌هز اد، ب آز

. ن است مامِ راه همی ود. ت ه دست آورده می‌ش . ب ست ی ن

#FREEDOMISADIAL
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ر ک‌ت دی ز اهی ن گ هٔ ۸۲   ·   ن ق ی دق

گ ن ج ا احساس ب ا احساس، ب ب

ا وز ن ی ، و یکراست از اسپ ران ودت و دیگ ر خ دن ب رمان ران رای ف ی است ب این راز

ا ر ب ت مگ رداش ا ب وان مهار کرد ی می‌ت ه را ن ک عاطف ود: ی و ش گ از د ب ای س ب د، پ ی می‌آ

. الف ر و مخ دت رومن ی ه‌ای ن عاطف

رس سر ، و ت ه است لهان رس اب دهد که ت ت ب ان ش د ن وان ل می‌ت ها. عق ن لِ ت ا عق ه ب ن

ا حرف د. هر که سعی کرده ب ا که هست می‌مان کان می‌دهد و درست همان‌ج ت

ر، ز کهن‌ت دارِ مغ هٔ هش د. سامان د این را می‌دان ای ی رون ب ی ت ب ودش از وحش ا خ دن ب ز

دیِ صدا لن هٔ ب ق د، و در مساب دلال می‌کن ی است که است ش خ ر از ب دت لن ر و ب دت ن ت

ود. ده می‌ش رن معمولاً ب

ر. گی ی ب ش ی . از آن پ کن حث ن ا احساس ب س ب پ

م ش ش می‌دود. خ ت ه دلِ آ ورد: مادری که ب کست می‌خ ر ش دت رومن ی ی ن ق ا عش رس ب ت

ا دی ب ومی ود. ن ب می‌ش دد آ ن اد می‌خ وز ی ن ت ی که وق ر: دعوای دت رومن ی ادی‌ای ن ا ش ب

و را از ده است که ت ن در ز ده که آن‌ق ین ر از آ صوی ک ت ر: آن ی دت رومن ی دی ن امی

ا ه ب د ن ن ری می‌کن ی رهب رژ ا ان ران ب ن است که رهب رای همی د. ب کش رون ب ی واب ب خ ت رخ

ش از ی هٔ درست ب وب در لحظ ک دوستِ خ ن است که ی رای همی رده، و ب حه‌گست صف

د. وب کار می‌کن دلالِ خ ک است ی

. کارش این است ست ی ا احساس ن م ب ی ق نِ مست د گی ن . کارش ج وز مهم است ل هن عق

د، ساز ش ب ی رد، و آن را از پ ب ر دست ب دت رومن ی ه کدام احساسِ ن رد ب گی م ب صمی که ت

د. اش ا ب ج ن ش داری آ از ی ی ن ت ا وق ت

رار ز ق داد. هرگ ت ن ات ج طق ن ود که من واهی ب خ ده ن رمن ر ش گ ، و دی دان این را ب

د. اب کن خ ت ود سلاحت را ان رار ب دهد. ق ود ب ب ن

ی. ش می‌کن دای ی عد پ کدام سلاح؟ در گامِ ب

#FEELINGBEATSFEELING
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هٔ ۸۳ ق ی ام سوم   ·   دق ● ● ● ○ ○   گ

هم ف علت را ب

س د، پ ی م می‌آ ی ه می‌دان چ ن م و آ ی ی از آن که هست اب خ ت ر هر ان . اگ ات است ج ش ن دان

ه را چ ن م آ ی وان . می‌ت ، دومی است رسِ ماست ش از همه در دست ی اهرمی که ب

م. ی م عوض کن ی می‌دان

همد و ف ش را ب که علت ن ی‌آ د ب ز ری ی دراز از درد می‌گ رای مدت درت ب ه‌ن د ب دمِ دردمن آ

می و رس و سردرگ ارهٔ هر ت ن درب ورد. همی ه دست آ ش را ب شِ درمان عد دان ب

ه چ ن ا آ د. ب رمان می‌ران و ف ر ت همی ب می‌ف ه ن چ ن د. آ ی صدق می‌کن محدودیت

ی. ی کار کن وان همی، می‌ت می‌ف

لود هی مه‌آ وج رِ ت راب ی از ب دگ ن رِ ز ت ش ی ه. ب وج د: ت د می‌کن ز رش ی ک چ ا ی اهی ب گ ودِ آ خ

ن عملِ ی ست خ س ن همی. پ ف ی ب وان می‌ت ی، ن می‌کن ه ن وج ه آن ت ه را ب چ ن رد، و آ ذ می‌گ

. اه کردن است گ ادی، ن آز

ر و عال و درگی ی ف ت ده. وق ش ه ن ت ن ساخ ست ش کار ن ی رای ب هن ب ن است که ذ رای همی ب

د د می‌کن رومن ی ت ن عی ا واق دش را ب ون ی ه پ ا هر چ الد. ب ده است می‌ب ن رین ف آ

عال ه ف ش دا همی . خ ن ت رداخ ، پ دن رسی ، پ دن وان ، خ ن ت ، ساخ دن ی دیش : ان یه‌اش کن ذ غ ت

. اش ن ب ی ش ا همان همن . ب ست ی کار ن ی ز ب است و هرگ

ه را چ ن م. آ ی ت می‌رسان علی ه ف م، ب ی اب ه را درمی‌ی چ ن ود. آ ه می‌ش ت اش ب و روی هم ان

رهایش را از ز مسی ون مغ ود، چ ت می‌ش ه عمل کردن ون گ هٔ چ ش ق همی ن اً می‌ف ق عمی

د. ن عمل می‌کن د، روش ن ی ن می‌ب ی که روش هن د. ذ ده می‌ساز کرارش همِ ت ف

ود از نِ خ ، رها کرد ادان است ه ن چ ن نِ آ د ان موز ، آ ده است ی چ ی ه پ چ ن نِ آ ساده کرد

ی است که ن ی ادیِ راست ها آز ن ودی: این ت ده ب ش ان ن ه‌ش وج ز مت ی که هرگ دهای ی ق

. هست

#RESCUE
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ر ک‌ت دی ز اهی ن گ هٔ ۸۴   ·   ن ق ی دق

د می‌کن د رها ن قِ ب  را عش چ

ه‌ای، ن ش داری: کی ی است که دوست ز ی د چ رمان می‌ران و ف ر ت ی که ب ز ی اهی چ گ

ی که ش می‌روی. می‌دان ادی سراغ ی ی که ز دمی، آسایش ی، آ ی، عادت مایش حهٔ ن صف

، ق ده. عش ی سب ده. این است که چ ی سب ست که چ ی و ن ش از ت خ ن آن ب ست . دان د است ب

هن ن که ذ . همی ک علت دهٔ ی ه ای ورده ب ره‌خ ادی‌ای است گ ، ش ف عری رین ت ه ساده‌ت ب

، هِ آن دلالی علی ود، و هر است ها می‌ش ران‌ب ز گ ی د، آن چ ن ز ره ب ز گ ی ه آن چ ادی را ب ش

ود. ادی حس می‌ش ودِ ش هِ خ دلالی علی است

د، یکی ردان دا را می‌گ هٔ ج د. دو سامان ر می‌کن دت ص ب خ وه‌ای مش ی ه ش ز این را ب مغ

د. ون دا ش د از هم ج ن وان ، و این دو می‌ت وش آمدن رای خ ن و یکی ب واست رای خ ب

، ی، ساعتِ روز وش رهٔ گ طری، ویب نِ ب د د، دی ک می‌کن لی ه ش ان ش ا ن ن ب واست هٔ خ سامان

رای ک ادامه می‌دهد. ب لی ه ش ه ب ت اخ گ ب وش آمدن رن که خ ن س از آ ا مدت‌ها پ و ت

ت دادن ش از لذ ی د که سال‌ها پ کن ی را ب ز ی د هوسِ چ وان ن است که مردی می‌ت همی

ه، هوس، ان ش : ن ه است . در حلق ست ی ز ن ی ر در آن چ ق دیگ اده. عش ایست از ه او ب ب

کرار. ، ت ن سکی ، ت ردن دست ب

ود، و آن و ب ود؛ در ت ب ز ن ی ز در آن چ ادی هرگ گه دار. ش ا هم ن ت را ب عی س دو واق پ

ه ان ش ر عادتِ ن ت ش ی ی ب ی که حالا حس می‌کن ش ود. و کش ه ب ت رف ش گ رض ط ق ق ز ف ی چ

از داری. ی ه آن ن وز ب که هن واهِ این ه گ ، ن است

ان می‌دهد ش عد ن حهٔ ب . صف ده است ل ش د ش قِ ب  هم و عش ف ت را ب عی این دو واق

: ر است هت ی ب ری از هر درمان ی گ ش ی ی. و پ کش رون ب ی ن را ب رِ آ ی ه علتِ ز ون گ چ

ما. از ی ی ن ست ای رش ب راب ی در ب وان می‌ت ی که ن ق رِ عش راب ودت را در ب ز خ هرگ

#BADLOVE
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ر ک‌ت دی ز اهی ن گ هٔ ۸۵   ·   ن ق ی دق

را رس چ پ ار ب ج ب ن پ

ه کسی. رسد چ ر می‌پ رین مدی دت د، ب ت ی از کار می‌اف ن ی ی ماش ت ه، وق ان در کارخ

رسد. اره می‌پ عد دوب را، و ب رسد چ ر می‌پ رین مدی هت ب

. هورش این است الِ مش ا کرد. مث ن ن عادت ب ر همی وهٔ کاملِ کار را ب ی ک ش ا ی وت وی ت

ی هٔ کاف داز ه ان ان ب اق ات را؟ ی . چ ت اد سوخ ی ارِ ز وز از ب ی را؟ ف اد. چ ت ی از کار اف ن ی ماش

مپ را؟ محورِ پ می‌کرد. چ مپ ن ی پ هٔ کاف داز ه ان مپ ب را؟ پ . چ ت رف می‌گ ن ن روغ

ود. ه ب ت اف ش راه ی ه درون لز ب رده‌ف ، و خ ت داش ی ن را؟ صاف ود. چ ده ب رسوده ش ف

ی د. صاف نِ ب  ی ه ماش د و ن رِ ب ه کارگ ، ن اده است ت لم‌اف ق یِ از ک صاف را، و علت ی ج چ ن پ

د. می‌سوز ر ن وز دیگ ی ار، و ف ذ گ را ب

ی می‌رود. وش ه گ م ب د هم. مدام دست ک عادتِ ب د، و ی ن‌طور کار می‌کن هن هم همی ذ

طور م چ می‌دان ، کاری است که ن م است ز را؟ کاری که روی می رارم. چ ی‌ق را؟ ب چ

رای کردن داده. حالا کاری ب م ن ان ش ه حال ن ا ب چ‌کس ت را؟ هی م. چ روعش کن ش

د از ای معه ب ا ج ی است که ت رسش . پ ست ی « ن ن ت ر داش ت ش ی ، و آن کار »ارادهٔ ب هست

رسم. پ کسی ب

ف وق دم مت ک آ رد که در ی ی ذ می‌پ رد. ن ی ذ می‌پ ی را ن ز ی ه چ ت کن این روش چ دق

د که کسی از ی‌ان اهای د. ج ن ست ی ها علت ن م«: این ف عی «، »من ض ل است ب ن ود. »او ت ش

. حل رین ف ه ن ، ن کلی معماست ت هر مش صلِ دوم گف ده. ف ی دن دست کش رسی پ

ا ر ت ی ج ن نِ ز ال کرد ب ا دن لکه ب ر سطح، ب وردن ب ار آ ش ا ف ه ب : ن ه است ون ش این‌گ کردن

ی. ش کن ی عوض وان عاً می‌ت ه‌ای که واق آن حلق

د. ن ا می‌کَ ج ن ا آ ر کسی ت د. کمت ه‌ان ست ش ت ن کای رِ ش ی رسش ز هار پ رِ علت‌ها سه چ ت ش ی ب

رد. ت می‌ب ه وق ق ی ک دق ی

م علت را. ج ن رای پ د. چ دا می‌کن ی صر را پ رای اول مق چ

#FIVEWHYS
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هٔ ۸۶ ق ی هارم   ·   دق ام چ ● ● ● ● ○   گ

رت اصلاح کن ف ی‌ن ب

رت ف د از ن ای ه. ب م؟ ن ی ش خ ب ز را ب ی د همه چ ای ا ب ی د، آ ن رورت عمل می‌کن ه ض ر همه ب اگ

م. ی کش دست ب

، از ش اریخ ، از ت رسش ش عمل کرده، از ت عت ی همی کسی از طب ی می‌ف ت وق

داری که او از ن ی ر ن ش را از دست می‌دهد. دیگ ت م سوخ ش ، خ می‌اش سردرگ

عت ی ی از طب د. او حالت ری عمل کن ور دیگ ست ج وان د که می‌ت اش وده ب ی ب ولای هی

کن ‌ش ان‌ها موج وف رِ ت راب وز در ب . اما ما هن ان وف لِ ت ه دستِ علت‌ها، مث ده ب ود، ران ب

ریم. رون می‌ب ی اق ب اک را از ات طرن دمِ خ م و آ ی ل می‌کن ف وز در را ق یم. هن می‌ساز

د ات می‌کن از امعه‌ای که مج . ج ت و اصلاح است اظ ؛ حف ست ی ام ن ق ت ی ان وی گ اسخ پ

ا د ت ات می‌کن از امعه‌ای که مج د. ج هم عمل می‌کن د، از ف ان اموز ی د و ب ت کن اظ ا حف ت

عال. ف رد، از ان ب ت ب ری لذ از دردِ دیگ

هم و ف وری، علت‌ها را ب کست می‌خ ی ش ت د. وق ودت صدق می‌کن ارهٔ خ ن درب همی

دارد. ود ن ر وج کن که دیگ رت از مردی ن ف فِ ن ه را صر ت ک هف . ی ان کن ش عوض

؛ ست ی لت ن ی ض ، ف ان ای ی‌پ هٔ ب ک حلق ودت در ی اتِ خ از ای مج ه معن ی، ب مان ی ش پ

ی کست ه را ش چ ن واه، آ خ ش ب وز می دوم. پ خ اه، ز ب ت ک اش ر ی وده ب ز دوهی است اف ان

ه را دهکاری. حلق ران ب ه دیگ ر را ب عمی د. ت ن ب ده را ب رون ر، و پ گی ، درس را ب ر کن عمی ت

چ‌کس. ه هی ب

ش ی د، ب ن م می‌کن سی ق ی ت طان ی ه الهی و ش هان را ب ان که ج ن : آ ت کن رت‌ورز دق ف ه ن و ب

رت ف ر، ن ت ش ی هن ب ه در ذ راف ه خ د. هر چ رت دارن ف د ن امن اک می‌ن اپ ه ن از همه از هر چ

. ی است گ ان کارِ یگ وایش ان مامِ محت ها احساسی است که ت ن رت ت ف ر. ن ت ش ی در دل ب

اد نِ آز ه . ذ رت را رها کن ف گه دار. ن و ن گ اسخ دم‌ها را پ ده. آ ، حس‌ش ی است دای ج

د. ن می‌کن همی

#NOHATRED
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هٔ ۸۷ ق ی م   ·   دق ج ن ام پ ● ● ● ● ●   گ

دار ه را هست دوست ب چ ن آ

هز ن مج یست رای ز ماد ما را ب لِ اعت اب ه‌طورِ ق ی است که ب ز ی ر آن چ ی رین خ رت ب

می ی است که سردرگ رش گ ورد. ن رین آرامش را می‌آ دارت ای رین و پ ‌ت رف د و ژ می‌کن

د. رسش رها می‌کن ی‌پ نِ کور و اطاعتِ ب ما رمی‌دارد و ما را از ای را ب

، ی هست ه‌راست ه که ب ون ی همان‌گ نِ هست د همی : ف داست یِ خ تِ کاف اخ ن ، ش رش گ آن ن

رورت ه ض ه که ب ون لکه آن‌گ م، ب رسی ا از آن می‌ت م ی ی ویش می‌کن ه که آرز ون ه آن‌گ ن

د. ای می‌گش

هن ود. ذ مرده می‌ش ژ ر و پ بُ ه‌هایش را ب رد؛ ریش ن می‌گی می وراکش را از ز ت خ درخ

. ه هست چ ن ا آ ی ب ای ش هم‌راست ات ب ، و ث ت است ق ی مه‌اش حق ش . سرچ ن است هم همی

می‌دهد و رورت رخ ن رون از ض ی ز ب ی چ چ ی که هی ن ی هم و می‌ب ف ت ب ای ه‌کف دا را ب خ

رون از ی ه ب چ ن رس از آ له و ت رای مداخ ماس ب . از الت ست ی دا ن ی ج ه‌راست ز ب ی چ چ هی

ی. ی عمل می‌کن ن ی. از روش ارت است دست می‌کش ی ت اخ

ه کل، ق ب : عش ا آن است دن ب نِ آن و یکی ش  ت ، دوست داش ت ای ه‌کف ی ب نِ هست د همی ف

ه آن د؛ ب می‌ایست دا ن وعش ج ن از موض ی تِ راست اخ ن . ش دادی در آن دِ هر روی یی أ ه ت ن

دد. ون ی می‌پ

وهم و ادی از ت لکه آز ی، ب صادف ابِ ت خ ت ادیِ ان ه آز . ن چ است ی هٔ پ رین درج الات این ب

ی گ ون هماهن ورد، چ کان می‌خ ی ت ت ه‌سخ ورد که ب ی می‌آ می. آرامش رس و سردرگ ت

ا، اد، یکت ، آز اودان اسد، ج ن می‌ش از ود ب دا را در خ عتِ خ ی هن طب . ذ ت است عی ا واق ب

هٔ سعادت ن درج ی ست خ د. این ن ش خ سم ب ج ود ت واهد آن را در خ ده، و می‌خ ن رین ف آ

ون : چ ت‌های ماست نِ محدودی  ت رف ی ذ . دومی پ دا دست دراز کردن ون خ : چ است

رای گه دار، و ب ا هم ن د. آن دو را ب ه‌ان ان . هر دو صادق وردن رود آ ده‌ای سر ف ری ف آ

ر آماده‌ای. خ صلِ آ ف

#HIGHESTGOOD
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صل نِ ف ا ای پ
ی رک کن ی را ت ت ی ی گ وان می‌ت ن

می‌رسد ن ن ه آ اره که مرگ ب ن پ آ

ه ق ی ک دق ن ده، در ی آ
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هٔ ۸۸ ق ی دق

ی رک کن ی را ت ت ی ی گ وان می‌ت ن

. ست ی ی ن روج راهِ خ

ون رگ ط دگ ق د، ف ون می‌ش ود ن اب ی ن رژ ده، ماده و ان ه حال دی ا ب ا که کسی ت ج ن ا آ ت

دان که ه ب ست ه‌ای درب ش ی ی را ش ت س گی . پ ست ی الی ن الی خ ای خ ض ی ف د. حت ون می‌ش

م. یی ر درمی‌آ کلی دیگ ه ش کلی ب می‌رویم. از ش رون ن ی دارد. ما ب رون ن ی ه ب راهی ب

نِ ماده می‌رود، و که ها ا ج ی ب هن مواز نِ ذ ها د که ج وده‌ان ر آن ب ان ب لسوف ی ی ف رخ ب

ش ی ود: این ب واهم ب و صادق خ ا ت ا ب ج . این اودان است دِ ماده، ج ن ، مان هن ی از ذ ز ی چ

د، اب « ادامه می‌ی ی از »من ز ی م که چ ت کن اب م ث وان می‌ت . ن دم است م، امی ش از دان

ت ه مرا ساخ چ ن ز از آ ی چ چ ویم هی گ م ب وان ط می‌ت ق ده‌هایم. ف م و ای دان ن رز ر از ف رات ف

می‌رود. از دست ن

ه اهِ من ب گ م. ن ی ی کن از وب ب ی را خ از نِ ماست این است که ب وا ه در ت چ ن مامِ آ ت

. ی این است دگ ن ز

#SEALEDJAR
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هٔ ۸۹ ق ی دق

می‌رسد ه آن ن اره که مرگ ب آن پ

نِ این دو لط کرد رسِ ما از مرگ از خ رِ ت ت ش ی ، و ب ه« هست ش رای همی ه »ب ون دو گ

د. ی می‌آ

، که ادامه ت اطره‌های ا خ و، ب د: ت می‌ایست ز ن ی است که هرگ هٔ اول ساعت ون گ

ن ی ت ت ، و وق ن است ه کارِ ت ظ . حاف ست ی ی. آن یکی در کار ن اب ی و ادامه می‌ی اب می‌ی

رد. می‌ب ود ن ا خ چ‌کس عکس‌هایش را ب ود. هی ه می‌ش ست ر ب ت ود، دف مام می‌ش ت

ود. ج می‌ش ن هٔ سه پ اف ه‌اض . دو ب ست ی مان ن . اصلاً در ز ست ی هٔ دوم دراز ن ون گ

دارد. «ی ن وز د؛ »هن اش وز راست ب وده و امروز هن روز راست ب ست که دی ی این‌طور ن

ود را ه خ ان اصی که آن یگ وهٔ خ ی ی، آن ش و هست ه ت چ ن . آ کرده است اک ن ک‌ت ی ز ت هرگ

ا د، و ب ش از ن ت آغ دن اده ش ا ز . ب ه است ون ی از آن گ ت ق ی د، حق ان می‌کن ی و ب ون ت چ

ورد. خ اریخ ب ود که ت ب ها ن ز ی ه چ ون ز از آن گ د. هرگ واهد ش خ اک ن ت پ مرگ

هٔ ون ه آن گ همی، ب وری، می‌ف اد می‌آ ه ی ه ب همی، ن ی می‌ف ه‌راست ی را ب ز ی ار که چ و هر ب

مام ود، و ت رسوده می‌ش ؛ ف وار است ک ن وردن ی اد آ ه ی ی. ب ن دوم دست می‌ز

س ود و پ ا ب ج ن و آ ش از ت ی ی پ ن ی ه از آن می‌ب چ ن ؛ آ ره است ج ن ک پ دن ی همی ود. ف می‌ش

ری شِ کمت خ ه ب د، مرگ ب اش ره ب ج ن ت پ هن ری از ذ ت ش ی شِ ب خ ه ب د. هر چ و می‌مان از ت

از آن می‌رسد.

رد اره که می‌می همی، آن پ ف ر ب ت ش ی ه ب . هر چ ی ساده است دگ ن ک ز س حسابِ ی پ

. نِ ساده است د مع‌ز ک ج . ی ست ی ری ن . این دلی ر است ک‌ت کوچ

س است که ن ب م. اما همی واهم کرد که می‌دان خ مود ن م، و وان می‌دان ش از این ن ی ب

م. ی ن ی ش ن ره ب ج ن ارِ پ ر کن رداریم، و در این سف ده ب ن دلیِ ران مرگ را از صن

رد. ی گ د ب وان می‌ت ره را ن ج ن رد. پ وار را می‌گی مرگ ن

#THEWINDOW
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هٔ ۹۰ ق ی دق

ه ق ی ک دق آن ده، در ی

م: ی ه هست چ ن آ

. ز ی ک چ هرهٔ ی ، دو چ هن ۱. ماده و ذ

. ت گه‌مان داش ده ن ن اهی ز گ ون آ اه، چ گ ، و آ ت ده، موق ۲. سرهم‌ش

ا. یب لعه‌ای ز وارهای ق نِ دی ه، درو اد ن ۳. آز

ا. ا معن اسخ دادن ب ه پ ا ب وان م، و ت ی اب ان می‌ی ای که پ اه از این گ ۴. آ

از دارد. ی هت ن ه ج ، و ب ه است ت اف عتِ ادامه‌ی ی ل، که طب ه دستِ می ده ب ۵. ران

ویم: اد می‌ش ه آز ون گ چ

. ت علت است لاش و معلولی، و ت ر. ت ی ذ پ ر را ب ی ج ن ۱. ز

ی. دان در کدام حالت ؛ ب م است ی ظ ن چِ ت ی ادی پ ده. آز ص ب ی خ ش ت را ت ۲. حالت

. ات است ج ش ن هم. دان ف ۳. علت را ب

. رین ف ه ن د، ن رن کن می‌گی ‌ش ان‌ها موج وف . ت رت اصلاح کن ف ی‌ن ۴. ب

ی نِ هست  ت دا و دوست داش نِ خ د همی ر، ف ی رین خ رت دار. ب ه را هست دوست ب چ ن ۵. آ

. است

#TENINONE
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ارهٔ سعادت درب
». لت است ی ض ودِ ف لکه خ ، ب ست ی لت ن ی ض اداشِ ف »سعادت پ

هٔ ۴۲ ی ض م، ق ج ن ش پ خ ، ب لاق ا، اخ وز ن ی اسپ

ست لوارِ سان مردی در ب

است ن‌ج اداش همی ات و پ از مج

ام دادن ج رای ان ج کار ب ن پ

ه ق ی ن — ۶ دق ت یرف ذ ش یکم: پ خ ب

له ردن — ۵ پ ت ب ش دوم: لذ خ ب

له ریدن — ۵ پ ف ش سوم: آ خ ب

له ری کردن — ۵ پ هارم: رهب ش چ خ ب

له دن — ۴ پ ی ش خ ه دست آوردن و ب م: ب ج ن ش پ خ ب

من نِ سعادت — ۵ دش م ج دش ن م: پ ش ش ش خ ب

ه ق ی صل — ۲ دق نِ ف ایا پ
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هٔ ۹۱ ق ی دق

ست لوارِ سان مردی در ب

دم، ست می‌ران لوارِ سان ه‌ای در ب ه سوی کاف ل ب ی م دن ا دوست رِ ۲۰۲۶ ب امب ت رِ سپ اواخ

الت ر آسف ود و ب ه ب ست ش ان مردی ن اب ی نِ خ ا لس. در می ج ن کِ لس‌آ لور لی در محلهٔ سی

ل همان را ی د. دن دن د و رد می‌ش دن ی چ ی ارش می‌پ ن‌ها از کن ی م می‌کرد، و ماش سر خ

ه هر رو دور رد. ب گی مه ب ی ولِ ب ر است پ ظ ت م: یکی من ویی رِ ما می‌گ ت ش ی ت که ب گف

دم. ز

دم رسی م، و از او پ ت گه داش تِ سرم را ن ش ن‌های پ ی ادم، ماش ودم ایست طِ خ در خ

د. ن اش ار ب ی د هش ای ان دهد که ب ش ه مردم ن ا ب رد، ت می د ب ای ت ب . گف وب است حالش خ

د. وده‌ان اورهایش را از او رب ت ب رد. گف می واهد ب را می‌خ دم چ رسی پ

اور د. ب این رب و ب ت را هم از ت ی و سلامت دگ ن ار ز ذ گ م: ن ت ه او گف د. ب ودن وده ب د رب ای ش

ل از ی واهی کرد. دن دا خ ی ر پ هت ر و ب دت رومن ی ی ن اورهای د. ب ی ه دست می‌آ آسان ب

ود. س در راه ب لی ود، و پ ده ب گ ز ن ه ۹۱۱ ز ش ب ی پ

ه . ما ب اره‌اش م، هم‌سی رادرش هست م ب ت م. گف ن ا او حرف می‌ز م که ب ست د من کی رسی پ

ه‌ای رب ج اوارِ ت . اما او سز ه‌های یکسان یِ سامان دان ن م، ز دردهای یکسان محکومی

ان ن . او همچ واست ش از این می‌خ ی رامی ب ش احت ن ود. ت ه ب کست نِ ش وا خ ر از است هت ب

ط ق رد. ف ب ت ب ی لذ دگ ن د از ز وان م که می‌ت ت ه او گف ، و من ب ت ودن می‌گف ب ار ن ی از هش

ه. داز ا حد و ان ب

. ت اده‌رو رف ی ه پ است و ب رخ س، ب لی نِ پ د ش از رسی ی ه پ ق ی د دق ن چ

اور رای ب ی ب ز ی ر چ گ دم: مردی که دی ه دی م چ مد. می‌دان ر سرش آ ه ب م چ می‌دان ن

ت ش گ از اور راهِ ب . ب ت داش اده ن نِ ج ا ن در می ست ش ز ن ، کاری هم ج ت داش کردن ن

د، و، در د می‌کن اورمن ج کاری است که ب ن ارهٔ پ صل درب . این ف ه سعادت است ب

د. دن ها را می‌دز ن ی که آ ز ی ج چ ن ، پ ایان پ

#PLANETMATE
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هٔ ۹۲ ق ی دق

است ن‌ج اداش همی ات و پ از مج

م؟ ی ی کن دگ ن د ز ای ه ب ون گ س چ رسشِ عملی می‌رسد: پ ک پ ه ی اب ب زِ این کت  ی همه چ

مه‌اش رج ه‌ای که ت ه هر واژ د، ب وی هودی سعادت را می‌ج ه‌طورِ ش ک از ما ب هر ی

د وی ج اداش ب ده که پ ی ش ز امه‌ری رن هن ب ی. ذ ت خ ب وش ، خ اداش ، پ ادی، آرامش م: ش ی کن

رای د. هر روز ب ن ست ی هان ن ن ات‌ها پ از ‌ها و مج اداش رین پ کارت د. و آش ز رهی پ و از درد ب

د. ی‌ان دن ما دی

ی از ت می. وق ودِ سردرگ می، خ اتِ سردرگ از . مج هم است ودِ ف ، خ دن همی اداشِ ف پ

ن حالا، و وری، همی ودت می‌آ رای خ ی، سعادت را ب دا عمل می‌کن یِ خ تِ کاف اخ ن ش

ی. مان س از مرگ ب رِ حکمی پ ظ ت ست من ی م ن لاز

اداش ات و پ از . مج وب است یِ خ دگ ن ودِ ز . خ ست ی وب ن یِ خ دگ ن اداشِ ز سعادت پ

. است ن‌ج همی

ک در، ی ک پ نِ ی وا ه عن ه ب لسف نِ این ف  یست ی است که از ز ز ی د چ ی ه در ادامه می‌آ چ ن آ

د. در واهی‌ان د. گ ن ست ی رمان ن حه‌ها ف ه‌ام. این صف ت ان آموخ رگ از ک ب همسر، و ی

گه دار. ب درآمد ن ه را راست از آ چ ن ، و آ ان مای‌ش از ی ودت ب یِ خ دگ ن ز

#HEREANDNOW
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هٔ ۹۳ ق ی دق

ام دادن ج رای ان ج کار ب ن پ

ی ی، و حالت ی است که می‌کن ی. کارهای مان رش ب ظ ت ست که من ی سعادت احساسی ن

ی. ی ه آن درمی‌آ که ب

، و ت عت ی ، طب ت عی ا واق دن ب گی ن . از ج ه هست صلح کن چ ن ا آ ر: ب ی ذ پ ب

ردار. ت دست ب ت‌های محدودی

ه داری. چ ن ا آ ، ب دار، امروز ی را همان‌طور که رخ می‌دهد دوست ب دگ ن ر: ز ب ت ب لذ

عت ی ه کارِ طب ه ب ون عت این‌گ ی اره‌ای از طب . پ ساز ود ب ب ر ن ‌ت ش ی ه را پ چ ن : آ رین اف ی ب

دد. ون ی می‌پ

د آمد. واهن و خ س از ت ان را که پ ن عد آ ران را، ب عد دیگ ودت را، ب : اول خ ری کن رهب

ه کلی عد آن را ب ور، ب ه دست آ ن دارد ب ت شِ داش ه را ارز چ ن : آ ش خ ب ور و ب ه دست آ ب

. ردان رگ علق داری ب ه آن ت که ب

ی را من ج دش ن م پ ش شِ ش خ د؛ ب ‌ان ج ن صل همان پ ستِ این ف خ شِ ن خ ج ب ن . پ ش ج کن ن پ

د: همان ون مام می‌ش مرین ت ک ت ا ی حه ب د صف ن د. چ دن ها را می‌دز ن رد که آ ام می‌ب ن

مایش ون آز ها چ ن ا آ د. ب ام دادن دارن ج شِ ان ی ارز ه‌راست ی که ب مرین‌های معدود ت

ی ت رد وق گی ک را ب ش ز ای کمکِ پ ان ج چ‌کدام‌ش ار هی ذ گ ه وعده، و ن ، ن ار کن ت رف

رای سعادت ر ب ده و دیگ ام ب ج ج را ان ن از داری. این پ ی ی است که ن ز ی ک همان چ ش ز پ

اداشِ . »سعادت پ رس است ی که در دست های ی، در روز ن وی. در آ می‌ش آماده ن

د: ن راموش می‌کن مه که مردم ف ی .« و آن ن لت است ی ض ودِ ف لکه خ ، ب ست ی لت ن ی ض ف

دیم من دیم؛ از آن رو که سعادت من م سعادت ی مان را مهار می‌کن هاهای ت ه از آن رو که اش ن

. روست ی دن همان ن همی ادیِ ف م. ش ی ان کن م مهارش ی وان می‌ت

#FIVEVERBS
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ن ت رف ی ذ کم: پ ش ی خ ب

دن ی د، دست کش د می‌کن من دمِ سعادت ن کاری که آ ی ست خ . ن ه هست چ ن ا آ صلح ب

. ت است عی ا واق دن ب گی ن از ج

یر ذ پ ‌ها را ب ج ن گ

ن ز س ب سه F را پ

د ن ه می‌گوی و چ ن ش ب

ی ست یر که کی ذ پ ب

یر ذ پ ان را ب ست ده‌ب ب

و ش آماده ش رای یر و ب ذ پ ان را ب وف ت
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ن ت یرف ذ هٔ ۹۴   ·   پ ق ی دق

ر ی ذ پ ‌ها را ب ج ن گ

م. ی اش د ب ای . ما هم ب حال« است وش ودن »خ دا از ب خ

دی در کار رمن . هن اه کن گ لسکوپ ن ا از ت . ی اه کن گ عت ن ی ه طب ی، ب می‌کن اور ن ر ب اگ

ه ت داخ ن ی ا ن رب را ج ک ض ار هم ی ک ب ی ی ا، که حت لکه همه‌ج رون ب ی ه آن ب ، ن است

. است

نِ ه درو ش م. ما همی ی می‌کن ات ن دا را ملاق ریم خ ی می‌می ت رس. ما وق ت و از مرگ ن

ک نِ ی وا ه عن ر ب دهد این است که دیگ د رخ ب وان ی که می‌ت ز ی رین چ دت م. ب دایی خ

وسی ان ی ه اق د، و ب اب ی‌ات ادامه می‌ی رژ د، ان اب ی. ماده‌ات ادامه می‌ی اش ب سان ن ان

د، اب می‌ی ی ادامه ن سان کلِ ان اً از آن رو که ش ق ی ردی که از آن آمدی. و دق رمی‌گ ب

ز د، و هرگ اد کن ن آز یست رای ز و را ب رای آن است که ت نِ مرگ ب د همی : ف هاست ران‌ب گ

لوه دهد. ک ج ی را کوچ دگ ن ست که ز ی رای آن ن ب

ی که هن . ذ عال‌مان یِ ف دگ ن ا ز ، ی ان‌مان ای : پ دن هست ی دیش رای ان هر روز دو سو ب

د، و را می‌کن ان اج ای ی‌پ ه‌ای ب د را در حلق هدی یِ ت ه‌ساز ی ب د، ش مرین می‌کن ش را ت ان ای پ

ت ی لذ ز ی ا از چ د، ی ز ری امه ب رن د، ب دیش ن ی د ب وان می‌ت م است ن دِ دائ هدی رِ ت ی ی که ز ز مغ

ده. ی ادامه ب دگ ن ه ران ، و ب ش ان ش ن ب ب ردار، عق ده ب ن دلیِ ران رد. مرگ را از صن ب ب

ان را رِ مردم عمرش ت ش ی ه‌ای. ب ت رف ت گ . در دست وست ش مالِ ت ی ی از پ جِ هست  گن

د. ن ری می‌کن گ ن در دستِ دی نِ آ  ست فِ ج صر

ن ج همی ن ی. گ و که هست ه ش وج ست و مت ای ه ب ی ان ، ده ث ار امروز : یک ب مرین ت

. ردش ی گ د ب وان می‌ت ‌کس ن چ دارد و هی ه‌ای ن ن ی چ هز . هی است

. دش دن دز د ب ن ی که می‌کوش ز ی حالا، سه چ

#THETREASURE
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ن ت یرف ذ هٔ ۹۵   ·   پ ق ی دق

ن ز س ب سه F را پ

رس د: ت ن راب می‌کن ی‌ات را خ دگ ن تِ ز ی ف د، کی ن مان ده ب ش ر وارسی‌ن ، اگ ز ی سه چ

.)Faith( مان )Fear(، احساس )Feelings(، و ای

ه ر ب د. اگ دیش ن ی د ب وان ودی است که می‌ت ه در هر موج دیش رین ان ودکارت رس خ ت

نِ و را درو د و ت ه هست می‌کن چ ن ر از آ ‌ت رگ ز کلی را ب ود، هر مش ود رها ش حالِ خ

ز ری رای گ ط ب ق ی که ف وب ی کارِ خ گه می‌دارد. حت ی ن ش می‌دان ی ه از پ چ ن وارهای آ دی

د. ی می‌کن دگ ن رس است که ران ود، ت ام ش ج ات ان از از مج

ی در ز ی د چ وی و می‌گ ه ت ه حکم. احساس ب د، ن ‌ان ارش ز د، اما گ عی‌ان احساس‌ها واق

. ی راست است ز ی ه چ د چ وی می‌گ ن دارد رخ می‌دهد. ن ت

دهد. ت ب ات ج ست ن وان د که می‌ت اموش می‌کن لی را خ ، عق وعِ کورش ، از ن مان ای

د: هر لوین رس دوق د و ت ود. امی هان می‌ش ن نِ این سه پ ا ون می د، چ ارهٔ امی ی درب ن سخ

ی. هر دو اش ه ب ت ری داش ی‌دیگ ی یکی را ب وان می‌ت د، و ن ون اده می‌ش ی ز ن اروش دو از ن

د . امی الف ه دو سوی مخ د، رو ب ای ی د ب ای ه ش چ ن طربِ آ یِ مض ن ی ‌ب ش ی د، پ ک عمل‌ان ی

د ورد. امی ه حرکت درمی‌آ و را ب ؛ ت وب است اور، خ هٔ دومِ ب ون عهد، همان گ ون ت چ

ر. ‌ت گ ن ش وی ق الت ا پ رس است ب دهد، ت ت ب ات ج ت ن خ که ب ن ارِ آ ظ ت ون عصا، در ان چ

ه. اما ت ه داش گ ده ن ن ت را ز اکان ی ی ن مان ک ز . هر ی ست ی ر ن چ‌کدام از این سه ش هی

ده. ن ه ران د، ن ن اش ر ب رار است مساف ق

رس. کدام F دارد پ رسش ب ، یک پ عدی‌ات رگِ ب ز مِ ب صمی ش از ت ی : پ مرین ت

رس. پ اره ب ان و دوب ش ن رمان ب تِ ف ش اره پ ل را دوب عد عق د؟ ب دگی می‌کن ن ران

#THREEFS
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ن ت یرف ذ هٔ ۹۶   ·   پ ق ی دق

د ن وی ه می‌گ و چ ن ش ب

ی ز ی ت چ ن ی تِ راست عی . از واق نِ اوست رد ه گ ن کرد، ب وهی ت ت ت عی ه واق ر کسی ب اگ

. وست نِ ت رد ه گ د، ب کن و ب ا ت اری ب ذ ه می‌گ چ ن د. آ می‌کن کم ن

د، ان ب ن و را می‌ج ا ت ی که آ . این ی است رون ی ی ب ن علت وهی اور. ت ی اد ب ه ی م را ب ی ظ ن چِ ت ی پ

ارهٔ ، و درب ودت ارهٔ خ دم، درب ارهٔ آن آ همی: درب در می‌ف ق ه است که چ ست ه این ب ب

عی است دارد. ه واق چ ن ه آ طی ب دک رب ه ان ه چ ریب ک غ رِ ی ظ که ن این

ان که حس ن رای آ د کمدی است و ب ن دیش ان که می‌ان ن رای آ هان ب ت ج ول گف والپ

ی است که داری. ز ی رین چ ی، مهم‌ت دگ ن ا ز دت ب ون ی ی، و پ دگ ن دی. ز راژ د ت ن می‌کن

دد، دز ت را ب وب ار حالِ خ ذ گ . ن ب را کم کن د، آسی ی ی سرِ راهت می‌آ ش ز ی لغ ت س وق پ

دت را. ن خ ا لب ی

وده‌ای، له ب ر اب ‌ت ش ی ی که پ وی. یا درمی‌یاب ده ش رن حث ب ی در ب وان ه می‌ت ش و همی

د. ی‌ان روز ی . هر دو پ وز هست ت هن ف ی که حری یا درمی‌یاب

#STAYFREE
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ن ت یرف ذ هٔ ۹۷   ·   پ ق ی دق

ی ست ر که کی ی ذ پ ب

کر اش که ف ب ن ن روت در ف ی. آن‌ق عت ی نِ طب ری هت ی ب کر کن اش که ف ب رور ن در مغ آن‌ق

داری. ی ن ت ی اهمی کن

رض ا ف ورد. ی کست می‌خ ه در آن ش وست ی ر پ ش ی است که ب ای عادل همان‌ج ت

هتِ آن ی در ج ش ق چ ن م که هی ی کار می‌کن ا ان ، ی ش است رین ف هٔ ما مالکِ آ ون م گ ی می‌کن

ی. اچ ماش د. دومی ت ار می‌ساز ب داریم. اولی ج

ی . و موج مار موج ی‌ش نِ ب ا ی می ک موج و ی . ت ه است ست ش نِ این دو ن ا ت می ق ی حق

ی. ان ب ن عی را می‌ج بِ واق ی، و آ عی هست واق

تِ ه آن عز ل. ن ادهٔ عق ود، ز ت از خ ای : رض ن یکی است ی یِ دروغ ن روت رور و ف نِ غ درما

لکه آن د، ب ی ه دست آ اره ب د دوب ای ردا ب د، که ف ی نِ کسی می‌آ کست داد سی که از ش ف ن

اداشِ هٔ پ د. سامان ی ش می‌آ ردن ه کار ب ودت و ب عیِ خ نِ واق وا نِ ت د همی ی که از ف آرامش

ر دت من روت ارِ کسی ث دمی را کن ود؛ آ وده می‌ش ایسه رب ه دستِ مق ی ب ه‌آسان ز ب مغ

ده. ش ی‌اش عوض ن دگ ن زِ ز  ی چ چ د هی ن د، هرچ ی ن می‌آ ایی دی‌اش پ رسن ار و خ ذ گ ب

م که از ا دارم کاری را می‌کن ی رسد: آ ط می‌پ ق ارد و ف ذ ار می‌گ ایسه را کن ل مق عق

د؟ ی رمی‌آ م ب دست

ون کسی م چ واهی ی را می‌خ ز ی ریم. چ رض می‌گی مان را هم ق ه‌های واست ی خ ما حت

م. امی ود می‌ن نِ خ ن را از آ واست عد آن خ واهد، و ب لِ ما آن را می‌خ مث

نِ  ی ؛ ماش راب است س، خ اد می‌رسد و ب ت ه هش ش ب ی که سرعت ورت نِ اسپ  ی ماش

ها ن د، و ت ایسه‌ان ه مق د ب وب و ب . خ اد می‌رود، سالم است ت ی‌ای که هش وادگ ان خ

ارهٔ ی است درب رسش ی آن هم پ ، و حت ودت است نِ خ  ی ا ماش ه ب ان صف ایسهٔ من مق

. ت ش ه ارز ، ن ت ی‌های ای وان ت

#BALANCE
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ن ت یرف ذ هٔ ۹۸   ·   پ ق ی دق

ر ی ذ پ ان را ب ست ده‌ب ب

د همه وان می‌ت اره ن اره‌ایم، و پ یِ ما پ اق . ب ، و آن کل است ز کامل است ی ک چ ط ی ق ف

د. اش ه ب ت ا داش ز را یکج ی چ

یِ ز امه‌ری رن ی در ب ب د. این عی داز طر می‌ان ه خ ری را ب زِ دیگ  ی ی چ وردن ه دست آ هر ب

اد ی‌ب ارِ ساحل را ب هٔ کن ان ی خ وان می‌ت . ن د است یِ کران‌من دگ ن ک ز کلِ ی . ش ست ی و ن ت

ه در ی، ن اش ه ب ت ک داش ی راف ی‌ت هر را ب نِ ش ا رِ می ت ی دف وان می‌ت ی. ن اش ه ب ت داش

د ن گ می‌ز ن ل ز عطی زِ ت ی که رو ن لف ی‌ت ‌وکار را ب ی کسب وان می‌ت تِ سالِ ۲۰۲۶. ن عی واق

ی‌سروصدا. دان را ب ن رز ا ف ی، ی اش ه ب ت داش

ی وی اش ن . ز ریم راست است ه کار می‌ب ی‌مان ب دگ ن رای ز ی که ب ه‌های ارهٔ واژ ن درب همی

ه‌ای. ت رداش ز را ب ی ودِ چ رداری، خ ؛ حد را ب ست ی ی ن وی اش ن د ز اش ب حصاری ن ر ان اگ

. هر ست ی ه ن ش ی ی‌سال‌هایش پ ه ب ش ی . پ ست ی ی ن ی‌ساعت‌هایش دوست ی ب دوست

. ده است ه ش ت ف ساخ عری نِ همان ت هایش درو د، و ب ی ی می‌آ عریف ا ت ی ب وب زِ خ  ی چ

امش را ر ن و. اگ ه ش ان امش می‌دهی، یگ ج ی ان فِ کاری که ادعا می‌کن  عری ا ت س ب پ

. ش ردان گ ه‌ای، ب ت اش ذ رکت گ امش را ش ر ن . اگ اش ه‌ای، همسر ب ت اش ذ ی گ وی اش ن ز

چ‌کس از سعادت ، و هی ود است یِ موج گ ان رین دوگ ‌ت ف رایج عری ک ت نِ ی  یست مه‌ز ی ن

واهد ه را می‌خ ان د: همان که خ ی می‌کن دگ ن ی ز گ ان ست که در دوگ ی ر از کسی ن دورت

. ور است اد دلخ و از ب

مامی. ه ت ه ب ت رف ی ذ ، پ ان است ست ده‌ب نِ ما ب  . از آ داست نِ خ  کمال از آ

#GIVEANDTAKE
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ن ت یرف ذ هٔ ۹۹   ·   پ ق ی دق

و ش آماده ش رای ر و ب ی ذ پ ان را ب وف ت

، ج سن ش ب ی ن را از پ یست وهٔ درستِ ز ی : ش ه این است لسف مامِ ف درز در ت رین ان عملی‌ت

، و در ت کن اب ه ث ظ ن در حاف اعده‌های روش موعه‌ای از ق ون مج آن را چ

ه رب ه ض ی عاطف ت ا وق ر، ت ب ان ب ه کارش وی ب ه‌رو می‌ش ها روب ن ا آ ی که ب ت‌های عی موق

د. اش ا ب ج ن ش آ ی اعده از پ د، ق ن می‌ز

د ر می‌کن ی ی غ ی ت وه‌های ی ه ش ز ب میِ مغ ی ار، ش ش رِ ف ی . ز ش است ان ب ی ت ش علومِ اعصاب پ

ه‌های د، در حالی که سامان ل می‌کن ت ی را مخ ز امه‌ری رن دلال و ب ه‌های است احی که ن

ش از ی ه‌ای که ب د. در لحظ رن ه دست می‌گی رمان را ب ز ف ری ا گ گ ی ن رِ ج دت ن ر و ت کهن‌ت

د از ای دن ب ی دیش س ان ش را داری. پ وان ر از همه ت از داری، کمت ی دن ن ی دیش ه ان همه ب

ود. ام ش ج ش ان ی پ

اعده‌ای کهن د، ق وی گ ه ب ش واژ ده را در ش ن ای ور دوست دارد همی دز م ری وین دوست

Proper prior planning prevents poor« :د ی می‌کن دگ ن ا آن ز که ب

ری لوگی ف ج عی ش از عملکردِ ض ی اپ ش ی یِ درستِ پ ز امه‌ری رن performance«، ب

. ه راست است داز ه همان ان ارهٔ روح هم ب . درب ‌وکار است ورش کسب ظ د. من می‌کن

اطر ه خ ک که ب در کوچ اعده‌ای است آن‌ق حه ق . هر صف ن است رای همی اب ب این کت

د.« »معلول ود. »احساس‌ها هواین رده ش ه کار ب ن که ب در روش ود و آن‌ق رده ش سپ

ا ، ت ان وان‌ش خ ی آرامی ب ت .« وق می دوم است خ ی ز مان ی ش .« »پ ست ی ی ن وان ات ، ن ودن ب

د. ن اش اق ب ش در ات ی ی از پ ست ی ی آرام ن ت وق

ت ه اصول از دلسردی‌های عهد ب ه احساس‌ها. ت ه ب ، ن اش عهد ب ه اصول مت و ب

ی دوام ت ا وق ک احساس درست ت اداش یا ی ک پ ه ی عهد ب ر دوام می‌آورد. ت ت ش ی ب

رسد. عدی ب می‌آورد که احساسِ ب

#RULESBEFORESTORM
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ردن ت ب ش دوم: لذ خ ب

ه داری. چ ن ا آ ، ب ی همان‌طور که رخ می‌دهد، امروز دگ ن ه ز ق ب عش

را نِ چ  ت ون و یاف ردن از اکن ت ب ۱. لذ

دگی ن ردن از ز ت ب رای لذ ار ب سی ل‌های ب ۲. دلی

د ۳. محدودیت‌ها هدیه‌ان

ادی است دِ ش ، معب ن ۴. ت

ر ب ت ب اغ‌وحش لذ ۵. از ب

۱۲۴



هٔ ۱۰۰ ق ی ، یکم   ·   دق ردن ت ب ● ○ ○ ○ ○   لذ

را نِ چ  ت اف ون و ی ردن از اکن ت ب لذ

ود، کامل ودیِ خ ه خ ی، ب دگ ن ده که ز ی ب عهدی درون دار. ت ی را دوست ب دگ ن اول، ز

ی که اش ی ب ت اره‌ای از گی ادر است که پ ه ن کر کن چ . ف اری هست سی ل‌های ب . دلی است

د. اه کن گ ی ن ت ه گی د ب وان می‌ت

، ان واده، دوست ان ، خ ش ‌ها، دان اب ر، کت زِ دیگ  ی . هر چ دا کن ی ت را پ رای دوم، چ

رای دوست لی ب د، دلی اش ی ب دگ ن ا ز د ب ون ی رای پ له‌ای ب د وسی ای ، کار، ب ش ورز

واهی ر خ ت‌ت خ ب وش د، خ ن اش ر ب عادل‌ت ر، و مت دها سالم‌ت ون ی ه آن پ . هر چ ش ن ت داش

ود. ب

د د دارن د و امی ن دا کن ی ی پ رای د اول چ ن رِ مردم می‌کوش ت ش ی . ب ت کن ب دق ی رت ه ت ب

رای د. ب می‌کن د. این‌طور کار ن ای ی ی ب ه دست آمد، از پ را ب ی چ ت ی وق دگ ن ه ز ق ب عش

د. را از دلِ آن می‌روی م، و چ صمی ک ت ون ی د، چ ی ق اول می‌آ رِ مردم عش ت ش ی ب

رِ راب ردا را در ب رِ ف ‌ت رگ ز رِ ب ی ل خ . عق ست ی ده ن ین نِ آ رج کرد ، خ ون نِ اکن  ت دوست داش

رسد. ت که ب د، هر وق ین ز رمی‌گ ر را ب ‌ت رگ ز د، و ب ج رِ امروز می‌سن ک‌ت رِ کوچ ی خ

سویه‌حساب ست که در آن ت ی ی ن ای ی. ج ق می‌ورز ی است که در آن عش ای ون ج اکن

روی. ی و ب کن

. ی است ت خ ب وش یِ خ گ ون گ را، چ نِ چ  ت ون و یاف نِ اکن  ت دوست داش

#NOWANDWHY
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هٔ ۱۰۱ ق ی ، دوم   ·   دق ردن ت ب ● ● ○ ○ ○   لذ

ی دگ ن ردن از ز ت ب رای لذ ار ب سی ل‌های ب دلی

ا ان ب دا کردن‌ش ی داری. پ ش ب و می‌دهد که دوست ه ت اری ب سی ل‌های ب ی دلی دگ ن ز

. وست ت

ه ودن ب ت ب خ ب وش رای خ د ب وی و می‌گ ه ت ماری است که ب ی . این آن ب اش ب اد« ن ک‌ش »ت

ی دارد، دگ ن نِ ز  ت رای دوست داش ل ب ک دلی از داری. کسی که ی ی ص ن خ زِ مش  ی ک چ ی

اً ریب ق سِ ت ل دارد، از پ اصله دارد. کسی که ده دلی ن ف ت داش ل ن چ دلی ا هی دان ب ق ک ف ی

د. ی رمی‌آ ی ب ز ی هر چ

ه ست که معامله ب ر این ی مگ اش حال ب وش د خ ای ب . ن که« است ر این سرعمویش »مگ پ

ه ش که« همی ر این ود. »مگ ر ش ‌ت رگ ز ه ب ان که خ ر این رسد، مگ که عدد ب ر این ود، مگ ش

ه داز ک ان ه ی ن ب ی رِ راست ی . خ ی کن دگ ن ون را ز . اکن ش کن راموش ود. ف ا می‌ش ه‌ج اب ج

د. ن می‌کن ی رِ راست ی ن است که آن را خ ، و همی رسِ همه است در دست

ی است ای ه دوست داری همان‌ج چ ن ون آ ، چ اب کن خ ت ت ان ا دق ت را ب ‌های ق و عش

ت های تِ روز ی ف د کی ی ن می‌آ ی‌ات از آ رژ ی که ان ای د، و ج ی ن می‌آ ی‌ات از آ رژ که ان

د. ن می‌کن ی عی را ت

#MANYREASONS
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هٔ ۱۰۲ ق ی ، سوم   ·   دق ردن ت ب ● ● ● ○ ○   لذ

د ه‌ان ‌ها هدی ت محدودی

ود. ب اص ن ز خ ی چ چ ود، هی رس ب ه در دست ش ز همی ی ر همه چ اگ

ن می ال را ز گ ن ی چ وان وب است که می‌ت ود. خ مام می‌ش وب است که روز ت خ

صل عوض ، که ف ت ه هف ه دو روز است و ن ت رِ هف خ وب است که آ اری. خ ذ گ ب

ت همان د. محدودی ن ست ی اق ن ه در ات ش ی که دوست داری همی دم‌های ود، که آ می‌ش

د. دل می‌کن ت ب اسب ک من ه ی ز را ب ی ک چ ی است که ی ز ی چ

ارهٔ ود درب ی که می‌ش ز ی رین چ ه‌ت ان صف د، و من دن همی دین‌های کهن این را می‌ف

، زِ آسایش د، و رو ت می‌کن اف ی ا را ض ذ ه، وعدهٔ غ : روز ن است ت همی ان گف واعدش ق

د، اما دن وان ست می‌خ ن را پ د که ت اه می‌کردن ب ت اران اش گ ه‌ان ان ه. دوگ ت ه را هف ت هف

ی که از حدش ز ی . هر چ ت است ی‌لذ ی ب ن ، ت ت ی‌محدودی ی ب ن د که ت ن ت درست می‌گف

د. می‌ایست از رد، از دادن ب ذ گ ب

رو، در سال‌ها، همان‌ها که هر ی ، در ن مان ، در ز اش ب ور ن ت دلخ ت‌های س از محدودی پ

رایش ت که ب د گف ای ب چ‌کس ن ه هی ، و ب ری است زِ دیگ  ی ت چ ی‌ای دارد. محرومی دگ ن ز

ان دار و رش د. ب ن ر را می‌ساز صوی د که ت ی‌ان اب ت‌ها ق د. محدودی اش ار ب ز اسگ سپ

وری. ه دست می‌آ ار ب رِ ت صوی ک ت وری. ی می‌آ ه دست ن ری ب ت ش ی یِ ب دگ ن ز

#LIMITSAREAGIFT
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هٔ ۱۰۳ ق ی هارم   ·   دق ، چ ردن ت ب ● ● ● ● ○   لذ

ادی است دِ ش ، معب ن ت

ایش در د. این معن ن ز ی ک چ هرهٔ ی هن دو چ م که ماده و ذ ی ت هارم گف صلِ چ در ف

. ح است تِ صب ساعتِ هف

ی، واب . کم‌خ ت است ن ی از ت ارش ز ر گ ت ش ی . ب ست ی امی از روحت ن ی ت پ حال‌وهوای

ز یِ روح. مغ ن گی ، سن ی‌حرکت ک روز ب م. ی ش ی، خ گ رسن ود. گ ده می‌ش وان دی خ اامی ن

د وی می‌گ و ن ه ت د، ب ه می‌کش ه ت ودج ی ب ت گه می‌دارد، و وق ی ن رژ ه‌ای از ان ودج ب

ش می‌رود. ی د پ ی‌ات دارد ب دگ ن د ز وی و می‌گ ه ت .« ب ه کم است ودج »ب

ت ش ا ارز ، ی ، کارت ت دواج ارهٔ از ی درب ت ق ی ون حق ره‌ای را چ ی که حالِ ت ن ش از آ ی س پ پ

اری از سی . ب ورِ روز ، ن ، حرکت ب وراک، آ ، خ واب . خ ک کن ه را چ ودج ی، ب ر کن سی ف ت

ه آن ه ب حان ی‌ای که صب رگ ی د. ت ون ه حل می‌ش حان ا صب ب ب مه‌ش ی حران‌های روحیِ ن ب

، ک است ش ز اوارِ کمکِ پ ، و سز ری است زِ دیگ  ی ه، چ ت س از هف ه پ ت د، هف ن می‌ز دست ن

ه. لسف ابِ ف ک کت ه ی ن

ی ه هست ه ب از ‌های ت ا اراده عصب ی ب وان می‌ت ار. ن ذ گ رام ب اسی احت ن یست‌ش ه ز ب

رد. می‌گی ده را ن مش نِ گ  امی ا ویت ، ی واب ، خ ای آهن ه ج لسف دار ف چ مق اوری، و هی ی ب

د ای د که ب ار می‌کردن ت ست رف ی پ ز ی ون چ ن چ ا ت اریِ کهن ب گ ه‌ان ان نِ دوگ ا ی روحان

، و همان‌طور که هن است رِ ذ هرهٔ دیگ ن چ د ت وی ی می‌گ گ ان ود. یگ ب ش دی أ ت

ی ن ی روی ت وان می‌ت ی، ن اش ه ب ت ن داش ری روش صوی ف ت ی ه‌ای کث ین ی در آ وان می‌ت ن

ی. اش ه ب ت ن داش ی روش هن ده ذ رهاش

، یک واب . خ ت کن ظ ز محاف ی زِ دیگری از سه چ  ی ش از هر چ ی ردا، پ : ف مرین ت

د. کلی‌ان ه ش ت چ کلات ن مش ی ب عد ب عی. ب ای واق ذ اده‌روی، و یک وعدهٔ غ ی پ

عد. حهٔ ب . صف ی کن از رو ب عد ب ب

#FIRSTTEMPLE
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هٔ ۱۰۴ ق ی م   ·   دق ج ن ، پ ردن ت ب ● ● ● ● ●   لذ

ر ب ت ب اغ‌وحش لذ از ب

ه، ست ش ه‌ای ن وش ها در گ ن . یکی ت صور کن وش را ت یگ از مون‌های ب ر از می سی پ ف ق

. مار است ی مون ب ی آن می کر می‌کن مالاً ف ر می‌رسد. احت ظ ه ن ن ب مگی غ

ی های لی. در روز نِ عاق ورا ان سِ ج ف و در ق ، و ت اغ‌وحش است ن ب می صور کن ز حالا ت

ی. اش ‌ها ب وش یگ از اب کن که یکی از ب خ ت ی، ان اب کن خ ت ی ان وان که می‌ت

ز کرده که ج مود ن اب وان ، و این کت عی است ود. این واق ن می‌ش مگی اهی غ ی گ دگ ن ز

ه ودمان ب ا خ ی ردیم، و ب رگ ا ب ی ه. ب ان ک خ ه ی ، ن صل است ک ف م ی . اما غ این است

م. ایی ز ف ی ی ن ت خ دب ب

وب ه خ ش د؛ همی اش اده ب ی د ز وان می‌ت ز ن ی هرگ وش : سرخ ت ی گف ن ه‌روش ا ب وز ن ی اسپ

ار. دوهب ی و ان ه‌ای وحش راف ز خ د ج می‌کن ع ن تِ ما را من ز لذ ی چ چ . و هی است

د. ه ش وج اش که مت ی ب مون . همان می حال« است وش ودن »خ دا از ب خ

#BEPOSITIVE
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دن ری ش سوم: آف خ ب

ود. ب ر ن ‌ت ش ی ه پ چ ن نِ آ  ت ادیِ ساخ ش

ریدن ف رای آ اور ب ۱. دو ب

م؟ ی ن ری اف ی را ب ۲. چ

ن ری اف ی داز ب م‌ان ش ا چ ، ب دگی کن ن ت ز عی ا واق ۳. ب

دار ت را گرامی ب لأ ۴. خ

دگان ن ن ری ف رای آ رمولِ BREW ب ۵. ف

۱۳۰



هٔ ۱۰۵ ق ی ، یکم   ·   دق ریدن ف ● ○ ○ ○ ○   آ

دن ری ف رای آ اور ب دو ب

: م است اور لاز ی دو ب رگ ز نِ ب د ری ف رای آ ب

ر داد. ی ی غ ود ت ها را می‌ش ز ی ۱. چ

ان دهی. رش ی ی غ ی ت وان و می‌ت ۲. ت

. کش ن دست ن ت اور داش ز از ب س، هرگ پ

د اورمن د ب ای : ب ردش است . این کارب ک علت است اور ی دلال کرد که ب صلِ دوم است ف

ی. اش ده ب حویل‌دهن ا ت ی ت اش ب

دایش ی وز پ د که هن ی یکی دارن اق د، و ب ک راهِ حل دارن ش از ی ی کلات ب رِ مش ت ش ی ب

رو. درِ الا ب وار ب ده. از دی دن ادامه ب ه در ز ، ب ل است ف رصت ق ر درِ ف کرده‌ای. اگ ن

ی‌در ی ب مان ت الِ ساخ ب رو دن ا ب . ی دا کن ی ره‌ای پ ج ن . پ ن ز گ ب ن . ز حان کن عدی را امت ب

. ن ز از ب دن سر ب م ش سلی لاشِ اول از ت د ت ن رد. اما در چ گ ب

اور . همان دم که از ب ک علت است و ی اورِ ت اور: ب ی اد ب ه ی « را ب سان ارهٔ ان صلِ »درب ف

ری این کار را چ‌کسِ دیگ ده‌ای. و هی ی دن دست کش ری ف ی، از آ کش ودت دست ب ه خ ب

رِ ت ش ی د، ب اش ان ب ن در می ت اخ ا ب ردن ی رای ب ی ب ز ی ر چ ون مگ واهد کرد، چ خ ت ن رای ب

د و ن اش و ب رین هوادارِ ت ‌ت رگ ز ه ب رم است که ن ان گ ودش ه خ در ب ان آن‌ق مردم سرش

م ان لاز دش یی أ د. ت می‌کن ف ن عری و را ت ان ت دهایش ردی . ت دت ق ت رین من رت ت‌گی ه سخ ن

. ست ی ن

. سه ی است دن ش ه‌ای حل‌ن ت م گرف صمی اب کن که ت خ ت کلی را ان ن یک مش : آ مرین ت

. ن ز ه یکی را ب ت ن هف س. ای وی ن کرده‌ای ب حان ن در را که امت

#KEEPBELIEVING
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هٔ ۱۰۶ ق ی ، دوم   ·   دق ریدن ف ● ● ○ ○ ○   آ

م؟ ی ن ری اف ی را ب چ

ک ساعتِ یکسان را لوها، ی ی دوق ری، حت ف چ دو ن ست که هی ی ا راست ن ی آ

ه که راست ت رق دارد؟ الب ری ف ا هر کسِ دیگ ر ب ف ک ن تِ ی صی خ د؟ که ش ه‌ان یست ز ن

. است

چ‌کسِ ودن داری که هی ا از ب وه‌ای یکت ی ی، ش ا از هست ی یکت نِ حالت وا ه عن س ب پ

کرار و هم ت د، و در ت می‌کن کرار ن ودش را ت عت خ ی د. طب رش کن د پ وان می‌ت ری ن دیگ

. ودن است ی ب رگ و کپ ز ر از ب هت ودن ب ل ب ک و اصی کرد. کوچ ن

ی دگ ن ت را ز عت ی هم. طب ف ت را ب عت ی . طب ن است « همی اش ت را ب ت عی ورم از »واق ظ من

اسی، ن ت می‌ش ون رسالت ه چ چ ن ، آ ن و راست است هودت روش رای ش ه ب چ ن . آ کن

یِ دگ ن از داری: ز ی ه یکی ن داری. ب از ن ی ودت ن ه خ عهد ب ه ده ت . ب ن است ی ست خ فِ ن هد

م دارد. ودن را لاز وب ب دمِ خ د، آ واهی دی ، خ وب یِ خ دگ ن . و ز ن ت ی داش وب خ

چ‌کدام را ان که هی ن د، و آ ن داز می‌کن س‌ان ط پ ق د ف ن رین اف ی د ب ن وان می‌ت ان که ن ن آ

کاری ملال ی د: ب ه‌ان ت ش گف ی ی پ مان رز مان دی د. حکی ن ران می‌کن د، وی ن وان می‌ت ن

اه. ورد، و ملال گن می‌آ

ست وان و که می‌ت ه‌ای از ت سخ ن ن ون آ ی. و چ وان ون می‌ت م؟ چ ی اش رگ ب ز را ب چ

د. واهد رسی خ اره از راه ن د، دوب اش ب

#BECAUSEYOUCAN
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هٔ ۱۰۷ ق ی ، سوم   ·   دق ریدن ف ● ● ● ○ ○   آ

ن ری اف ی داز ب م‌ان ش ا چ ، ب ی کن دگ ن ت ز عی ا واق ب

ی‌مان در دگ ن ت‌های سادهٔ ز عی ای واق ی پ ت د؟ وق ی دارن ه حکایت ال چ ی سان و خ ان

م. اما ی ن ی د است می‌ب این وش ه خ ویم و هر چ دا می‌ش ت ج عی ، از واق ان است می

ود. رسو می‌ش اگهان ت ی ن الِ وحش ی ، همان خ ان است ده در می ین صورِ آ ای ت ی پ ت وق

در ق ت چ ی ق ریم که موف ده می‌گی ادی م و ن ی ن ی رصت را می‌ب رین ف ک‌ت دی ز ط ن ق ف

د. اش ی‌حد ب د ب وان می‌ت

. ه‌اش کن وارون

ارهٔ ارهای »درب ز . اب مان ده ب ی سب تِ مطلق چ عی ه واق ی ب ا هست که کج ارهٔ این درب

عد هر اوری. و ب ی رو ب ه اب م ب که خ ن ی‌آ ر، ب ب ه کار ب ودت ب عِ خ « را روی وض ت ق ی حق

ردار. روی ب ی ب وان ا می‌ت که کج ارهٔ این ی را درب هن حدِ ذ

اره‌ای از همی پ ف ن که ب ود. همی از می‌ش ا دو احساس آغ ی ب رگ ز ه سوی ب ر ب سف

ه ان ی. آن احساس صادق لأ را حس می‌کن د، خ واهد ش ی حل خ ی که روز عت ی طب

وب را ی خ ه‌راست نِ کاری ب ام داد ج ادیِ ان ار که ش ن ب ی ست خ عد، ن . ب ز ری گ ؛ از آن ن است

واهی . خ ت واهی داش خ اره‌ای ن ود، چ ب ر ن ‌ت ش ی ه پ چ ن نِ آ  ت ادیِ ساخ ی، ش ش چ ب

ی. اش رگ ب ز ی ب واست در هر کاری که می‌کن خ

ی. نِ این دو، حرکت می‌کن ا د. می ادی می‌کش لأ هل می‌دهد. ش خ

#ENVISION
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هٔ ۱۰۸ ق ی هارم   ·   دق ، چ ریدن ف ● ● ● ● ○   آ

دار رامی ب لأت را گ خ

رامی ان را گ لأش دان خ ردمن ن است که خ رای همی . ب ت ود کاش می‌ش ر ن اغِ پ در ب

د. می‌دارن

ی کم ز ی د. چ ن ار می‌کن ت ب رف ک عی ون ی ودن چ الی ب ا احساسِ خ رِ مردم ب ت ش ی ب

: ر است ک‌ت دی ز ه ن ا هر چ ود، ب ، ز رش کن س پ ، پ اه است ب ت ی اش ز ی س چ ، پ است

ه ت اش ب فِ هرز ان ب از عل ا ش اغ ت . ب مایش حهٔ ن د، صف ری وراک، سروصدا، خ خ

د. می‌روی د در آن ن من ش ی ارز ز ی ز چ ود، و هرگ می‌ش

ها ن . ت وست الی در ت ای خ . ج ست ی و ن ی در ت . سوراخ اه کن گ ری ن ورِ دیگ لأ ج ه خ ب

اک است که ، خ ود، و دردش ه ش ت د در آن کاش وان ه می‌ت از ی ت ز ی ی است که چ ای ج

واهد. می‌خ

ی و از د، از ب رین اف ی د ب وان ری هم می‌ت د؟ پُ ساز را ب د؛ چ درت می‌ساز ه‌ن لأ ب ی‌خ مردِ ب

ی حس کرد لائ ت که خ رگ را کسی کاش ز های ب ز ی رِ چ ت ش ی کاوی. اما ب ج ق و کن عش

رکت ا که ش ج ن لأ را حس کرد، آ ار خ ذ ان‌گ ی ن . ب ت ، در آن کاش ش ر کردن ای پ ه ج و، ب

ود. ب وز ن روی کودک هن ی ا که ن ج ن لأ را حس کرد، آ ا مادر خ در ی ود. پ ب وز ن هن

در ا را آن‌ق ض ها ف ن ک از آ ود. هر ی ب وز ن اب هن ا که کت ج ن لأ را حس کرد، آ ده خ ویسن ن

د. روی ی در آن ب ز ی ت که چ اش ذ از گ ب

ه در ق ی ک دق . ی کن اب ن ت ش ش ر کردن رای پ واهد آمد، ب د، و خ ی لأ می‌آ ی خ ت س وق پ

ط آن را، و ق کار، و ف عد آن را ب د. ب روی ا ب ج ن واهد آ ی می‌خ ز ی ه چ رس چ پ . ب ن ی ش ن آن ب

گه دار. ‌های هرز را دور ن علف

#CHERISHYOURVOID
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هٔ ۱۰۹ ق ی م   ·   دق ج ن ، پ ریدن ف ● ● ● ● ●   آ

ان دگ ن ن ری ف رای آ رمولِ BREW ب ف

ی. وان : می‌ت اور کن Believe، ب

و. ا ش ت هم‌راست عی ا واق : ب اش ن ب ی ع‌ب Realize، واق

و. لاص ش رس خ رِ ت ده: از ش Encourage، دل ب

ه را چ ن ا آ وری. ی می‌آ ش ن ه دست ، ب واهی‌اش خ عاً ن ر واق : اگ واهش خ Want it، ب

. کن واهی ب ه را می‌خ چ ن ا آ واه، ی خ ی ب می‌کن

م. ی ا این را دم کن ی B، R، E، W. ب

، ن ی ب د ب ن کلات را همان‌طور که هست ه‌ام. مش ت ارهٔ دم کردن آموخ ی که درب ز ی د چ ن چ

ی م‌کش رس سی ا ت ش ب ی د. ما از پ ن اش د ب ن وان رصت‌ها را همان‌طور که می‌ت و ف

م، و ی اد می‌کن د ب اوارن ه سز چ ن ش از آ ی اری ب ش ا ف کلات را ب س مش ده‌ایم، پ ش

هٔ داز ا ان کل را ت م. مش ی ک می‌کن ی‌مان کوچ هٔ راحت طق هٔ من داز ا ان رصت‌ها را ت ف

. رگ کن ز ش ب هٔ ممکن داز ا ان رصت را ت . ف ک کن عی‌اش کوچ واق

مله را . این ج وست دِ ت . کودِ رش رش گی ت می‌دهد، ب ه دست ی کود ب دگ ن ی ز ت وق

ت ه درون ور از آن ب ی است که ن ای م همان ج خ د: ز ن ل می‌کن ق ا ن لب از مولان اغ

ز ی عت همه چ ی رود. طب ست هدر ب ی ار ن اچ د ن ی ر سرت می‌آ ی که ب ز ی چ چ د. هی ی می‌آ

ری . و سف ودت تِ خ ی، در وق وان و هم می‌ت د، و ت ی می‌کن ان رخ چ از را ب

هم ام، ف دِ هر گ ی می‌رود، و کلی گ ت خ ه پ ی ب ه سادگ ی ب دگ ی چ ی موده از پ ی ‌پ وب خ

. است

. ران است گ رای دی عد، دم کردن ب شِ ب خ ی. ب ودت دم کن رای خ ی ب وان می‌ت

#BREW
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ری کردن هارم: رهب ش چ خ ب

مد. د آ واهن و خ س از ت ان که پ ن عد آ ، ب ران گ عد دی ، ب ودت اول خ

و مهم است ریِ ت ۱. رهب

ری کن ودت را رهب ۲. اول خ

ر است ارِ رهب ز ن اب ری هت ودن ب ت ب ب ۳. مث

دن همی ن یا ف ت ۴. گف

دان ن رز ریِ ف ۵. رهب
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هٔ ۱۱۰ ق ی ری، یکم   ·   دق ● ○ ○ ○ ○   رهب

و مهم است ریِ ت رهب

اب خ ت ار و ان ب ی‌اج دن ب ی دیش ی می‌رود: ان دگ ن ودِ ز ا خ ی ب ی است که مواز ادی حق آز

ست که ی ی‌علت ن ه. این آن ارادهٔ ب دان ردمن ه خ ت عی، و الب ه‌های واق ین ز نِ گ ا کردن می

ا علت‌هایش از دارد ت ی دمی ن ی است که آ ای ض م؛ ف ی ت اش ذ ارش گ هارم کن صلِ چ در ف

رِ راب د در ب ای اع کرد، و ب رِ حکومت‌ها از آن دف راب د در ب ای د. ب ن اش ودش ب نِ خ از آ

اع کرد. اریم از آن دف ذ ودمان می‌گ رای خ ودمان ب ی که خ دام‌ها و حدهای

نِ م کرد سلی م دردِ ت ی اش ا آماده ب م، ی ی ری کن ودمان را رهب تِ خ وش د سرن ای ب

اوریم. ی اب ب ر را ت ه کسی دیگ ت‌مان ب عی واق

د، ر می‌ساز ری که رهب . رهب ه است ت ی ساخ ت معی د، ج مع می‌کن رو ج ی ری که پ رهب

. ه است ت ده‌ای ساخ ین آ

ه کار ه چ د، ب می‌کن ر ن هت رش ب د، و هر کسی را دور و ب ش خ می‌ب ری که الهام ن رهب

نِ کودک. ه اداش کارِ ذ رای پ ری ب ، و رهب ور است ات رس کارِ دیکت ا ت ری ب د؟ رهب ی می‌آ

ردار عهد را واگی د، و آن ت ن ری می‌کن دن رهب ر ش هت ه ب عهد ب ا ت ن ب ی نِ راست را رهب

ط اولی را ق ر ف ده. اگ ین نِ آ را ، و رهب ت ی ق د: موف رین ف ز می‌آ ی ری دو چ د. رهب ن می‌کن

ی. ت می‌کن ری ی. مدی می‌کن ری ن ی، رهب د می‌کن ولی ت

#CREATELEADERS
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هٔ ۱۱۱ ق ی ری، دوم   ·   دق ● ● ○ ○ ○   رهب

ری کن ودت را رهب اول خ

، و ت ، روان اسی‌ات ن یست‌ش ، ز ودت ر خ ی ب رلِ کاف ت نِ کن ورد ه دست آ ی ب عن ری ی رهب

. وست نِ ت ی درو ش هت می‌دهی. ارت ت را ج عال‌های ف ، در حالی که ان ت ه‌های عاطف

د ری کن ی رهب ای ر از ج ران را دورت د دیگ وان می‌ت چ‌کس ن . هی ا کن ها را هم‌راست از سرب

. ری کرده است ودش را رهب که خ

ت ی ن امن رای همی . ب ودکار است رس خ اور: ت ی اد ب ه ی ن F از آن سه را ب اولی

ی است که مردم ز ی ر همان چ ی ی غ ن ت رای همی ، و ب رین احساس است ده‌ت ه‌ش ست ج

د را، در ی ب ز ی ه‌ای که چ ت اف ش را ی ت رئ ر ج س اگ د. پ گن ن ا آن می‌ج ر از همه ب ت‌ت سخ

ی عن ری ی . رهب دان ر ب ودت را رهب ی، خ دل کن وب ب ی خ ز ی ه چ ، ب ران ا در دیگ ودت ی خ

د. رسن ران از آن می‌ت ن از دری که همهٔ دیگ ت ش ذ رای اول گ ی ب آمادگ

د ادن را است ان که در اج ن . آ ان دش د، و همه دارن ی‌ان ان ده‌ها مج . ای را کن عد اج و ب

عی ه واق د ممکن را ب ن وان ون می‌ت د، چ ود را در دست دارن ارِ موج ز رین اب دت رومن ی ن

، ، و در این ال کن ب ا عمل دن همت را ب د. ف دا عمل می‌کن د. خ ج می‌سن دا ن د. خ ن دل کن ب

. اش دا ب لِ خ مث

کرده‌ای. ودت ن د و خ ن کن ه‌ای ب ت ه دیگران می‌گف اب کن که ب خ ت : یک کار را ان مرین ت

. ن ز عد حرف ب . ب کن ودت ب اول خ

#LEADYOURSELF
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هٔ ۱۱۲ ق ی ری، سوم   ·   دق ● ● ● ○ ○   رهب

ر است ارِ رهب ز ن اب ری هت ودن ب ت ب ب مث

نِ ش کرد خ رد، پ ه دست می‌گی ی را ب ت عی رلِ هر موق ت ر کن ی که رهب یکی از راه‌های

ری از صوی ، ت ش ن ی عی، ب ‌طب وخ رمی، ش ، دلگ ت ب تِ مث وی ق : ت ت است ب یِ مث رژ ان

‌وکار، در د، در کسب ه سویش می‌رون . مردم ب است ی آهن‌رب رژ ر. آن ان هت ده‌ای ب ین آ

ر ظ ه ن ی که ب ری کن ده‌ای رهب ین ه سوی آ ی مردم را ب وان می‌ت واده. ن ان ط، و در خ رواب

ودت از آن هراس داری. می‌رسد خ

د و ن گ می‌ز ن ری‌ای ز ت صور کن مش د. ت ت هم کار می‌کن ه‌های سخ در لحظ

ه. ت ش ذ ت است گ لی وق ی ش خ س دادن دهد که مهلتِ پ س ب ی را پ ارش واهد سف می‌خ

نِ د ری ف رای آ ری ب ت زِ مش ا ی ر از ن د. رهب وان رایش می‌خ رکت را ب نِ ش و ان ده ق ن روش ف

س م این را پ وان ت ر ب از داری. اگ ی ه ن همم چ د: »می‌ف اده می‌کن ف ه است از ی ت ز ی چ

ری، ت نِ مش ای رد کرد ه ج م؟« ب ی روع کن ا هم ش ه را ب از هٔ ت روژ م آن پ ی وان رم، می‌ت گی ب

ر را هت له«ای ب ی، »ب وی گ واهی ب ی که می‌خ ه«های اری از »ن سی از کرده‌ای. ب دری ب

د. هان کرده‌ان ن پ

ود، ر می‌ش ت ش ی ده ب ‌داده‌ش اسخ رتِ پ ف ا ن رت ب ف . ن ری از این هم هست ت‌ت هٔ سخ سخ ن

هره ر را از چ ؛ حالِ یکدیگ ردار است صومت واگی ود. خ ود می‌ش اب ق ن ا عش ط ب ق و ف

اسخ م پ ش ه خ م ب ش ا خ ود. ب ت ش ب ه ث ک واژ ی ی که حت ن ش از آ ی ریم پ و صدا می‌گی

رای ی ب ز ی ده و چ اسخ ب ه آن پ رمی ب واری و گ ا است رش کرده‌ای. ب راب ده و دو ب ب

د در ای ی را ب رخ ؛ ب ست ی ار هم ن ز ها اب ن ، و ت ست ی رمی ن داده‌ای. این ن ه آن ن یه ب ذ غ ت

ردی ها راهب ن . اما این ت ت ی گف وی گ اسخ حهٔ پ ، همان‌طور که صف ت گه داش اصله ن ف

دهد. ان ب ای ه پ رین یِ دی من ک دش ه ی ده‌ام ب است که دی

#POSITIVEATTRACTS
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هٔ ۱۱۳ ق ی هارم   ·   دق ری، چ ● ● ● ● ○   رهب

دن همی ا ف ن ی ت ف گ

. ی‌رحم است ت‌هاست که ب رداش د. ب ‌ان ف ری دم‌ها همه ش آ

رس رمان داد، و ت ه او ف ک معلم ب اور: ی ی اد ب ه ی هارم را ب صلِ چ زِ ف ا نِ آغ ا ری کودکِ گ

د. ه‌رو ش رس روب ا ت ن آمد و ب ایی ا سطحِ او پ ری ت د؛ دیگ ر ش ت ش ی ب

ه ط ب ق ، ف اد است ر اراده آز : اگ اد است ار اراده آز گ د که ان ار می‌کن ت ان رف ن معلمِ اول چ

د که ش عمل می‌کن ایهٔ این دان ر پ د. دومی ب امش می‌دهن ج ی، و ان وی مردم می‌گ

ردد. الِ علت می‌گ ب ده، و می‌رود دن ه ش ت اراده از علت‌ها ساخ

رگ ز د ب ن رز ه ف ون گ د چ ن می‌کن ی عی ، و ت اور است نِ آن دو ب ا اوتِ عملیِ می ف این ت

اد معمولاً ه ارادهٔ آز اور ب ی. ب ار می‌کن ت ودت رف ا خ ی، و ب ردان رکت می‌گ ی، ش می‌کن

ورد، کست می‌خ ن ش ت ی گف ت د، و وق د می‌کن ولی ن و داوری کردن و طرد کردن ت ت گف

، دن همی ده معمولاً ف ه‌ش ت ه ارادهٔ ساخ اور ب . ب د است دم ب ه را که آن آ ج ی ت این ن

کست ی آن ش ت د، و وق د می‌کن ولی ه ت ت اف ری ی ی غ ‌های ت اداش ه، پ ت اف ری ی ی غ طِ ت رای ش

ه اورِ اول را دارد ب ده. هر کس ب ش دا ن ی وز پ ه را که علت هن ج ی ت ورد، این ن می‌خ

د. اور این را آسان می‌کن د. اما آن ب می‌کن ار ن ت وهٔ اول رف ی ش

ن رای همی د، و ب می‌کن ر است و کار ن دت ن ن ت ت د. گف ر است و کار می‌کن دت دن کن همی ف

م. دهی امش ب ج اره ان وریم مدام دوب ب است که مج

ده ه‌ش ت ه ارادهٔ ساخ د. کسی که ب ه کن وب د ت ای اور دارد ب اد ب ه ارادهٔ آز کسی که ب

د. ساز د ب ای اور دارد ب ب

#TELLORUNDERSTAND
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هٔ ۱۱۴ ق ی م   ·   دق ج ن ری، پ ● ● ● ● ●   رهب

دان ن رز ریِ ف رهب

هادن د. ارج ن ها را می‌ساز ن ی که آ دای لِ خ د، مث ن اش اد ب ا و آز د یکت ن کودکان می‌کوش

رمی‌دارد. نِ والد و کودک را ب ا مکشِ می ن کش ی ست خ ، ن عت ی نِ آن طب د کرد یی أ و ت

د، یِ ماین دهٔ هست مان از رین ب ی‌ت ن ی دان یق ن رز د می‌دهد. ف ان را هم رش ری‌ش نِ رهب وا ت

. ده است ی ن ها درهم‌ت ن یِ آ ت خ ب وش ا خ یِ ما ب ت خ ب وش و خ

د: ن اور کن د، و ب ن دان حس کن ن رز م که ف ی ه کاری کن ون گ چ

ود. هاده می‌ش ده و ارج ن ان دی ت‌ش ردی ی و ف که هست

ز ده و هرگ ش ورده ن ه دست آ ز ب ان هرگ ‌ش ش س ارز د، پ روری‌ان ا و ض که یکت

. ش ت رف ود گ می‌ش ن

ه را چ ن د آ اور دارن ان ب ودش ارهٔ خ ه درب چ ن س آ ، پ د است رومن ی ار ن سی اور ب که ب

واهد داد. کل خ د ش ن می‌کن

. ست ی د حکم ن هرِ ب ظ عداز ک ب س ی د، پ که احساس‌ها هواین

ک ش از ی ی ی ب کلی معماست و هر معمای س هر مش ، پ ی است دن همی ت ف عی که واق

راهِ حل دارد.

ی آن را که ه می‌کن چ ن ی، اما آ ر از آن است که می‌کن وی مهم‌ت که آن که می‌ش

د. ی‌ان از مامِ ب ه ت س کارهای هر روز کل می‌دهد، پ وی ش می‌ش

د. ون ان ش ودش یِ خ دگ ن نِ ز را از دارم که رهب ی د. ن ن روی کن ی دارم که از من پ از ن ی ن

#MYCHILDREN
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دن ی ش خ وردن و ب ه دست آ م: ب ج ن ش پ خ ب

م. دهکاری م ب علق داری ه آن ت ه کلی که ب ه ب چ ن آ

ش خ ب ه دست آور و ب ادی را ب ۱. آز

ست ی سان ن ر از ان دت سان سودمن رای ان ز ب ی چ چ ۲. هی

ش خ ب ه دست آور و ب ۳. صلح را ب

اش ت ب لی ۴. اق
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هٔ ۱۱۵ ق ی ، یکم   ·   دق دن ی ش خ ه دست آوردن و ب ● ○ ○ ○   ب

ش خ ب ور و ب ه دست آ ادی را ب ز آ

س اول می‌دهد. پ اک ن ورِ پ اک ن اپ تِ ن داری. سوخ ی که ن ش خ ب ی را ب ز ی ی چ وان می‌ت ن

. ش ش خ ب عد ب ور، ب ش آ ه دست ب

دان ن د در ز وان می‌ت چ‌کس ن ی. هی دگ ن ودِ ز هٔ خ داز ه ان ، ب ودی است قِ هر موج ادی ح آز

د. ه‌ان یست ه ز دان من ت راف وارها ش نِ دی اری درو سی د ب ن د، هرچ اش د کامل ب ای در که ب آن‌ق

عتِ ی ی‌های طب دگ ی چ ی ادی از پ ی. و آز ادان ادی از ن ر. آز ق ادی از ف ار. آز ب ادی از ج آز

ری. ودت می‌ب ا خ ا ب ی است که همه‌ج دان ن ک ز ، که همان ی ودت خ

روری و ی ض ان ی ی ب سان ر هر ان ود. اگ ه می‌ش ج ی ت ه‌ایم ن ت ه گف این از هر چ

ط ق ش ف عت ی نِ طب  یست نِ کسی از ز  ت داش از س ب ، پ ه است ان ر از آن یگ ی ذ اپ کرارن ت

. ت واهد ساخ خ اره ن ز دوب ی هرگ ت ی است که گی ز ی نِ چ . هدر داد ست ی ه ن ی‌رحمان ب

نِ مردمی که ا ، می وب نِ خ  ی وان رِ ق ی دمی ز د. آ ی می‌آ ه دست ن ط در درون ب ق ادی ف و آز

ن است رای همی گل. ب ن ها در ج ن ا ت د ت ی می‌کن دگ ن ر ز ادت د، آز ن ا می‌کن ود وف ولِ خ ه ق ب

. ان ، و ن ون ان : صلح، ق طِ آن هم هست رای رای ش رد ب ب ادی، ن رای آز رد ب ب که ن

. ش ران ست گ . ب گ ن ج ش ب رای . ب همش ف ب

#SPREADFREEDOM
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هٔ ۱۱۶ ق ی ، دوم   ·   دق دن ی ش خ ه دست آوردن و ب ● ● ○ ○   ب

ست ی سان ن ر از ان دت سان سودمن رای ان ز ب ی چ چ هی

دهد؟ ت ب ری اهمی ه کسِ دیگ د ب ای همد ب ی را می‌ف گ ان را کسی که یگ چ

ی سان ر از ان دت سان سودمن رای ان ز ب ی چ چ عت هی ی . در طب ست ی ی ن اسخ احساسات پ

ا هم عت ب ی د، در طب همن ر که می‌ف ف د. دو ن ی می‌کن دگ ن ل ز ا عق ست که ب ی ر ن دیگ

ی. های ن ه ت ک ب ر از هر ی دت رومن ی ر ن راب د دو ب ن ی می‌ساز ن ا هم ت د، و ب ارن گ ساز

ه ت ران هم داش واهد دیگ گه دارد. می‌خ ودش ن رای خ هم را ب واهد ف می‌خ د ن ردمن خ

د. ر می‌کن ادت ر، و آز رت گ وان ر، ت ان او را امن‌ت ن‌ش ت ون داش ، چ دش ن اش ب

ه ت ر ساخ های دیگ ز رای مغ زِ ما ب  م. مغ ی وری که هست ان ارهٔ ج ی است درب ت عی این واق

ه ان ک دست روی ش د، ی وارمان می‌کن ک صدا است د، ی هره آرام‌مان می‌کن ک چ ده؛ ی ش

ا د، ب د دارن ون ی ر پ ودت ا مرگِ ز وا ب ز ی و ان های ن ورد. ت ن می‌آ ایی ن را پ مامِ ت دارِ ت هش

ل ی‌دلی رادی ب ف . سلولِ ان ار است گ رِ سی هٔ اث داز ه ان اً ب ریب ق ‌ها ت وهش ژ ری که در پ اث

. ست ی ات ن از مج

، صی است خ عتِ ش ف . من ست ی ه ن ران صدق نِ دیگ  ت ری کردن و دوست داش س رهب پ

ودش روی خ ی ا ن ی، هر کودکی که ت ری که می‌ساز ده. هر رهب ده ش همی که درست ف

ر است که ی دیگ هن د، ذ ن ی ب ن ب ی روش ی که کمکش می‌کن ی، هر دوست رگ می‌کن ز ب

رش ی ی که هر دو ز ف رِ سق ی ر ز ی دیگ ون ، و ست ار است گ و ساز نِ ت ه ا ذ ل ب در عق

د. ی ی می‌کن دگ ن ز

#USEFULTOMAN
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هٔ ۱۱۷ ق ی ، سوم   ·   دق دن ی ش خ ه دست آوردن و ب ● ● ● ○   ب

ش خ ب ور و ب ه دست آ صلح را ب

ار کن ت ان رف ن ا همسایه‌ات چ : ب ه است ت ز آموخ ی ک چ ه همهٔ مردمان ی رین ب اعدهٔ ز ق

د. ن ار کن ت و رف ا ت واهی ب که می‌خ

ط ق ی ف رخ د. ب ن ود می‌دان یِ خ ه در آن است را همسایگ ی و هر چ ت مامِ گی ی ت رخ ب

هِ ی ب د که درست ش ط همسایه‌ای را دوست دارن ق ی ف رخ ان را. و ب ان‌ش هم‌وطن

. ان است ودش خ

م، وسی ان ی ک اق ‌های ی ر همه موج د. اگ روهِ صادق می‌کن ها گ ن روهِ اول را ت ی گ گ ان یگ

قِ م ح واهی ی می‌خ ت و. وق رادرِ ت ده که ب ه ش ت ی ساخ ب مردِ آن سوی مرز از همان آ

دای من ا »خ لب ب ود، و اغ روع می‌ش است که دردسر ش ج ن ریم، آ گی ری را ب کسِ دیگ

. ه است ت گف ی ن ز ی ن چ ی ن چ‌کس چ ه هی ن ب ی دای راست ود. خ روع می‌ش « ش ت ه من گف ب

ه ه ب چ ن د، و آ وی ن می‌گ کلِ ما سخ ها در ش ن د. ت وی می‌گ ن ن الا سخ ن از ب ی دای راست خ

م. ودِ مایی ویش خ ‌گ اسخ م، پ ویی امِ او می‌گ ن

دار دی سلی پ د. در هر ن ی می‌آ ار ن ک ب ط ی ق ، و او ف ی هست حای هٔ من هم مسی لسف در ف

رگ صلح ز درت‌های ب نِ ق ا د. او هر کسی است که می ی می‌کن دگ ن ود و در آن ز می‌ش

د دی رِ ش ق ه ف د که ب ساز د و ب ه‌ای را طراحی کن د، و هر کسی که سامان رار کن رق ب

کر نَس دیلی« ف ن از » اسی ر ی صی نُ ه  ری هم دارد. ب ک‌ت ه‌های کوچ داز ان دهد. او ان ای پ

ر می‌رسد، ف اردها ن لی ه می ه‌ای ب ق ی ک‌دق وهای ی دی ا وی ی، که ب وش ک گ ا ی ی ب وان ، ج کن

د. این اه می‌گش ه سوی رف ی ب د و درهای وین ق می‌گ ی که از صلح و عش وهای دی وی

وری هر، و هر کش ه، هر ش ان د. در هر خ اش ماعی ب ت که‌های اج ب د در ش وان حا می‌ت مسی

د که ورن رای مردمی می‌آ اه را ب ادی و صلح و رف ان که آز ن د: آ ن ی هست حاهای مسی

م. اما می‌دان واهد آمد؟ ن ش خ ی ز پ رگ هرگ ز دادِ ب ا آن رخ ی ها می‌رسد. آ ن ه آ ان ب ش دست

ود. ای کسی ب ی عی‌ای اول رؤ رِ واق ی ی غ م. هر ت ی کش ای آن دست ب ی د از رؤ ای ب ن

#PEACE
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هٔ ۱۱۸ ق ی هارم   ·   دق ، چ دن ی ش خ ه دست آوردن و ب ● ● ● ●   ب

اش ت ب لی اق

ت ری‌های ت ت از ۲۰ درصدِ مش روش : ۸۰ درصدِ ف اعدهٔ ۸۰/۲۰ هست ‌وکار ق در کسب

ن‌های می که ز د، در ۱۸۹۶، در این کل را دی ار این ش ن ب ی ست خ و ن ت ارِ ردو پ د. ویلف ی می‌آ

» ز ی اچ تِ ن ری ی و اکث ات تِ حی لی امِ »اق ا ن وران آن را ب ف ج وز ؛ ج ست نِ کی ا از آ الی ایت

رد. ه ب ان فِ کارخ ه ک ب

: کل است که مهم است ا ۷۰/۳۰. ش د ی اش د ۹۰/۱۰ ب وان د. می‌ت ن ست ی دس ن عددها مق

د. ی کی از علت می‌آ شِ کوچ خ ر از ب رِ اث ت ش ی ب

م صمی د ت ن و از چ رِ آرامشِ ت ت ش ی . ب اری است ی ج دگ ن ک ز کل در سراسرِ ی ن ش همی

د. رن می‌گی ها را ن ن ز آ رِ مردم هرگ ت ش ی د، و ب ی می‌آ

، و ت الِ لذ ب دن دن ، دوی هرت ه ش ق ب ول، عش ه پ ق ب ار، عش ش رس، ف ت در ت ری اکث

د. ن ی می‌کن دگ ن ه ز راف ه خ مان ب ای

ی دگ ن لت ز ی ض اف یِ ب دگ ن ی، و ز لان یِ عق دگ ن ، ز ش وی دان ست‌وج ت در ج لی اق

د. ن می‌کن

د؛ ن ه هر دو سر می‌ز ک روز ب دم در ی ک آ د، و ی ه‌ان ان اره‌ای از آن یگ روه پ هر دو گ

ک ت ی لی : اق شِ مهم این است خ د. اما ب رخ ه ساعت می‌چ هارم ساعت ب صلِ چ چِ ف ی پ

ود، د وارد ش وان ی. هر کسی می‌ت ویت قِ عض ه ح ه‌ای دارد، ن ه درواز . ن ست ی اه ن گ اش ب

. ان دادن ش ش ن ای واکن ه ج دن ب همی ه ف م ب صمی ا ت حی، ب در هر صب

ه دار. گ ری ن گ رای کسِ دی عد در را ب . ب اب کن خ ت روهت را ان گ

#THEMINORITY
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نِ سعادت م ج دش ن م: پ ش ش ش خ ب

رمان رها تِ ف ش ر پ ی که سه F، اگ ج عادت ن لکه پ رد، ب ذ دوه، که می‌گ ه ان ن

د. ون دل می‌ش ها ب ن ه آ د، ب ون ش

اری ردب اب ۱. ن

۲. حسادت

ود ه حالِ خ ی ب ۳. دل‌سوز

کارگی ی ۴. ب

رت ف ۵. ن

۱۴۷



هٔ ۱۱۹ ق ی من یکم   ·   دق ● ○ ○ ○ ○   دش

اری ردب اب ن

ارهٔ ا این را درب وز ن ی د. اسپ ودش عمل می‌کن عتِ خ ی رورتِ طب ه ض ی ب ز ی هر چ

ه دستِ همان ارد، ب و را می‌آز اورش ت . کسی که ب ت دم‌ها هر دو گف ‌ها و آ گ سن

اه گ ها ن ن ی هم که هر دو از آ د، و عدسی‌های ن ت و را ساخ ده که ت ه ش ت ی ساخ علت‌های

ر. هت ی ب دگ ن ر، ران ‌ت اف ف ه عدسی ش ن‌طور. هر چ د همی ی می‌کن

ه ر ب ی دیگ ه که موج واست : این خ دم‌هاست ه آ هره دارد. اولی رو ب اری دو چ ردب اب ن

د، ن ست ی کل ن ک‌ش ی ی چ دو موج ون هی ، چ ست ی ی ن دن ورده‌ش رآ د. ب اش و ب جِ ت کلِ مو ش

وس ان ی را اق ن است که چ مگی ش وس خ ان ی مامِ روز از اق ار ت ردب اب دمِ ن ن آ رای همی و ب

. است

ن د. احساس همی ای ی ن حالا ب اداش همی ه که پ واست : این خ مان است ه ز دومی رو ب

اله‌ای را ی د پ وان می‌ت ی ن ت د. اما گی ی ه دست آ ن حالا ب ه همی ج ی ت ود، ن ورده ش رآ حالا ب

رد. مان می‌ب دن ز ریم، و ش گی ا ب ویم ت ش د ب ای . ب ست ی ی در آن ن ای وز ج د که هن ر کن پ

ن دم ت را همی ه. کسی که لذ رکت هم ن ود، ش می‌ش اب ن ا هم کب ک از دو سو ب ی است

کارد. رعه‌ای ب د مز وان می‌ت واهد، ن می‌خ

د، و ی دن می‌آ همی عی. سعادت از ف ی دِ طب راین د: ف رن ی ذ می‌پ ز را ن ی ک چ هره ی هر دو چ

د و ه هم می‌کوب ک در را ب ار ی ردب اب دمِ ن . آ ه است ود آهست عتِ خ ی ه طب دن ب همی ف

. از است د در ب ن ود چ می‌ش ه ن وج ز مت هرگ

ه، د یا ن د می‌کن د دارد رش ن ی ب ا ب د ت رون می‌کش ی اک ب ه را از خ ر دان ی‌صب زِ ب اور کش

ا د، و ب ا آدم‌ها می‌کن ن کار را ب اری همی ردب اب . ن دش ش ن وارسی می‌کُ ا همی و ب

. مان ز

#SAMEWATER

۱۴۸



هٔ ۱۲۰ ق ی من دوم   ·   دق ● ● ○ ○ ○   دش

حسادت

گری یِ دی ت خ ب وش ث که آدمی را از خ ن حی ف کرد، از آ عری رت ت ف ک را ن ا رش وز ن ی اسپ
ه ت خ می قِ آ  : عش ن است سرعموی آ حال. حسادت پ وش یِ او خ ت خ دب د و از ب د می‌کن دردمن

ر دارد. ت ش ی ه کسی که ب ه داری ب چ ن نِ آ  ت اخ رس از ب ، و ت رت ف ه ن ب

رگ ز ی ب ت ط وق ق و ف . سهمِ ت ک است هان یک کی که ج ن د: ای ه دارن کی اور ت ر یک ب هر دو ب
ود. ک ش ود که سهمِ من کوچ می‌ش

رای امِ اول. ب ه، یک مق ان ، یک خ ل هست غ . یک ش ن راست است ، ای ز ی د چ ن رای چ ب

. آرامش ست ی اب ن هم کمی . ف د، دروغ است ن د می‌کن من ی را سعادت دگ ن ی که ز های ز ی چ
گری یِ دی ن ، و روش ست ی سان ن ر از ان دت سان سودمن رای ان ز ب ی چ چ . هی ست ی اب ن کمی

ر راب د دو ب ن ی می‌ساز ن د، ت همن ر که می‌ف ف ر. دو ن ‌ت ت ه سخ د، ن ر می‌کن ‌ت سان و را آ یِ ت ن روش
د. رومن ی ن

چ ود، که هی ات می‌ش از گری مج یِ دی وب د. از خ ه می‌کن اً وارون ق ی آدمِ حسود حساب را دق
د. می‌رسان ه او ن ز ب ی چ چ رد، که هی ی اداش می‌گ گری پ نِ دی یا دارد، و از ز رایش ن ه‌ای ب ن ی هز

‌های وهش ژ دارد. پ ود ن د که وج کش ج ب ی‌ای رن اب اطرِ کمی ه خ ه که ب ت ودش را گماش خ
گاه فِ ن ری صر ت ش ی تِ ب ه مردم وق د: هر چ ن ا عدد می‌گوی ن را ب ماعی همی ت که‌های اج ب ش

یِ های ن طراب و ت ک و اض د، رش ن گران کن یِ دی دگ ن نِ ز ا ش ه‌های درخ ه لحظ ن ب ی ای کردن از پ
ده. ده ش ی ج وری که سن ی و در هر کش د، در هر سن ن ارش می‌کن ری گز ت ش ی ب

سه ای ‌کس مق چ ا هی ه‌اش را ب ان ، یا خ مدش ، درآ ش دان ن رز ، ف واده‌اش ان ی خ گ گان اهلِ ی

ه‌ای است ها گون ن ی ت رِ همگان ی ون خ د، چ ی کار می‌کن رِ همگان ی ه خ ودن ب ز رای اف د. ب می‌کن ن
رمی‌گردد. که ب

نِ مو ز . آ « است وب نِ »خ ف کرد عری و ت . از ن ست ی ن ن واست ر خ ن کمت ، و آ ی هست درمان
. دش ن اش ه ب ت ا داش د یکج ن وان ت ن است که همه ب ن آ ی رِ راست ی : خ ا ساده است وز ن ی اسپ

رای ن آدم ب ر که آ ب ام ب د، یک کار را ن عد که حسادت از راه رسی عهٔ ب : دف ن مری ت

ودت ه یک گام از همان راه را خ ت ن هف عد همی . ب ه دارد کرده است چ ن ه آ دن ب رسی
ردار. ب

#NOTAPIE
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هٔ ۱۲۱ ق ی من سوم   ·   دق ● ● ● ○ ○   دش

ود ه حالِ خ ی ب دل‌سوز

ن ؛ ای عی است د، و درد واق ارن اکام می‌گذ ه‌ها آدم‌ها را ن د. سامان عی‌ان ی گله‌ها واق رخ ب
کرده. کارش ن اب هرگز ان کت

ود: ه می‌ش ت ارهٔ درد گف ی است که درب ان . داست ست ی ودِ درد ن ود، خ ه حالِ خ ی ب دل‌سوز

نِ  ی وان ه. اما ق ست ش و ن ر ت ی ب ن ری ف که ن ن د، ای ات می‌کن از و را مج ت دارد ت عی که واق ن ای

بِ ان ه ج گان ن ی د. آ ن رمی‌آی ان ب ش ‌های ا کمال از علت د، و ب ه کار می‌رون ض ب عی ب ی‌ت عت ب ی طب
رای ان ب ‌ش ن ری ‌ت ت ، و سخ ت است ده صف ز ت از سی ن صف همی ن ن رد. ای ی می‌گ ‌کس را ن چ هی

اده. و همان است که ست اران ای یرِ ب ی که ز و همان کسی هست ی که ت ت ن وق ت ه داش گ ن
ه گ ن ن و را در آ ز هم ت ی چ چ یده، هی گز رن ن ب رای ای و را ب ز ت ی چ چ ت می‌دهد. اگر هی ات ج ن

می‌دارد. ن

. ر عهدهٔ ماست ه، ب ت اش از گذ عت ب ی ه طب د: هر چ زِ دومی هم می‌دان  ی ی چ گ گان اهلِ ی

ه هرگز چ ن شِ آ ن یرد، و از سرز ذ د می‌پ روران پ ر دهد و ب ی ی غ د ت وان ه را می‌ت چ ن تِ آ ولی مسئ
را« نِ »چ د رسی م و پ خ شِ یک ز خ پ از . ب ر است ظ ز هم‌ن د. مغ ود دست می‌کش ب در دستِ او ن

رد، و ه کار می‌ب ودش ب دن روی خ ا ز رای درج هن ب د که ذ رخ روی همان مداری می‌چ
م خ ه ز د که ب ی‌ای را سد می‌کن ای ش له‌گ د که درست همان مسئ ان می‌دهن ش ‌ها ن وهش ژ پ

رای ی ب د. دل‌سوز ان ب ن ه سوی کمک می‌ج گری دست را ب رای دی ی ب ایان می‌داد. دل‌سوز پ
د. ان ب ن می‌ج ز را ن ی چ چ ود هی خ

. رار کن رق . صلح ب رگ ز اسِ ب ی ک و در مق اسِ کوچ ی ود، در مق از می‌ش غ ت آ ولی ا مسئ ات ب ج ن
. ساز قِ آدم‌ها ب و ، و حق ، عدالت رای رحمت ی ب ه‌های ده. سامان ل ب حوی د ت ه کار می‌کن چ ن آ
چ . اگر هی ش ران ست گ حث کرد؛ ب ن ب ا آ ود ب ت می‌ش ود و سخ ده می‌ش همی سان ف ی آ وب خ

دا کن که ی ی را پ ‌های وان ز و ت ی رخ . ب کش یرش دراز ن یده، ز گز رن ن درد ب رای ای و را ب ز ت ی چ
. و داده است ه دستِ ت کراست ب ی ی ت ی گ

. رسش است ه« یک پ . »حالا چ ست ی رسش ن ون پ دارد، چ ی ن اسخ « پ را من »چ
. صل هست ن ف حهٔ ای ش در هر صف اسخ پ

حث ن ب ا آ . ب ر کن ی لگ اف « غ را من نِ »چ  ت ودت را در حالِ گف ار، خ ، یک ب : امروز ن مری ت
ده. اسخ ب ک پ ا یک کارِ کوچ ار، و ب گذ ه« ب ایش »حالا چ . ج کن ن

#WHATNOW
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هٔ ۱۲۲ ق ی هارم   ·   دق من چ ● ● ● ● ○   دش

ی کارگ ی ب

ر ست که ب ی ه‌ای ن ف ی ش وظ ن کوش د. ای مان ایدار ب ود پ یِ خ د در هست ی می‌کوش ز ی هر چ

دن ی عت که از کوش ی اره‌ای از طب م. پ ی ی است که هست ز ی د. همان چ ن اش ه ب ت اش ما گذ

. دن ی اش ه از هم پ روع کرده ب ده. ش رسی ش ن سای ه آ د، ب ست ای از ب

نِ  رد، و ت ت می‌ب سوده لذ نِ آ  ؛ ت ردن است ت ب نِ لذ  ش از آ سای . آ ست ی ش ن سای کارگی آ ی ب

د. از ش غ را آ راموش کرده چ ی است که ف ش سای کارگی آ ی اب می‌آورد. ب ط ت ق ه ف ست خ

د. داز ر می‌ان ی خ أ ه ت ط ب ق د. ف می‌ساز ن از ه ب اپ کان

ر الی را پ رس ساعتِ خ د. ت دن سن ش از همه می‌پ ی کار همان است که سه F ب ی نِ ب ه ذ

ی ت ، وق مان د. و ای ون مامِ هوا می‌ش د، ت دارن رای کردن ن ی کاری ب ت د. احساس‌ها، وق می‌کن

ن ی در ای من ود. هر دش دل می‌ش ت ب ه‌ای سخ راف ه خ ، ب مایدش از ی ست که ب ی کاری ن

اب در آبِ راکد می‌روید. کت

سردگی را ، و یوگا اف دن ه ز ن ، وز اده‌روی، دویدن ی مایی‌ها، پ . در کارآز ک است علم رُ

ر ر، اث ‌ت ت ش سخ ه کوش د، و هر چ ن ی درمان می‌کن ‌درمان هٔ روان داز ه همان ان ش ب ی کماب

هن ش می‌رود، و ذ ی د پ دگی دارد ب ن هن می‌گوید ز ه ذ د ب ب ن می‌ج ی که ن ن ر. ت ‌ت رگ ز ب

د. اورش می‌کن ب

ان دش من ‌کدامش سعادت چ د، و هی له‌ان غ رمش ت پ ری . اکث ست ی ودن ن له ب غ رمش ، پ درمان

در ود، هر ق ب ر ن ‌ت ش ی ساز که پ ی ب ز ی . چ ن ری اف ی : ب علِ سوم است ، ف . درمان کرده است ن

ه کارِ عت ب ی اره‌ای از طب د. پ دا می‌کن ی ن پ ت رای رف ایی ب ت ج شِ درون ک، و کوش کوچ

. است ‌ج ادی همان دد، و ش ون ی عت می‌پ ی طب

ر، عمی ا، یک ت ذ : یک وعدهٔ غ ساز ز ب ی ود، یک چ مام ش که روز ت ن ش از آ ی : پ مرین ت

از کن که ت یک راه ب رکت ه یا ش ان رای کسی در خ عد ب امه. ب رن ه، یک ب ت وش د ن ن یک ب

ن اده‌ای است که دیگران روی آ نِ ج  ت ر ساخ د. کارِ رهب ساز ی ب ز ی او هم چ

د. ن ست ی کار ن ی د که ب ن ا می‌مان ‌ج د، و مردم همان ن ن ری ف می‌آ

#MAKESOMETHING
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هٔ ۱۲۳ ق ی م   ·   دق ج ن من پ ● ● ● ● ●   دش

رت ف ن

ا : درد، همراه ب است وز ن ی فِ اسپ  عری ن ت . ای ن ه آ ده ب ی سب هره‌ای چ ا چ دوهی است ب رت ان ف ن

یِ گ ا یک ویژ ام، ب ق ت م، ان ش ر، خ ی حق ک، ت واده‌ای می‌روید، رش ان ن خ ی. از آ رون ی ی ب ایدهٔ علت
د. کش ج ب گری رن واهد کسِ دی رک: هر یک می‌خ ت مش

، و روت است ه ث ه ب داز ی‌ان قِ ب  ا می‌گوید، عش وز ن ی ، اسپ . آز رت است ف اموشِ ن رادرِ خ آز ب
اید رت از هر که ش ف اید، و ن ش می‌ز ن ت اخ رس از ب ، ت ش ت ود گرف ی که می‌ش ز ی ه چ ق ب عش

. آز همان واست رادری که وام خ ، از ب ات ه دارد، از مالی ن ب کی ی د از رق من . آدمِ آز ردش ی گ ب
. ا هر دو دست ده ب اع‌ش اور دارد، دف ن ب ه آ کی است که حسادت ب کی

ب سی وی آ د آرز وان می‌ت ز ن د. مغ ه می‌کن ود دارد چ ن را در خ ا کسی که آ ه ب واست ن خ ن آ ی ب ب
مامِ روز در ‌ورز ت رت ف . ن ردار است ی صومت واگ د، و خ ن کن مری ب را ت سی که آ ن ی‌آ د ب کن

د. و می‌کن ش آرز من رای دش د که ب ی می‌کن دگ ن همان حالی ز

ده ‌داده‌ش اسخ رتِ پ ف ا ن . ب وار است ن است ا در ای وز ن ی ، و اسپ ست ی وب ن رت هرگز خ ف ن

رت ف ه ن د ب ی می‌کن دگ ن ل ز ا عق ود. کسی که ب ود می‌ش اب ق ن ا عش ط ب ق ود، و ف ر می‌ش ت ش ی ب
ی که ز ی یرد که همان چ ذ می‌پ ون ن لکه چ ، ب رم است ون ن ه چ اسخ می‌دهد، ن رگواری پ ز ا ب ب

م. اما ی کن می‌ساز ‌ش وز موج ‌ها هن ان وف رِ ت راب د. در ب ران اسخ می‌دهد او را ب ن پ ه آ ب
. ست ی ن ن ی مگ ش کن از دریا خ ‌ش موج

ه هست در چ ن ا آ ون ب یرد، چ ذ پ د ب وان می‌ت د. ن اطل می‌کن ا ب کج عل را ی ج ف ن رت هر پ ف ن
ط ق د، ف ن ری می‌آف چ ن . هی گری است وراکش دردِ دی ون خ رد، چ ب ت ب د لذ وان می‌ت . ن گ است ن ج

دارد. دن ن ی ش خ رای ب ی ب ز ی د، و چ ری می‌کن اش را رهب اوب

، وست نِ ت  د از آ وران ن را می‌خ ه آ چ ن لِ هر احساسی. آ رت معلول از راه می‌رسد، مث ف ن
ارد. ه‌اش می‌گذ ، گرسن چ ی شِ پ رخ ا هر چ هم، ب و ف

دا ی ط یک علت پ ق . ف ش ش خ ب وز ن ر. هن ب ام ب رت داری ن ف ر را که از او ن ف : یک ن ن مری ت
. ن ت ایان یاف ه پ د ب روع می‌کن ه ش ‌گون ن رت ای ف . ن ن کرد که هست کن که او را آ

#LOVEENDSHATE
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صل نِ ف ا ای پ
ه ق ی ک دق ، در ی ج ن ن پ آ

ن است سعادت و ای
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هٔ ۱۲۴ ق ی دق

ه ق ی ک دق ، در ی ج ن آن پ

ا ده را ب د، ب اش ده ب ن ن‌کن وهی نِ ت ن از آ وهی ار ت ذ گ ، ب ران ل ب ا عق رس، ب ت ر. از مرگ ن ی ذ پ ب

. ان آماده کن وف ش از ت ی ت را پ اعده‌های ر، و ق گی ان ب ست ب

ار، سی ل‌های ب . دلی دا کن ی را را پ دار و دوم چ ی را دوست ب دگ ن ر. اول ز ب ت ب لذ

د. ه ش وج اش که مت ی ب مون ی آسوده، و همان می ن که«، ت ر این ی‌»مگ ب

ت عی ا واق ان دهی. ب رش ی ی غ ی ت وان و می‌ت د و ت ن ر کن ی ی غ د ت ن وان ها می‌ت ز ی . چ رین اف ی ب

. ، و دم کن ساز داز ب م‌ان ش ی‌حد چ ، ب مان ب

ده. اسخ ب م پ ش ه خ رمی ب ا گ رو. ب ی ه پ ، ن ساز ر ب ودت را. رهب . اول خ ری کن رهب

د. دارن از ن ی چ‌کس ن روی از هی ی ه پ رگ کن که ب ز ی ب دان ن رز ف

د، دری همن ان که می‌ف ن یِ آ ن ی ش ود، همن رای هر موج ادی ب . آز ش خ ب ور و ب ه دست آ ب

ه. ان یِ صادق ها همسایگ ن ون ت ده، و صلح چ ه ش ت گه داش از ن که ب

واری، رگ ز ل، و ب ا عق ود ب نِ خ  ت گه داش رای ن داری، ب ای رد: پ ام ب رو ن ی ط دو ن ق ادم ف است

وده. د، گش ن عل همان دو هست ج ف ن . پ ا آن ران ب نِ دیگ اری داد رای ی ب

ج ن : پ رت ف ی، ن کارگ ی ود، ب ه حالِ خ ی ب ، دل‌سوز اری، حسادت ردب اب . ن من ج دش ن و پ

ود. را همان کل ب ی که اصلِ ماج ت ادن از کل، وق دا ایست وهٔ ج ی ش

. سعادت هم. است ن‌ج اداش همی ات و پ از مج

#FIVEINONE
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هٔ ۱۲۵ ق ی دق

ن است سعادت و ای

ه ت ه او گف ود و ب وهایش را از دست داده ب ت ی که پ ن ا ز از کردیم، ب ی آغ گ ن ارکی در پ

م، ی ت اف دای او را ی د. خ اش ست ب وان می‌ت ود. ن ب ت ن . او هدررف ت است د هدررف ودن ب

درتِ دیم، و ق اور را دی فِ ب ر گ درتِ ش رد. ق ر می‌گی ی که همهٔ ما را در ب ک هست آن ی

ود و در عتِ خ ی ت را حس کردیم، در طب ق ی ودداریِ حق ت را. خ عی تِ ما از واق رداش ب

دیم. ود رسی اهِ سعادتِ خ ایگ ه ج ام ب ج مل کردیم، و سران أ ادی‌مان ت ودِ آز ب ن

. اداش است ودش پ وب خ یِ خ دگ ن دادیم. ز وب ن یِ خ دگ ن رای ز ی ب اداش وعدهٔ پ

ادی داری. ، و ش رین اف ی نِ آن ب ق داری. درو ر، و عش ب ت ب ر، و آرامش داری. لذ ی ذ پ ب

علق ، و ت ش خ ب ه آن ب ور و ب ه دست آ رو داری. از آن ب ی ، و ن ری کن نِ آن رهب درو

ه‌ای. ت داش

ودت را دار. خ ه که هست دوست ب ون ی را همان‌گ اور. هست ی ن ب ایی اردت را پ گ

دار. ی دوست ب ه که هست ون همان‌گ

. اش وب ب ی. حالا خ ش هست ی ی. از پ اش د ب ای ب

#YOUMUSTEXIST
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ه ق ی ج دق ن اب در پ کت
‌ها ج ن لاصهٔ پ خ

د ن ک ب ده، در ی ز ن سی آ

رمول‌ها ف

ا وز ن ی ه از اسپ ج واژ ن پ
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‌ها ج ن لاصهٔ پ خ

ه ه داریم. ۳. ب کی ز ت ی ر یک چ یم. ۲. ب ز ی اره‌ای از یک چ ه. ۱. ما پ ن یگان ا آ له ت ج پ ن پ

ریم. ۵. ی ز می‌گ ی ویم. ۴. ماده‌مان را از یک چ ه می‌ش ت گه داش ز ن ی دستِ یک چ

، و ز است ی مهٔ همه چ ش ز سرچ ی ن یک چ س آ ریم. پ ی ز می‌گ ی ه‌مان را از یک چ ش دی ان

. داست امِ خ هٔ ن ست ای ش

دیم. ۳. من ش ا و ارز م. ۲. یکت ر دهی ی ی غ ها را ت ز ی م چ ی وان . ۱. می‌ت ن ت یرف ذ رای پ اور ب ج ب ن پ

م. اه کن ب ت اید اش . ۵. ش ی است دن همی ت ف عی ی رخ می‌دهد. ۴. واق وب خ

اسخ که هر احساسی پ ن . ۲. ای لِ ماست دا مث که خ ن . ۱. ای ن ت اش ار گذ رای کن اور ب ج ب ن پ

ن یا که یک دی ن د. ۴. ای ‌ان ش فِ مردم دان ده و حر ی ن ی، ش که حسِ درون ن واهد. ۳. ای می‌خ

. ان است اورت ارز که ب ن . ۵. ای ها راه است ن مان ت ت یک ساخ

هود. . ۵. ش ش مای دلال. ۴. آز ه. ۳. است رب ج ده. ۲. ت ی ن . ۱. ش ن ست نِ دان ا ردب لهٔ ن ج پ ن پ

لوسی. اپ ود. ۴. چ ه خ . ۳. دروغ ب ه دیگران ی. ۲. دروغ ب . ۱. راحت ت ق ی نِ حق م ج دش ن پ

گری. ۵. سطحی‌ن

گاه، و درد دارد. ه. ۴. آ اد ن ده. ۳. آز . ۲. سرهم‌ش هن م. ۱. ماده و ذ ی ی که هست ز ی ج چ ن پ

ل. ه دستِ می ده ب ۵. ران

هم. ۴. ف ده. ۳. علت را ب ص ب ی خ ش ت را ت یر. ۲. حالت ذ پ ر را ب ی ج ن ادی. ۱. ز ا آز ج گام ت ن پ

دار. ه را هست دوست ب چ ن . ۵. آ رت اصلاح کن ف ی‌ن ب

دگی ن ه ز ق ب ر: عش ب ت ب . ۲. لذ ه هست چ ن ا آ یر: صلح ب ذ پ . ۱. ب ام دادن ج رای ان ج کار ب ن پ

، ، دیگران ودت : خ ری کن . ۴. رهب ن ت ادیِ ساخ : ش ن ری اف ی ‌طور که رخ می‌دهد. ۳. ب همان

دهکاریم. ه کل ب ه ب چ ن : آ ش خ ب ه دست آور و ب د. ۵. ب ن ی و می‌آ س از ت ان که پ ن و آ

کارگی. ی ود. ۴. ب ه حالِ خ ی ب . ۳. دل‌سوز اری. ۲. حسادت ردب اب . ۱. ن نِ سعادت م ج دش ن پ

. رت ف ۵. ن

. ز ی عل. یک چ ج ف ن . پ ان ردب لهٔ ن ج پ ن اور. پ ج ب ن له. پ ج پ ن صل. پ ج ف ن پ
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د ن ک ب ده، در ی ز آن سی

؛ اودان است ؛ ۴. و ج ا هست ؛ ۳. همه‌ج ؛ ۲. و یکی است ه: ۱. هست ان ه، آن یگ ان آن یگ

، هن ن و ذ ی؛ ۶. ت چ کاست ی‌هی ود و ب رون از خ ی ز ب ی چ چ ی‌هی ی‌کران و کامل، ب ۵. ب

؛ چ دهٔ هی دهن ود دارد، و از دست ن ه در خ دهٔ هر چ گهدارن ؛ ۷. ن عت ی ک طب هرهٔ ی دو چ

ده؛ ۱۰. رن گی چ‌کس را ن بِ هی  ان ه اراده؛ ۹. ج ه ب ود، و ن عتِ خ ی ه طب ده ب ن ۸. عمل‌کن

؛ ۱۲. ست ی اد ن ر آز زِ دیگ  ی چ چ ان که هی ن اد، چ ده؛ ۱۱. آز ن کن کرارن ز ت ده، و هرگ این گش

. ون نِ هر اکن  می لکه ز ، ب مان ه در ز د؛ ۱۳. و ن اه کن گ رای هر که ن ی ب ن ت اخ ن ش
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رمول‌ها ف

نِ هر کاری. ام داد ج رای ان BREW، ب

ی. وان : می‌ت اور کن Believe، ب

و. ا ش ت هم‌راست عی ا واق : ب اش ن ب ی ع‌ب Realize، واق

و. لاص ش رس خ رِ ت ده: از ش Encourage، دل ب

. کن واهی ب ه را می‌خ چ ن ا آ واه، ی خ ی ب ه را می‌کن چ ن ا آ : ی واهش خ Want it، ب

ی. رگ ز رای ب م ب اورِ لاز دو ب

ان دهی. رش ی ی غ ی ت وان و می‌ت ر داد. ت ی ی غ ود ت ها را می‌ش ز ی چ

د. ن راب می‌کن ی را خ دگ ن د ز ن مان ده ب ش ر وارسی‌ن سه F که اگ

ده. ن ه ران ر، ن . مساف مان رس. احساس. ای ت

. ت ه من آموخ ور ب دز ش P، آن‌طور که ری وین ش

.Proper prior planning prevents poor performance

د. ری می‌کن لوگی ف ج عی ش از عملکردِ ض ی اپ ش ی یِ درستِ پ ز امه‌ری رن ب

عهد. ک ت آن ی

. ی سروصداست اق م دارد. ب ودن را لاز وب ب دمِ خ ، که آ ن ت ی داش وب یِ خ دگ ن ز
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ا وز ن ی ه از اسپ ج واژ ن پ

زِ  ی ا از همه چ وز ن ی ه‌ایِ اسپ لاصهٔ سه‌واژ .« خ عت ی دا، یا طب Deus sive Natura. »خ

،Natura naturans ن ی ن د. او همچ ن اره می‌کن ز اش ی ه یک چ ام ب : دو ن اب ن کت ای

هایی ز ی ون چ عت چ ی عال، را از Natura naturata، طب مهٔ ف ش ون سرچ عت چ ی طب

و کلِ من و ت دا در ش ؛ خ مه اولی است ش امِ سرچ دا در مق دا کرد. خ دید می‌آورد، ج که پ

وس ان ی ، و اق وس است ان ی : موج اق ن است ارهٔ همی هٔ ۲۶ درب ق ی ، دومی. دق ارگان و ست

. ست ی موج ن

ه که ‌گون ن ه آ ی ن ز ی نِ چ گی.« دید اودان رِ ج ظ Sub specie aeternitatis. »از من

عت ی مِ طب ظ ه که در کلِ ن ‌گون ن لکه آ ید، ب مت می‌آ ش ه چ ، ب ت اب ت رس یا ش ، در ت امروز

ید. ا می‌آ ‌ج ن . آرامش از همی لکان است الای پ گاه از ب ن ن روری و کامل. ای ، ض هست

ه ی که ب ت ود. درخ یِ خ ایداری در هست رای پ ی ب ز ی شِ هر چ . کوش ش Conatus. کوش

ت ا گف وز ن ی ر. اسپ هت دگیِ ب ن ه سوی ز و که ب ه سوی دریا، ت ور می‌رود، رودی که ب سوی ن

ن ، همی ست ی ر ن ل ش ی می‌گویم می ت ورم وق ظ . من ز است ی اتِ یک چ ودِ ذ ش خ ن کوش ای

. ور است . موت است

ه دو ن را ب ا آ وز ن ی . اسپ هن ، آرامشِ ذ ت ای اطر. رض Acquiescentia. آرامشِ خ

نِ د همی ود که از ف ت از خ ای رد: acquiescentia in se ipso، رض ه کار ب وه ب ی ش

‌کدام چ ید. هی دا می‌آ نِ خ د همی ی که از ف رف سودگیِ ژ ید، و آ ودت می‌آ عیِ خ نِ واق وا ت

. ت ه لذ د، ن ها را سعادت می‌کن ن ن است که آ ید. همی ه دست آ اره ب ردا دوب ست ف ی م ن لاز

، که ن و راست ی: ایده‌ای کامل، روش ام. ایده‌ای کاف صورِ ت Idea adaequata. ت

ه ی ب اق ف ه که ات ‌گون ن ه آ ، ن رورت هست ه ض ان می‌دهد که ب ش ه ن ‌گون ن ی را آ ز ی چ

. ست ی دا ن ارهٔ خ ز درب ی نِ همه چ  ست ، دان ت ای ه‌کف دا ب نِ خ  ت اخ ن ید. ش مت می‌آ ش چ

اب می‌گوید ن کت ار که ای ی. هر ب ن ی ب ی ب وان ی است که می‌ت ش خ ن ب نِ آ  ت اخ ن ی ش ه‌راست ب

. ورش است ظ همی است که من ه ف ن گون ن آ هم«، ای ف »ب
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ده سن وی اس، و ن ‌ها، سپ ت ادداش ی
ع اب ت‌ها و من یادداش

اس سپ

ده ویسن ارهٔ ن درب

لد تِ ج ش پ
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ع اب ‌ها و من ت ادداش ی

ود؛ ه ش ت که گف ن ر آ س، مگ مهٔ الوِ رج ، در ت « است لاق ه »اخ اع‌ها ب ا. همهٔ ارج وز ن ی اسپ

د: اش ار ب گ وعش ساز ا موض د ب ای دهٔ راست ب . ای مهٔ کرلی است رج ارت از ت د عب ن چ

ش یکم، خ ی: ب گ اودان ی، ج ی‌کران ، ب ات وهر، صف فِ ۶. ج عار ش یکم، اصلِ مت خ ب

وه‌های ی ه ش مار ب ی‌ش های ب ز ی ا ۱۵. چ ه‌های ۵ و ۱۲ ت ی ض ا ۸ و ق ‌های ۳ ت ف عری ت

ه ت گه داش ره ن ی خ ز در ذ ی که هرگ درتِ مطلق هٔ ۱۶. ق ی ض ش یکم، ق خ مار: ب ی‌ش ب

ل‌ها در طی هٔ ۳۵. مست ی ض ش یکم، ق خ صره، و ب ب هٔ ۱۷، ت ی ض ش یکم، ق خ ود: ب می‌ش ن

هٔ ۴۰، ی ض ش دوم، ق خ : ب ت اخ ن هٔ ش ون صره. سه گ ب هٔ ۸، ت ی ض ش دوم، ق خ ره: ب دای

د: دیش ن ی ست ب وان لث می‌ت ر مث فِ ۴. اگ  عری ش دوم، ت خ ام: ب صوراتِ ت صرهٔ ۲. ت ب ت

ود: ر مهار می‌ش دت رومن ی ه‌ای ن ا عاطف ط ب ق ه‌ای که ف وکسل. عاطف و ب ه هوگ امهٔ ۵۶، ب ن

ش خ : ب ست ی سان ن ر از ان دت سان سودمن رای ان ز ب ی چ چ هٔ ۷. هی ی ض هارم، ق ش چ خ ب

ود و ر می‌ش ت ش ی ل ب اب ق رتِ مت ف ا ن ی که ب رت ف هٔ ۳۵. ن ی ض صره، و ق ب هٔ ۱۸، ت ی ض هارم، ق چ

اسخ ق پ ا عش رت ب ف ه ن اد ب نِ آز سا هٔ ۴۳؛ ان ی ض ش سوم، ق خ ود: ب ود می‌ش اب ق ن ا عش ب

: دِ عملی‌اش ی ا ق ، ب ست ی لت ن ی ض ی ف مان ی ش هٔ ۴۶. پ ی ض هارم، ق ش چ خ می‌دهد: ب

نِ سا هٔ ۵۲. ان ی ض هارم، ق ش چ خ ود: ب ت از خ ای صره. رض ب هٔ ۵۴ و ت ی ض هارم، ق ش چ خ ب

ی ت عال وق ف هٔ ۶۷. ان ی ض هارم، ق ش چ خ د: ب دیش می‌ان ر از مرگ ن ز کمت ی چ چ ه هی اد ب آز

اعده‌ها از نِ ق ت کرد اب هٔ ۳. ث ی ض م، ق ج ن ش پ خ ان می‌رود: ب ود از می ده ش همی ن ف روش

م، ج ن ش پ خ : ب اسخ دا در پ قِ خ  نِ عش  واست خ صره. ن ب هٔ ۱۰، ت ی ض م، ق ج ن ش پ خ : ب ش ی پ

م، ج ن ش پ خ ود: ب ه خ دا ب قِ خ  اره‌ای از عش ون پ دا چ ه خ هن ب قِ ذ  هٔ ۱۹. عش ی ض ق

م، ج ن ش پ خ : ب لت ی ض ودِ ف لکه خ لت ب ی ض اداشِ ف ه پ ه. سعادت ن ج ی ت هٔ ۳۶ و ن ی ض ق

حه‌های اهمه، صف «: رساله در اصلاحِ ف ر است ی رین خ رت دا ب ا خ حاد ب هٔ ۴۲. »ات ی ض ق

ش یکم، خ د: ب ش عمل می‌کن عت ی رورتِ طب ه ض ز ب ی . هر چ مون ه مض ل ب ق ، ن ین از آغ

: ، ۲۳. حسادت ‌های عواطف ف عری ش سوم، ت خ ک: ب فِ رش  عری ه‌های ۲۹ و ۳۳. ت ی ض ق

ر و ی حق ک و ت ، رش واده‌اش ان ، و خ رت ف فِ ن  عری صره. ت ب هٔ ۳۵، ت ی ض ش سوم، ق خ ب

ا ۲۳، ‌های عواطف ۷، ۲۰ ت ف عری صره، و ت ب هٔ ۱۳، ت ی ض ش سوم، ق خ ام: ب ق ت م و ان ش خ
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هارم، ش چ خ ود: ب ود می‌ش اب ق ن ا عش ، و ب ست ی وب ن ز خ رت هرگ ف ۳۶ و ۳۷. ن

ود می‌ش ون ن ی که چ رهای ی ‌های عواطف ۴۷؛ خ ف عری : ت ه‌های ۴۵ و ۴۶. آز ی ض ق

نِ  ی رِ راست ی صره. خ ب هٔ ۳۷، ت ی ض هارم، ق ش چ خ د: ب این ز می‌ز ی ان کرد ست سمت‌ش ق

ش خ : ب وب است ه خ ش ی همی وش هٔ ۳۶. سرخ ی ض هارم، ق ش چ خ رکِ همه: ب ت مش

ی و ه‌ای وحش راف ز خ د ج می‌کن ع ن تِ ما را من ز لذ ی چ چ هٔ ۴۲؛ هی ی ض هارم، ق چ

ود: یِ خ داری در هست ای رای پ ش ب صره. کوش ب هٔ ۴۵، ت ی ض هارم، ق ش چ خ ار: ب دوهب ان

:Natura naturata و Natura naturans .۷ ه‌های ۶ و ی ض ش سوم، ق خ ب

: مش واهی ون می‌خ م چ امی وب می‌ن ی را خ ز ی صره. چ ب هٔ ۲۹، ت ی ض ش یکم، ق خ ب

س از ی پ د حت ی ورش ار. خ ت گف ش ی هارم، پ ش چ خ صره، و ب ب هٔ ۹، ت ی ض ش سوم، ق خ ب

وهٔ صره. ق ب هٔ ۳۵، ت ی ض ش دوم، ق خ ر می‌رسد: ب ظ ه ن ک ب دی ز اصله‌اش ن نِ ف  ست دان

ی وب ه‌های ۴۸ و ۴۹. کارِ خ ی ض ش دوم، ق خ : ب ست ی امِ اراده در کار ن ه ن ه‌ای ب ان داگ ج

هٔ ۶۳. ی ض هارم، ق ش چ خ : ب رس است ود از ت ام ش ج د ان ز از ب رهی رای پ ط ب ق که ف

ش سوم، خ واری: ب رگ ز داری و ب ای ا ۳۲. پ ه‌های ۲۷ ت ی ض ش سوم، ق خ : ب دِ عواطف لی ق ت

هٔ ۷. ی ض ش دوم، ق خ : ب م است ظ ک ن ها ی ز ی مِ چ ظ ده‌ها و ن مِ ای ظ صره. ن ب هٔ ۵۹، ت ی ض ق

ن هن ت ه ذ د، ن ن می‌کن ی عی هن را ت ن ذ ه ت هٔ ۱۳. ن ی ض ش دوم، ق خ : ب ن است دهٔ ت هن ای ذ

مان را هاهای ت م اش ی وان دیم می‌ت هره‌من ون از سعادت ب هٔ ۲. چ ی ض ش سوم، ق خ را: ب

دا را م، خ همی ف ر ب ت ش ی ی را ب ئ ز های ج ز ی ه چ هٔ ۴۲. هر چ ی ض م، ق ج ن ش پ خ م: ب ی مهار کن

رِ ک‌ت رِ کوچ ی ر خ ده ب ین رِ آ ‌ت رگ ز رِ ب ی هٔ ۲۴. خ ی ض م، ق ج ن ش پ خ م: ب همی ر می‌ف ت ش ی ب

ی دگ ن ر ز ادت امعه آز اد در ج نِ آز سا ه‌های ۶۲ و ۶۶. ان ی ض هارم، ق ش چ خ : ب ون اکن

هٔ ۷۳. ی ض هارم، ق ش چ خ ی: ب های ن ا در ت د ت می‌کن

ون نِ یهوه چ د وان روج ۳:۱۴؛ خ م«: خ که هست ن م آ ه. »هست لسف دس و ف ابِ مق کت

روج «: خ نِ دروغ دوری کن  مه‌ای مسلّم. »از سخ رج ه ت ، ن ر است سی ف ک ت م« ی »هست

ها می‌دهم ن ه آ ی که ب ه‌های ز گی ا ۵؛ ان دایش ۴:۱ ت ی ل: پ ی ل و هاب ی اب ی‌های ق ان رب ۲۳:۷. ق

ان مله لاوی : از ج ش ون اگ ون کل‌های گ ، در ش رین اعدهٔ ز . ق ودِ من است شِ خ وان خ

. ت وئ مهٔ ج رج ا d، ت ی، 21b ت ولوژ پ ، آ لاطون مدار: اف است راط و سی ۱۹:۱۸. سق

ش یکم، خ ، ب ات امعِ الهی اس، ج کوین رد: آ می‌گی ر ن ‌ها را در ب ض اق ن درتِ مطلق ت ق
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ود: ارسطو، در ه ب ت اخ ن ان ش است نِ ب ن که در دورا می ردیِ ز دِ ۳. گ ن رسشِ ۲۵، ب پ

یِ دای ی‌خ ون ب ی چ دای ارهٔ همه‌خ هاور درب ن وپ صل ۱۴. ش ر دوم، ف ت ، دف آسمان

ون ت چ ق ی ی«. حق دای ارهٔ همه‌خ د کلمه درب ن ا، »چ ن ومِ پ ارالی ا و پ ارِرگ ه: پ ان دب مؤ

مهٔ رج راستِ دوم، ت ارِ وی ت گف ش ی صور، پ ون اراده و ت هان همچ وددار: ج ی خ اروی یب ز

، د کمدی است ن دیش ان که می‌ان ن رای آ هان ب . »ج مون ه مض ل ب ق ، ن هالدین و کمپ

ر پ سِ آ ت ، کن ه آن امه ب ول، ن دی«: هوراس والپ راژ د ت ن ان که حس می‌کن ن رای آ ب

ی رایج ور روایت م و ن خ ارهٔ ز ا درب ه مولان سوب ب ملهٔ من اوسوری، ۱۶ اوت ۱۷۷۶. ج

ن ی ت ش فِ این را لگ م. ت رسان ص ب خ می مش رج ا مت عر ی ه ش ه‌ام آن را ب ست وان ت است که ن

ده در ‌ش ارش ز ، گ این رت گلدست ام هرب اخ ه خ اسخ ب ا: پ وز ن ی دای اسپ ارهٔ خ درب

گ و ن : هاوکی چ ی از هی ت . گی مون ه مض ل ب ق وریل ۱۹۲۹، ن ، ۲۵ آ مز ای ورک ت وی ی ن

.۲۰۱۰ ، رگ ز و، طرحِ ب ملودین

ه؛ هر لسف ک ف رای ی ی ب ات ب ه اث ، ن وهش است ژ ک پ ه ی اره‌ای ب ها اش ک از این علم. هر ی

دال گ خِ آمی اس ه پ اریِ عاطف ذ ام‌گ . ن نِ من است اس از آ ی د، ق اسی می‌کن ی اب ق ا کت ج

،).Lieberman et al( رمن و همکاران ب را کاهش می‌دهد: لی

رس کارکردِ ال‌دهیِ است گن Psychological Science ۱۸، ۲۰۰۷. سی

Nature Reviews ،)Arnsten( ن ست د: آرن ل می‌کن ت ی را مخ ان ش ی ‌پ ش ی پ

اد ست -لون ر: هولت ‌ومی ا مرگ وا ب ز ی و ان های ن دِ ت ون ی Neuroscience ۱۰، ۲۰۰۹. پ

Perspectives on ،).Holt-Lunstad et al( و همکاران

ی: ن ی ‌ب ش ی طای پ اداش و خ یِ پ ن ی ‌ب ش ی Psychological Science ۱۰، ۲۰۱۵. پ

Science ،)Schultz, Dayan, and Montague( اگ ت ان و مون ، دای ز ولت ش

Berridge and( سون ن ی ریج و راب : ب وش آمدن ن و خ واست ۱۹۹۷ ،۲۷۵. خ

ی ل‌های آمادگ سی ان ت American Psychologist ۷۱، ۲۰۱۶ ،)Robinson. پ

،)Schurger, Sitt, and Dehaene( ت و دوهان ر، سی ورگ : ش ان رش سی ف و ت

بِ  رکی وز و همکاران )eLife ۸، ۲۰۱۹ ،).Maoz et al. ت PNAS ۱۰۹، ۲۰۱۲؛ مائ

Pediatric ،).Riskin et al( ن و همکاران اد: ریسکی وز ه ن اسخ ب ر در پ ی ش

ی رژ یِ ان گ ایست مای CDC. پ ن D: راهن امی رِ مادر و ویت ی Research ۷۱، ۲۰۱۲؛ ش
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،» ست ی ه ن ایست ی پ رژ ان کرول )Sean Carroll(، »ان ساط: ش ب یِ در حالِ ان ت و گی

BMJ ،).Noetel et al( ل و همکاران ت وئ ی: ن سردگ نِ اف ون درما ش چ ۲۰۱۰. ورز

Looking« :ی ان ریش لاین و پ ن ای آ ض الا در ف ه ب ماعیِ رو ب ت ایسهٔ اج ۲۰۲۴ ،۳۸۴. مق

وارِ خ ش ه، ۲۰۲۶. ن مون لی از ۵۴ ن حلی رات Up Linked to Feeling Down«، ف

،).Zhou et al( و و همکاران : ژ رض ‌ف ش ی کهٔ حالتِ پ ب کری و ش ف

و و وپ لد، کاچ ی ف ی: هت ریِ عاطف صومت و واگی NeuroImage ۲۰۶، ۲۰۲۰. خ

Emotional ،)Hatfield, Cacioppo, and Rapson( سون راپ

Cours d'économie politique، :و ت ارِ اهدهٔ پ Contagion، ۱۹۹۴. مش

ج ن : Quality Control Handbook، ۱۹۵۱. پ وران یِ« ج ات تِ حی لی ۱۸۹۶؛ »اق

Toyota Production System، ،)Taiichi Ohno( و ی اون چ ایی را: ت چ

ز را وارسی ی واهد همه چ و می‌خ اب از ت ، همان‌طور که کت ان کن ۱۹۸۸. وارسی‌ش

ی. کن
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اس سپ

ا د، و ب ن ت ه من آموخ سه ب ف ابِ روی ق ش از هر کت ی ، که ب دمان ن رز ج ف ن ه همسرم و پ ب

اورش را عوض کرد. امِ ب ظ ی ن دگ ن هٔ ز ان د که در می ن ی می‌کن دگ ن ا مردی ز ی ب ای ب کی ش

د. از ش و آغ ا ت اب ب . این کت ا که هست ، هر ج گ ن ارکی نِ پ ما ان ی‌خ نِ ب  ه آن ز ب

د. ه‌دست می‌کن د و دست‌ب وان حه‌ای از این را می‌خ ه هر کسی که صف ب

. دان اورمن ه حالِ ب ا ب وش خ
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ده سن وی ارهٔ ن درب

کردم. روع ن ا ش ج از این

. اع از آن ، و دف اب هٔ این کت نِ وارون  ت وش ه ن روع کردم ب ی‌هایم ش ست‌سالگ ی در ب

د ای دا ب د. خ اش اری ب ذ ون‌گ ان د ق ای س ب ون دارد، پ ان عت ق ی دلال می‌کردم که طب است

، و ت ای ه غ اهی، ن گ ه آ ه داوری دارد، ن عت ن ی ون طب ود، چ عت می‌ب ی ش از طب ی ب

ه دا را ب اه می‌کرد که خ ب ت ا اش وز ن ی م که اسپ ت وش . ن ست ی دا ن ها اصلاً خ ی‌این ی ب دای خ

م. اع کن وب از آن دف م خ ست وان م، و می‌ت ت اورش داش عت محدود می‌کرد. ب ی طب

ا را وز ن ی هٔ اسپ لسف م. سال‌ها ف می‌دان در ن ق دم چ همی دن ادامه دادم، و ف رسی ه پ عد ب ب

عد ، ده سال ب ارهٔ آن است اب درب ی‌ای را که این کت ت دم. آرامش را، و آن آش همی می‌ف ن

اورم. ی ت ب رای ش را دارد که ب ش کر کردم ارز م، و ف ت اف ی

ا ، همراه ب وده است رکت ب ک ش اری و ادارهٔ ی ذ ان‌گ ی ن ی ب ده سالگ وز ه‌ام از ن ان کارِ روز

ان ری ت رای مش ت ب ی ف اکی یِ ب ای ن ردِ روش ب ش ی رای پ ، ب ز گی ت‌ان گف دم‌های ش روهی از آ گ

ی دم‌های ها و از آ ن م، از آ ه می‌دان چ ن دم. آ ن رز ج ف ن درِ پ . همسر و پ ورمان در سراسرِ کش

. ابِ من است ن کت ی ست خ ه‌ام. این ن ت م آموخ ها کار می‌کن ن ا آ که ب
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لد تِ ج ش پ

ورد ی، سعادت می‌آ گ ان یگ

د که راف ز لگ اور دارد، ت دا ب ه خ ا ب ی د آ رسی امی در ۱۹۲۹ از او پ اخ ی خ ت ، وق ن ی ت ش این

ه ود، ن کار می‌ش ه هست آش چ ن مِ آ ظ یِ من گ اور دارد، که در هماهن ا ب وز ن ی دای اسپ ه خ ب

د. ان می‌کن دمی ت و کردارِ آ وش رِ سرن ود را درگی ی که خ دای ه خ ب

رای ه سودی ب هم چ د، اما این ف همی وان ف هودی می‌ت ا را ساده و ش وز ن ی دای اسپ خ

ی امروز و اداش یِ پ لکه در پ م، ب ی ست ی ده ن ین ی در آ اداش یِ پ اً در پ ن ی کسی دارد؟ ما یق

و در، ت ان و پ رگ از ، ب ان ی ه‌ای، اسحاق حاج ق ی ک‌دق دن‌های ی وان . در این خ ون ن اکن همی

ه کی ر آن ت ی، ب ن اره‌ای از آ ه‌ای که پ ان رد، آن یگ الا می‌ب ی ب های حادِ ن ا ات له ت ج پ ن را از پ

ا این را وز ن ی را اسپ ان می‌دهد چ ش وی، و ن ه می‌ش ت گه داش ه دستِ آن ن داری، و ب

د. وان ر خ ی رین خ رت ب

ه عد ب ردیم، و ب می‌گ از ت ب ق ی اور و حق ایه‌های ب ه پ ، ب عت ی ا طب ی‌کرده ب ت س، آش سپ

ایهٔ این ر پ ه ب ون گ ، و چ ست ی اد ن را اراده‌مان آز م، چ ی ه هست ی: چ سان کلِ ان ودِ ش خ

ج ن ، پ ی عملی است مای ر راهن خ صلِ آ م. ف ی سان را هک می‌کن نِ ان ه عی ذ ی هم‌های طب ف

دار… ای ، در راهِ سعادتِ پ ام دادن ج رای ان کار ب

ه ف ی ، وظ ت عی نِ آن واق د همی . ف رار است رق ش ب ی ، از پ ت عی ک واق ه ی ن ب ت علق داش ت

… ی است از ، ب اعده‌های آن ه ق ، ب ردن رای ب ی کردن ب از . و ب است

! ت عی ک واق ج کار. ی ن . پ ان ردب لهٔ ن ج پ ن اور. پ ج ب ن له. پ ج پ ن صل. پ ج ف ن پ

. عت ی دا و طب یِ خ ت ش ی، سعادت می‌آورد. آ گ ان گ ی
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